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حبخ اثات: ادست 


آ خرین‌اثراز: 
عزیزنسین 


تر حمه:رضاهمر آه 


حق چاپ دائم بر ای ناشر محفوظ است 


این کتاب درجاپخانه پیرو ز بنعداد ۵6۰۰۰ امه بچاپ ز سید 


من این کتاب را 
برای‌جوان‌ها ننوشته‌ام 
و لی‌خیلی دلم میخواهد 
بخصوص جوان‌ها این 
کتاب را بخوانند . 


عریر نسین 


حیوانات را دوست بدارید و 
از آنها حمایت کنید. 


۱ درا کث رکشورهای جهان یکروز را برای‌حمایت 
ازحیوانات اخحتصاص‌داده‌اند» فکرحمایت ازحیوانات 
اا وی فان کد اما هی زاغ 
«بوم» در سال ۱۸۲۲ اولین خر حمابت حیوانات 
را تأسیس" کرد این فکر خیلی بسرعت توسعه یافت . 
علاقمندان حفظ و نگهداریحیوانات درسر تاسر انگلستان 
دورهم جمع شدند واولین قانون حفاظت از حیوانات 
در انگلستان وضع گردید ۳ 

بسال ۱۹۱۲ در کشور ما(ا) جمعتی بنام جمعیت 
-۵- 


جمایت از حءو انات اش شده ورورهه‌رور تو سعه یافته 
است . 

در اثر تحقیشات دانشمندان امور اجتماعیو 
جرم‌شناسی هشتاد درصد اشخاص بزهکار و دزدان و 
جانیان خطرناك در دوران کود کی به حیوانات آزار و 
اذیت میرسانیده‌اند ... بهمین دلیل اک بر ای‌ثر ببث 
افر اد صالح و کاردان فُر دا از امسروز بايد به کود کان 
خودمان‌بیاموزيم که با حیوانات مهربان باشندوهر گز 
بفکر آز ار و اذیت آنها نیفتند . 


2 سح 


کسانیکه حو واناترا دو ست دار ند ص معا | دم‌هائی 


رئوف» مهربان و دلرحم هناد غر کر له ررد سانشان 
اجحناف نمی کنند ... حق کسی را نمیخورند... و دل 
کسی را نمی رنجانند» من این قصه‌ها را برای جوان‌ها 
وبچه‌ها ننوشته‌ام. و لی دلم میخواهد افراد این دوطبقه 
اجتماع که دل‌هائی به لطافت باران بهاری و صفای 
عبادت یك زاهد واقعی دارند مطالعه کنند . 

در این نوشته‌ها هیچکونه تکنيك نویسند گی و 


و ۸ 


اوستادی قلم و عبارت پردازی را بکار نبرده‌امدر ,. 
حقیقت کمترین درو غ و صحنه منازی دراین نو شته هار اه 
پیدا نکرده... همه این داستان‌هارا یا دردو ران‌زند گی 
با چشم دیده‌ام و یا از کسانی که مورد اعتمادم هستند 
شنیدهام. بدون‌ابنکه خط قصه‌ها را تغیبر بدهم وچیزی 
از خو دم اضافه کنم وپا با فوت‌وفن نویسندگی آنهارا 
رکف وجلا ببخشم » خیلی صاف وساده بروی كاغذ 
آورده‌ام اینها را برای کسانسی نوشته‌ام که روح و 
قلبشان هنوز پاك ووی نخورده است ومیتوانند بدون 
اینکه در واقعیت آنها شك بکنند از اعمال و رفتار 
موجوداتی که ما نسلر(ادم» آنها را رحیوان) مینامیم ! 
درس‌عبرت بگیرند و رفتارخوب آنهارا سرمشق‌زند گی 
خود قرار دهند ... 

من وقش که این رویدادها را در دوران زندگی 
خودم دیده وبا از دیگران شنیده ام » از آنها درس‌های 
خوبی گرفته‌ام. مسلماً شما هم پس از مطالعه این کتاب 


دست کم جندتا از قصه‌های آن‌را خواهید پسندید ودر 


لت 


مغز نان جاج غ اهد رفت ,.: - 

در رند گی حیوانات <بز دای فوقالعاده‌وجالب 
فراوان است... هر کدام دارای صفات ورفتارخاصی 
هستند که جا دارد ما انسان‌ها این اعمال را سزمشق 
خود قرار دهیم شما هم در دوران ژتند کی خحودتان 
رویدادهائی نظیر اینها ویا بهتر دیده‌اید ویا ازدیگران 
شنیده اید خو اهش میکنم نوشته‌های خودتان‌را بزای‌من 
شر ستیل , آڻ نوشته‌ها را بنام خودنان در چاپ‌های 
آینده این کتاب اضافه خواهیم کرد . 


«عزیر نسین» 


سکت ولگر د کو چه که از من 
کمت میخو است. 


چهارده سالم بود ... شاگرد کلاس هفتم مدرسه 
نظام «چنگل کوی» بودم .. معلم طبیعی ما د کتر (فکرت 
ثروت) بود ... این معلم » یکروز درباره صفات و 
رفتار حیوانات صحبت کرد و نمونه‌ه‌ای زیادی از 
کارهای خارق‌العاده حیوانات را شرح داد... ازمیان 
گفته‌های استاددوتا ازرویدادها» خیلی دررو ح وفکر 
من اثر گذاشت » که هنوز هم پس ازسالها آن‌هاارا 
فراموش نکرده‌ام » امروز آنهارا همانطور که از زبان 
معلم طبیعی شنیدم برای شما شرح میدهم : 


“4 


«در«دیو آن‌یولی»می نشستیم . . یکرو زصبح‌زمستان 
بو د ,. پشت ينجر ۵ اتاقم در طمه دوم دسسگه بودمء 
قهوه‌ام را ميخو ردم وروز نامه صبح را مطالعه میکردم.. 
نوی کو چه سک پت رھم بارس میکرد. نمیتو انستم 
روزنامه‌امرا بخوانم ... به‌شاف أفتادم... پنجر + را باز 
کردم ونگاهی A,‏ رک جه اند اج حمم 5 جاو ی درخانه‌ی ما 
سکف ولگردی بارش هی کرد , برای رد کعردن سک 
پائین > دررا باز کردم سک کوچك سفید رنگی 
بود» وقتی چشمش بمن افتاد رو ع به (زوزه کشیدن 
کرد ! از ناله‌هایش محلو م دو د دردی دارد 3 سر ش و 
کنار آستانه در کداسشت ورصورت من یره سل 

م سدم وق ولکرد راآرامو بااحتیاط اززمین 
بلند. کردم » نوی بغلم کر فتم > با دقت که نکاه کر دم 
متوجه سم ھ م يك پایش شکسته شاه .. ژخحمش را شستم 
دوا گذاشتم و با يك تبکه تخته بستم وباند پیچیدم :. 
مدتی ناله کر دو بالاخره ساکت شد دوسه‌تاتیکه 5 شت 
که بهاو دادم وشکمش سیرشد خحوابید. .. 


بت 


پانزده زوز بعد پایش را باز کردم ت مدت لنگ 
انگان راه رفت وبعد هم کم کم آثار شکستگی از بین 
رفت وسالم شد ... ۱ 
در این مدت هم ما بە‌سگ انس گر فته بودیم‌وهم 
سک بماآموخته شده بود اما بعد ازاینکه جوت شدو 
راه افتاد چون طعا سک ولگردی بود ننیتوانست‌توی 
خانه نمانك : بمحض اینکه فرصت بیدا ا 
ومیرفت تو ی کوچه ! 
مدتی تو ی کوچه‌ها دنبال اومی گشتم ووقتم تلف 
شد تا پیدایش می کردم و بخانه می‌آوردم .اما 


وی 


زحماتم بیفایده بود ! ۱ 

یکروز رفت وهرچه گشتم پیدایش نکردم...مثل 
ایبود که بکی از اعضاء خانواده‌ام گم شده ... چنه 
روزی حال خودم‌را نمی‌فهمیدم و از غم و ناراحتی 
داشتم از پا می‌افتادم » ولی به‌مرور زمان فراموشش 
کردم ی 


زمستان بعد باز هم پشت پنجر ه نشسته‌و قهوه‌میخوردم 


تا 


که دوباره صدای جانسوز پارس ک-ردن سگ بگوشم 
رسید... صدای خود.اوبود با عجله پائین آمدم‌درحیاط 
را باز کردم بعله .. خودش بود .. وقتی چشمش بمن 
افتاد از حوشحالی دمش را تکان داد» و بطر فم‌دوید. .. 
و لی‌اینبار ننهانبود» د رکنارش يك‌سکك بزرگث‌پشم آلود 
دیده ا 

سک بزر کک آهسته زوزه می کشید وناله‌میکرد .. 
حس کردم که بازهم حادثه‌ای پیش آمده > وقتی سک 
بزر گرا امتحان کردم متوجه‌شدم پایش‌شکسته است.. 
فهمیدم سک و لگرد بعد ازيك سال‌دوست پا شکسته اش 


پیش من آورده 5 پایش‌را مداواکنم...» 


۳ 


یات تصادف‌عحیب. 


داستان دیگری که دکتر «فکرت ثروت و تعریف 
کرد و تقریباً پنجاه سال.قبل اتفاق افتاده انتست : 

«یکی از افسران که ازدوستان نزدیکم تنود در 
جنگ بین المللی اول در جبهه جنگ سينا جدال مار و 
خارپشت را می‌بیند.. خارپشت بطرف مارحملة میکند 
مار می‌خواهد خارپشت‌رانیش بزند ولی‌دراثرخارهای 
تن او زخمی می‌شود . . می‌خواهد فرا رکند ولی 
خنار یکت جلو ىراه او را می گیزد و بطر فشن ماه میک 
مارطوری زخمی می‌شود که چیزی‌نمانده است بمیرد» 
افسرمزیور با چوبی که در دستش داشته و بجای عضا 


۴ -۱۳- 


از آن استفاده می کر ده : به کمرخارپشت می ز ند و او را 
می کشد.. مارنجات پیدا می کند اما چوب دستی افسر 
از وسط به‌دونیم می‌شود ... 

افسر با چوت‌دستین شکسته به چادرش می‌رود : 
پس از اینکه مدتی درچادرش ا بیرون می آید .. 
یکدفعه چشمش به‌ماری که يك ساعت قبل با خارپشت 
می‌جنگیدمی افتد که جلوی‌چادر افتادهو مر ده و نیمه شکسته 
چوب دستی افسرهم که باآن خحارپشت را کشت بهلوی 
جسد مار افتاده است...» آقای فکرت پس از اینکه 
این داستان‌را تعریف کرد گفت : رالبته آوردن نیمه‌ی 
جوب دستی افسربوسیله مار زحمی جاوی‌چادر ننجات 
دهد اشن چت ا ار ی تاد فان ول تست با 
حجریان آمدن مار جلوی چادر افسر و مردنش در آنجا 


تصادف عجبیی اس 


نا 


وفای بت گر به... 


دوستم انیس او لجایتو در ووز گونجوق؛ تون 
باک خانه‌ای می‌نشست .. کته ز ردی داشت که خیلی 
حاطرش عزیز بود... چون می‌خواست بەيكمساقرت 
بك ماهه برودگربه را داخل سبدی س کا . بخانه 
ینت از خانه آنها خیلی دو ربو ذو آنطرف 
بغاز قرارداشت می برد وبه اومیسپارد که در غیابشش از 
کربه حوب ین ۱ ۱ 

دشت دعك 5 که دوستم‌عازم سفر بود بزای‌خداحافظی 
بخانه آنها ر فتم . کر به زرد را المته لاغرتر و پژمرده‌تر 


نجادیدم.. با تعجب پرسیدم : 


ساب 


_ مگه این همان گرب خودت نیست ؟! 

جرا ! خودشه !... 

_ چرا اینو ازدوستت گرفتی؟چکارش میخواهی 
بکنی ؟ 

- باورکردنی نیست ولی خودش آمد ... دیروز 
داشتم جمدان‌ها را می‌بستم دیدم صدای «معو.. معو..)» 
گربه‌ام مياد ده او کین باورنکردم.. آمدن اواز آنطرف 
آب به‌اینطوف آب امکان نداشت» ولی خودش بودآمد 
روی زانویم نشست حالا چقدر سختی ومشقت کشیده. 
چطور سوارکشتی‌شده وبا چه زحماتی خودش را به 
اینجا رسانیده خدا خودش بهترمیدونه...ازاینکه‌اینهمه 
لاغر ویژمرده شده ميشه حدس زد که دراین مسافرت 
چی کشیده ! 


ا5اہ 


ارزش از گرفتن هم نداره! 


آقای«حسنی‌جان‌ترلك» کار کردان فیلم‌داستانی را 
که توا اتفاف أفتاده اینطورشر ح می دهد : 

« برای فیلمبرداری بیکی از شهرها می رفتم,. 
هوا داشت تارىكڭ می شد که ماشین ما از کار افتاد ۰ 
قصبه‌ای که می‌خو استیم شب‌در آنجا بمانیم نزديك بود. 
چون چندتا زن جوان وخوشگل‌توی ماشین بود وباید 
دهر قیمتی بود آنهار | بمحل‌آمنی برسانم از ماشین بیاده 
شدم وپای‌پیاده بطرگ قصیه‌راه افتادم تازودتروسیاه‌ای 
بر آی‌بردن خانم‌ها پیدا کنم بیاو رم... 

چندقدم که رفتم‌چندنا سک بطر فم حمله کر دند. .. 


¥ 


oS‏ سوه بو تاش 
بزر گی‌سگی را تعریف کنند می گویند « به آندازه کرو 
خر » است این سک از کره خر هم بزر گتر بود .. سر 
سفید و پوزه سیاهی داشت ... سکها که انار برای 
پاره کردن‌من مسابقه گذاشته بو دندسعی می کردندهر کدام 
زودتر از دیگران برویم حمله کنند ولی سک بز رك که 
می‌خواست خودش کار مرابسازداجازه نمی‌داددیگران 
پمن‌برسند وهر کدام پیش می آمدند سکث بزرك باضر به 
سینه‌اش اورا عمب‌میز د. 

سابقاً شنیده بودم» وقت یسك به آدم ا دی کند 
بایدساکت‌و آرام روی زمین‌بنشیند » فوراً روی زمین 
نشستم .. اینرا هم باید بگویم که ازشدت ترس نیروثی 
درپاه‌ایم نمانده بود وجزاین کار دیگری از من ساخته 
نبود .ام 

سکك‌ها نفس‌زنان زبان‌هایشان را بیرونآوردند 
وازهرطرف می‌خواستند بمن حمله کنند .. سک بزرل؛ 


جلو تر از همه دود وخر ...خر ..) کنان بفیه را ععب راندو 
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جلو آمد .. وقتی دید تکان نمی‌خورم گازم تگرفت .. 
چندبار اطراف‌من دور زد ومرا بو کرد» بعد پای‌عقبش 
را بلئد کرد و بصورت من شاشید ! 

بقدری‌خودم را باخته بودم که حتی‌موقع شاشیدن 
سکك بصورتم کوچکترین حرکتی نکردم سگ بزر گ 
کارش‌را تمام کرد وراه افتاد و بقیه سگها هم دنبال‌او 
حر کت کر دند 

۳۳ چا شاید آن‌سک بزر گت سفید 
پوزه سیاه وقتی دید من ازترس دارم میلرزم باخودش 
گفته است : این بابا ارزش گاز گرفتن هم ندارده و 


بهمین جهت نود که به‌صورتم شاشید | 


سا | مت 


هیچ باری مادر نمیشه : 


«مرال چکن؛ نویسنده‌ترك این قصه‌را برایم تعریف 
کرده است : 

«من ازخارپشت‌ها خیلی خوشم میایدودوستشان 
دارم ۳ راك شب در بأاغحه ا «اورهان آپایدین ۱ 
مشغول قدم ردن بودم که در کنار دبوار صدای (فش ۳ 
فشی ) شنيدم.. خم شدم نگاه کر دم دیدم يك بچه خارپشت 
توی علف‌ها می لولد ! 

جه خارپشت را کف دستم گرفتم و توی‌ساختمان 
آوردم .. دو سه ساعت با بچه خاریشت بازی کردیم 
بعد آن‌را بردم سرجایش بگذارم ... وقنی به محل او 
رسیدم دی دم م دق خاریشت دارد اطراف را بو 
می کند و دنہال بچه‌اش ھی کرد ۶ معاو م شد تمام 
این مدت مادر ببچاره نگران بچه‌اش مشغول جستجو 


بوده . 


سگی که اعتماد مر ۲ 
با بدی‌پاسخ داد... 


لا بددیده | یدسگ‌هائی‌هستند که در دهانشان زو زنامه 
کیف وسبد حو را کی صاحبان‌خودرا حمل می کنند... 
ا کی ا وا 
سگی باشم.. 
بادرجه ستوانی دريك گروه نظامی‌خدمت می کردم ... 
از سربازخانه تا میدان مشق نیم ساهت راه بود هرروز 
صبح که افرادخود را به‌میدان مشق‌میبردم تعداد زیادی 
سگك دنبال‌ما راه می‌افتادند ... 
من‌بکی ازسگک‌های گنده زا که پشم‌هائی براق و 
حنائی‌داشت انتخاب کردم و اورا به‌حودم عادت‌دادم .. 


۳ و 


وبا زحمت زیادی که برای تربیت او می کذیدم بعداز 
یکماه(تعلیماتنامه) نظامی رادردهانش‌می کرفت‌ودنبال 
من‌می امد 
من‌از این‌موضوع حیلی بخو دم و تحت 
افاده میفر و ختم و رست می گرفتم » روزی که فقرار بود 
بازرس‌ها از واحد ما بازدید کنند فرمانده لشگر هم 
واحدما از چندی پش حود را آماده باز رسی 
کرده بود و کوچکترین ۶ص و عیبی نداشتیم » فعّط يلك 
چیز یادمان‌رفته بود» فراموش کرده‌بودیم گله‌سکث‌هائی 
را که هر رور دنبال گروه می آ مدند از آن محو طه دور 
کم 
و قتی که خبر رسید بازرس‌هاو فرمانده‌لشگر دار ند 
می آیندو و احدما حلوی سر با زخانه‌صمف کشد تامراسم 
استقبال نظامی بعمل آورد. سرو کله سک‌ها هم پيد | شد 
وشرو ع کردند به چست وخیرز کردن و دنبال یکدیگر 


دویدن وپارس کردن‌انگار آن‌روز ازرو زهای‌قبل‌شادتر 


وسرحال‌تر بودند.. گرد وخاکی راه انداخته بودند که 
با وتماشاکن. تنها سکت پشم حنائی من خیلی جدی بو د ِ 
کنارم ایستاده ومنتظربود مثل‌هرروزتعلیمان: امه نظامی 
را بدهان اوبدهم‌اما تردید داشتم نمیدانستم بازرسهاو 
فرمانده ازاین کار خحوششان ۳ بانه! 
شاید از اینکه توانسته‌ام سگم را برای حمل 
تعلیماتنامه تربیت کرده‌ام حوششان بیاید.؟. 
هنگٌامیکه افر اد و احدمن بطرف میدآنمشق‌حر کت 
کردند سف هم برای اینکه مثل همیشه تعلیماتنامه را 
به‌ده ان بگیرد مرتب بالاوپائین‌میپرید... وازسرو کول 
من‌بالامیرفت .. تمام‌افراد وسربازان این وضع را میت 
دیدندورفتار این سک دريك‌مراسم رسمی چندان‌خوب 
نبود.. هر قدر تعلیماتنامه را بالاتر می گرفتم ودستم را 
بیشتر بالامیبردم که سگ. (قاپ)نزند اداین علدا يك 
نوع بازی‌و شوخی نصور می کرد و بیشتربه‌ذوق‌میآمد! 
دیگران به قهقه. . قهقه می خندیدند. . ولم ن‌دروضع‌بدی 
قرار گرفته بودم. ..وقتی فهمیدم‌باسگث نمیتوانم‌سرو کله 


کات 


برنم با خود گفتم : 

و بادا باد شاید خير و صلاحم دراین باشد ...» 
تعلیماتنامه را به دهان سک دادم و قتی سگ تعلیماتنامه 
را به.دهان گرفت عملی انجام داد که هر گز انتظارش 
را نداشتم ۱ 

هرروزخیلی آرام وبا وقار دنبالم راه می‌آفتاد. 
ولی امروز نمیدانم ازاینکه تعلیماتنامه را به‌اونمیدادم 
عصبانی‌شد با اینکه خیال کردبا اوشوخی‌میکنم خلاصه 
بمحفس اینکه تعلیماتنامه را بدهانش‌دادم شرو ع بجست 
وخیزوادا واطوار کرد و بادندانو پنجه‌هایش تعلیمات.ب 
نامه را پاره پاره کرد ... هرچه پشت سر اه می‌دو یدم 
که تعلیماتنامه را از دهانش‌بگیرم سکّث بیشتر تحريك 
میشدو نندترمی‌دوید! ودرضمن‌دو یدن‌تعلیماتنامه‌را پاره 
پاره‌میکرد وبزمین میریخت... 

ان آن‌روزباد شدیدی میوزید وتیکه‌پاره‌های 
تعلیماتنامه درهوا پخش‌میشد! 

تعلیماننامه سیصد چهارصد صفحه‌ای مثل اینکه 


ت 


دوسه‌هز آرصفحه باشد چون پرنده‌های کوچك و بزر گث 
درهوا ؛ پروازمیکردند. 

هیچ معلوم نشد سکی که چهارماه هر روز صبح 
این‌برنامه را اجرا می کردآن‌روز چرا یکدفعه اینطور 
شد..شوخی‌اش گل کرد. بو دیاسک های‌دیگر او راههار» 
کرده‌بودند. فکرمیکنم احتیاج نیست بگویم بازدید آن 
روزچطور گذشت... خلاصه‌اش اینکه تر فیع من دو سال 


ب۵؟- 


موش‌هائ ی که و حشی شده بو دند 


این قصه را آقای فکرت دوغان‌سناتور استانبول 

برایم تعریف کرده است: 
" »در دوران سربازی توی (ارضروم) يك افسر 
تدار کات بود که از دست موش‌هسا چندین بار تصمیم 
گرفت خود کشی کند» .. موش‌ها در انبار بقدری زیاد 
شده بو دند که کاری ازدست هیچکس برنمی آمد .. هر 
نو عمو ادسمی که‌دردنیاهست‌برای‌آزبین بردن آنهابکارمی 
بردند ولی کوچکترین تأثیری نداشت . موش‌هامواد 
سمی را مثل پنیر گردو می‌خو ردند و هر روز چاق و 


چله تر می‌شدند! 


تن 


کار بجائی رسیده بود که گر به‌هاهم ازابن موش‌ها 
می‌تر سیدندو هروقفت چشمشان به این موش‌ها می‌افتاد 
چهارنا پا داشتند چهارتا هم فرض میکردند و(فلنگ) 
را می بستند!؟. . ۱ 

افسرتدار کات تله های بز رك و محکمی تهبه دید 
بود وشہی بیست سی تا از این موش‌هارا به له می‌انداخحت 
اما باسی چھل تا کار درست نمشد ۱ 

پس از تحقیق وبررسی‌های لازم برای آزبین‌بردن 
موش‌ها فکر بکری بنظر افسر تدار کات ر سید قفس بزر گی 
درست کردو هرروز موش‌هائی را که با تله می گرفت 
داخل‌این قفس می‌انداخت ... موش‌ها که گر سنه مانده 
بودند پس‌از چندروز به جان هم افتادند. دعوا و زد و 
خورد شرو ع شد و بالاخره آنها که قوی‌تر. بودند 
ضعيف‌ها را پاره پاره‌می کردند ومیخو ردند... این کار 
هرروز تکرار میشد » وقتی موش‌های قوي به خوردن 
همچنسان‌خودشان‌عادت-میکنند متصدی تدا ر کات در 


قفس‌را باز میکند وچند تا موش باقیمانده‌راتوی انبار 


7۳۹ و 5 


موش‌ها می‌اندازد ۳ 
درعر ض بك‌هفته موش‌های قوی‌موش‌های‌ضعیف 
را ازبین‌میبرند . نه‌تنها برای حوردن وسیر کردن شکم 


بلکه از اینکار لذت می‌بردند ... 


۰ 


fA 


سال۱۹۳۰دراستانبول‌بین‌دروازه مولانا و امیری 
توی‌خانه‌ای یت ۱۳ باغحه نسہتاًبزر گی داشت... 
بكس و يك کر به داشتیم که‌چون با هم بز رگ شده 
بودند دیگر دعوا و مرافعه نمیکردند و با یکدیگر 
دوست بودنك .., 

يك قسمت از باغچه راسبزی کاشته بودیم ... 
در گوشه دیگر باغچه يك مرغدانی ساخته بودیم و 
تعدادی‌مر غ و خروس نگهمیداشتیم ... يك (الاغ) هم 
داشتیم که من اسمش را (چابی) گذاشته بودم ... 


چلبی یك خر دوست داشتنی و نجیبی بود ... سک و 


تت 


گربه دائم از سر و کول او بالا میرفتند .. مخصوصاً 
سگ خیلی چلبی را اذیث میکرد . ولی‌الا غ نجیب ها 
اصلا بروی خودش نمیآورد . 

بکروز که مر غ‌های ما جوجه گذاشته بودند و 
جوجه‌ها درباغچه می گشتند چند تا (باز) که درارتفاع 
کم پرواز میکردند قصد داشتند جوجه‌ها را شکار کنند 
مادر جوجه‌ها خطر را احساس کرد و با صدای 
مخصوصی جوجه‌ها را صدا زدکه فوری تسوی لانه 
وو کی تشون رن 

بمحض اینکه صدای « قد .. قد .. ؛ مر غ‌هابلند 
میشد سگ و گربه هرجا بودند برای کمك به مر غ‌ها 
خحودشان را میرساندند ... 

اون روز هم وقتی صدای مادر جوجه‌ها بلندشد 
و مادر فداکار خو درا آماده میکرد يك تنه با ( باز )ها 
بجنکد سک و کربه هم به كمك او رسیدند » سک با 
پارس کردن و گربه بامعو . . معو حمله را شروع 


کردند ... چلبی هم برای اینکه از آنها عقب نماند 


ت۹ ٣ے‏ 


شرو ع به عر .. عر .. کرد ! 

چلبی حطر را احساس میکرد ولی چون پایش 
را با زنجیر مخکم بسته بودند » نمیتوانست به كمك 
دو ستانش ساید ... 

«بازها» که نمیخواستند به آسانی از شکار 
جوجه‌ها چشم بپوشند سه بار حمله‌های برق آسائی 
کردند ولی مادر جوجه‌هادرحالیکه بالهایش را کشوده 
و حالت جنگی بخود گرفته بود بازها را فراری‌میداد 
که نا گهان چلبی اچ کن دن «میخ طویله»اش 
را از جا کند و بطرف رفتا دوید دراثر سر و صدای 
میخ آهنی که روی زمین کشیده میشد و عرعر چلبی 
بازها وحشت زده گریختند . . اما چلبی باین آسانی 
رضایت نمیداد... و تا مدتی پس آزرفتن بازها سرش 


1 2 1 
رابهآسمان گرفته و عرعرمیکرد ! .. 


مد 


دعوای خرس و خوك 


این قصه ۳ از کتاب ر« دنیای حرس ٤٥ا‏ » نوشته 
یحیی بنکلی برای شما انتخاب کرده‌ام . 
خرس و خوك ظاهر آباهم زود آموختهمیشوندولی‌هر گز 
صمیمی نمیشو ذد گاهی دیده شده است بك خرس وبك 
عوك سالها با بکدیکر زیر بك سق ز ند گی می کننداما 
هر گز صمیمی نمیشوند وبهم اعتماد نمی کنند... خرس 
از خوك میترسدبا اینحال ازجمله کردن به‌او و اذیت و 
زاو مرد . 

یکر وزاز آبادی (هرواتا) به (کولوراتا)میرفتم . 
دید م يك خرس در کوشه‌ای کمین کرده و به اطراف 


ان می کند. .. حس کردم که اید علتی داشته باشدك... 


ا 


منهم فورا خودرا در گو شه‌ای مخفی کردم؛ تاتماشای 
خحوبی بکنم ۰ ۱ 

پس از چند دقیقه يك خوك با پنج 7ا بچه‌اش از 
دور پیدا شدند! خرس دزد کی و بدون سرو صدابطزف 
خوك و بچه‌هایش رفت ... و با چابکی یکی از بچه 
خول‌ها را بلند کرد و بطرف درختی که در آن‌نزدیکی. 
بود دوید در زیردرخت تعدادی سنگک رو یهم ریخته و 
به شکل پله درآمده بود.. خرس با بچه خولهازدرخت 
بالا رفت و خول ماده که خشگمین به دنبال خرس 
میدوید نتوانست از پله سنگی در درخت بالا برود ... 

خرس بچه خوك را در مقابل چشم مادرش با 
صدای دلخراشی پاره پاره کرد و پائین انداخت خوك 
ماده چندبار (قورك.. قورك..) ناله کرد و بطرف. 
بجه‌های دیگرش کار ی 

از شین کی دان ا 
آهسته آهسنه بطرف خول و بچه‌هایش رفت ... 


من که از عمل خرس ناراخت شده بسودم برای 


-۳۳- 


تلافی آهسته و بی سروصدا بطرف درخت و پله‌های 
سنگی رفتم سنگها را به اظراف ریختم و پله را بهم 
زدم و با سرعت بچای خود بر گشتم مخفی شدم ۳ 
خرس دوباره یکی دیگر از بچه‌های خوك را 
دزدید و فرار کرد. حول هم به دنبال او دوید .. 
وقتی عرسی کنار درخت رسید و دید سنگ‌ها 
در جای خحودشان نستند و پله سنکی خراب شده «او .. 
او ..» کنان دوسه بار اطراف درخت چرخید و آزترس 
خرس که داشت به او نزديك میشد خحواست بدون پله‌ها 
از درخت بالا برود اما نتوانست و بزمین افتاد. 
درهمین موقع خرس به پای درخت رسید با 
دندان‌های تیزش شکم خرس را درید .. منهم با تفنگگ 


۳ ات 


ایدل بر انسکی 


نویسنده معروف حکیم اوغلو این قصه را در 
کتاب خاطراتش نوشته است : 

و با ماشین از اروپا به تر کیه برمی گشتیم در 
(یو گسلاوی) وقتی به (بلگراد) نزديك شدیم سر راه‌يك 
موسه پرورش سک نظرمان را جلب کرد.. مزرعه 
بزرگگ و آبادی بود و روی تابلوشی نوشته بود : 
ومزرعه رشید پاشا» و زیرش هم توضیج داده بود: 

« این مزرعه متعلق به دوران پادشاهان قدیم 
عثمانی است.. » 


موضوع برای ما جالب بود به تماشتای مزرعه 


۵ کات 


رفتیم e‏ هر نو ع سک که در دنبا هست کله‌های 
صد تاثی و دو ست ۳11 نوی این مررعه درده مہشد 

بك تو له سک قشنکک را پسند‌یدم . خحواستم آن 
را بحرم صاحب مو مه کفت 

) این يك سکّثاصیل است ؛ اسمش(ابدل بر انسکی) 
است .۱۰ ۱ 

رول هم مدنی در باره نداد و پدر ومادر تو له‌سکث 
صحت گرد 

در ین تو له شک (برانسکی ایدل) درمسابقات 
لندن اول شده است.. بهمین جهت ما (بر انسکی) را 
به‌قیمت گزافی خریدیم و با زحمت زیاد نسل او را 
پرو رش میدهیم ..» 

بالاخره توله سک را حریدیم و شناسنامه او را 
هم کر که در وطن به دوستان و آشنایان شان 

تو له سکف را که ره حانه آوردیم مادرم عصبانی 


شد و دستور داد فوری او را از نوی ساختمان بیرون 


مه کر ی 


بیندازیم.. ناچار (ایدل برانسکی) دوم را بردیم‌توی 
حياط و داخل‌سگدانی کوچکی که گوشه‌ی حياط بود 
آنداختیم .. بمحض اینکه درسکدانی را بستم و بطرف 
ساختمان راه افتادم رایدل) شرو ع ا ا و 
زوزه کشیدن کرد» طوری «عو ..عو » میگر د که خواب‌و 
راحت‌ازاهل‌خانه وحتی همسایه‌ها سلب‌شده‌بود...اون 
شب تاصبح نه گذاشت کسی بخوابدو نه‌يك لحظه حودش 
آرام گرفت .. 5۳ 

تصمیم گر فتم فر دا ضبح اول‌وقث سگك را ازسر 
باز کنم وبهر کس که طالبش باشد به بخشم . 

اماصبح که شدو آ فتاب که‌بیرون آمد رایدل) آرام 

گرفت.. مان کردیم بامحیط اخت‌شدة است... 

. ایدل تاعصرهمه‌اش بازی کرد و به‌سرو کول‌اهل 
خانه پریدولی شب‌بازدوباره برنامه شب قبل تکر ارشد.. 
حیفم می آمداورا ازسر با زکنم . جریان را به‌دوستان 
و آشنایان گفتم وراه و چاره خواستم . یکی از رفقنا 
گفت : 


۳۷- 


ريك‌ساعت رومیزی توی گونی بپیچید و پهلوی‌او 
بگذارید ساکت می‌شود» اینکار را کردیم (برانسکی) 
فوری آرام شد؛ تمام شب‌را راحت خوابیدیم.. 

صبح که از خواب بیدار شدیم چون (برانسکی) 
هیچ صدا وحر کتی‌نمیکرداول خیال کردیم حیوان‌مرده 
وو ار بای کرت دی رز کر اش 
را روی ساعت رومیزی که توی گونی پیچیده بودیم 
گذاشته ودرخواب نازاست. 

هرشب همین کاررا می کردیم.. (برانسکی) شبها 
بسته گونی را زیرش می گذاشت و روزها با آن‌بازی 
میکرد... 

(ایدل برانسکی) بزرك شد . بعدها بدون‌ساعت 
هم میخوابید.. ازدوستم پرسیدم : 

۱ این ساعت گونی پیچ چه خحاصیتی داشت که 
مرك » آرام‌می گرفت ؟!..» 

دوستم جو آبداد: «من خو دم‌هم قبلا این را آزمایش 
نکرده بودم در کتاب تربیت حیوانات خوانده بودم .. 


۲۸۰ 


چون توله سگها عادت دارند سرشان را روی شکم 
تس شان میگذارند ومی‌خوابند راب گر ی 
و قتی‌سرش را روی ساعت گونی پیچ شده می 
تك‌تك‌ساعت را بجای صدای قلب‌مادرش تصورمی 


مت و اي 2 r‏ 
و آرام‌میگرفت وراحت میخواب 


ےک 


موش‌های ماهی خوار؛ 


درسال۱۹۵۸ به‌شهر گیرسون رفته بودم . یکنفر 
ا اهال یر ام اش ای صرف اهار تام ا درت 
کرده بود» رفتم.. درجائی که‌مانشسته‌سروصدای‌زیادی 
ازبالا وپائین بگوش می‌رسید گاهگاهی‌هم سروصداها 
قطع‌مپشد بازدوباره شرو ع میکردند» چون مهمان بودم 
درباره‌ی این‌سرو صداها چیزی نمی‌پرسیدم. ولی‌نگران 
بودم صداها درست اتید کو دوز دە دوازده 
ساله کشتی‌میگیر ند » مو قع‌ناهارخوردن آن‌صداهاشد ید تر 
شد بعدازغذابازهم آن‌صداها... بالاخره‌طاقت نیاو رده 
درباره آن سروصداها سژالاتی کردم صاحبخانه مثل 


۴9 


«چیزی نیست صدای موش‌هاس» تعجب کردم و 
3 ۱ 

- اینها چطورموش هائی‌هستند؟ ایلهمه سروضدا 
را موش‌ها درمی آورند؟ 

صاحبخانه این‌داستان را برایم تعریف کرد 

در( گیروسون) فندوق‌زیاد بوجودمیاید:. . درتمام 
خانه‌ها فندوق زیادمیباشد ... موش‌هم از فندوق خیلی 
خوشش میآید و فتی‌هم فندوق زیاد بخورد مرتب تولید 
نسل‌میکند! پرسیدم : 1 

چرا يك گربه بخانه نمیآورید ؟ ضاحیخانه 

خند ید : 

- گربه؟ گربه‌ها با موش‌های ما نمیتوانند سرو 
کله بزنند ! اینها از آن موش‌هائی نیستند که شما فکر 
می کنید ! 

این موشهابافندوق‌های گیرسون پرورش پافته اند. 
گر به‌هارا تکه‌پاره میکنند ۴۱۱ ۱ 

تا 
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تت 


ست ناحی 


درمسکوبایکنفر بنامابر اهیم اژدر که‌رژیسورسینما 
بود دوست شدیم بار دوم که بمسکو رفتم شنیدم زن 
ابراهیم اژدر مرده برای عرض تسلیت باتفاق یکی از. 
رفقا بخانه تابستانی‌ابراهيم آژدر رفتیم خانه اودرمیان 
جنگل بود يك‌هفته بودکه زنش‌فوت کرده بود... ضمن 
صحبت آقای ابراهیم ازدر گفت : 

و زنم يك‌شنجابی‌داشت روزی که جتازه ازخانه 
بیرون رفت سنجاب دیگه دیده نشددرصورتی که سابقاً 
جاهای دوری. نمیرفت! گر به پشت خانههم میرفت باز 
یکساعت‌دیگه برمیگشت. رفیق دیگرماگفت : 


و ۵ 


_ منظورتان اينه که سنجاب مر کک صاحبش را 
فهمیده؟ ابراهیم اژدیجو اب داد : 

8 نمیدانم جواب قطعی. بگویم ولی وقتی 
اتفاقی‌را که درعشق آباد افتاد گوش‌ دادم به‌احساسات 
حیوآن‌ها باورمی کنم . سوّال کردم: 

_ در عشق آباد چه اتفاقی افتاده ؟ این قصه را 
شرح داد ومن‌هم اززبان ابراهیم اژدر برای‌شما شرح 
می‌دهم : ۱ 

- من اهل عشق آباد هستم . دريك‌روز تعطیلی به 
عشق آباد رفته بودم استراحت کنم در عشق آباد شنیدم 
دونا ا زهمسایه‌هایمان‌داد گاهی‌شده‌اند یکی از همسایه_ 
هبایمان با بیل‌به‌دیگری حمله کرده بودبوسیله میانجی‌ها 
جدایشان میکنند علت دعوارا کسی نمیدانست زمانی 
که من در آنجا بودم یکی بدو داشتند نگران شده منهم 
بداد گاه.رفتم دادستان ازمتهم پرسید: 

_چرابابیل به‌همسایت حمله کردی؟ متهم : جواب‌دا: 

- قربان اوسگ مرا زخمی کرده‌بود... 


و 


دادستان‌دو باره پر سید : 
- انسان برای خاطر يك‌سك با همسایه‌اش دغوا 
میکنه؟ ۱ 


ا 

_ قربان آن‌سك از آن سگهائی که میدانیدنیست . 

دادستان : 

- پس‌چطور سگی‌است؟ متهم شرح داد: 

«فرزنددوم من‌هنوز دوماهه بود شب‌ها بچه در 
گهواره‌اش میخوابید سك‌هم از کنار او جدا نميشد . 

يك‌روزصبح نابستان من‌در رختخواب زوزنامه 
میخواندم دیدم زنم گریه کنان نزدم آمد هگفت کودکم 
باگهواره‌اش نیست همه‌جای خانه‌را گشتیم از گهواره 
بچه‌اثری‌نبود... رفتیم‌توی‌حیاطدیدیم گهو اره نچه‌توی 
خیاط است کودك هم توی گهواره راحت‌خوابیده سك 
هم در کنارش کشيك میدهد. 

گهواره را برداشته داحل اطاق آوردیم ولی‌باز 
شب که‌شدمك گهواره را با کودك بحیاط برد. سك را 


۴۵ 


آزخانه بیرون کردیم. دررا هم بستیم» چون هوا گرم 
بود پنجره را باز کرده بودیم نیمه شب در اثرسر و صدا 
از خواب بیدارشدیم دیدیم‌سك از پنجرة آمده میخواهد 
کودكك را باگهواره بیرون‌ببرد. سك راكتك مفصلی‌زده 
بیرو نش کردیم » نزدیکی‌های‌صیح سروصدای ترسناکی 
شد مثل اينکه زمین از جایش کنده شده باشد از خود 
پیخود شدة بودم مدتی‌ازاین ميان گذشت و قتی چشمهايم 
را باز کردم‌خود رادروسط سنك وخال‌دیدم فهمیدم که 
زخمی شده‌ام چندساعتی در آنجا ماندم ازنبودن هوا 
داشتم خفه میشدم از بالا سرو صدائی شنيدة ميشد مثل 
اينکه یکنفرخاکهای رویم‌را برمیداردصدای‌زوزه‌سگم 
را می‌شنیدم سوراخی‌بازشد هوا وروشنی آمدتو از آن 
ضوراخ پای سگم را دیذم بکمك‌او اززیر آوار نجات 
پیدا .کردم سك مرا ول نکرد با دندان هایش پایم را 
گرفته بيك‌طرف می کشید در آنجا زوزه می کشیدزمین 
را می کند جائی را که نشان میداد باز کردم از آنجا 


ماب 


دخترم را بیرون آوردم در آن زمین لرزه بزرك کسی 
حال كمك کردن بکسی را نداشت بکمك سك زنم را 
ومادرم را هم پیدا کردم این بارعقب بچه کوچك‌می- 
گشتیم سك‌هم درمیان نبود درمیان آوارها بچه کو چك 
را پیدا نکردیم آمدیم توی باغچه دیدیم گهواره‌آنجا 
است بچه هم در داحل گهواره میباشد .. پس اینطور 
معلومه‌سکك ماقبل اززمین لرزه‌بچهر ابیرون آورده‌بود.در 
زمین ارزه بزرك از خانوادة ما را همین سك نجات 
داده بود. 

بعداز آنروز سگم را سر سفره آوردیم او را 
ازخودمان جدا نکردیم همسایه‌مااین سكرامیخواست 
بکشد. مهم برای تجات سگم به كمك او رفتم ولی.در 
این‌میان همسایه ما برا زی کر بود. 

آقای ابراهیم اژدر رژیسورکمی مکث کرد و 
گفت : 

- پس ازاینکه درداد گاه صحبت هاي متهم را 


۷ب 


گوش‌دادم باورم شد که حیو انات مم دارای احساس 
هستند . لا بد ,۱ سنجات مذ کور از مردن زم متو جه له 
ووا او او ا اه اک سک رود کر 


سے 


رز تس 


حنکت مور چه‌ها با حشر ه «راهه» 


نمایشنامه نویس‌مشهور فرانسه (مارسل‌پاکنول) 
که‌از اعضای | کادمی فر انسه بود در کتابی‌بنام (خحاطر ات 
کودکی) دريك قسمت آن بنام « حشره راهبه » که يك 
حشره درنده است مطالب جالبی نوشته > مخصوصاً 
چگونکی جنگ این حشره با مورچه‌ها بسیار جالب 
است که دراینجا می‌خو انید ! 

«پدرم درباره حشره راهبه .قبلا برایم گفته بود که 
این حشره تا چه‌حد درنده وخونخوار است و سفارش 
کرده بود درژلدگی این حشره تختبقات: دقبقی یکتم > 


بهمین‌جهت تصمیم گرفتم بهرقیمتی باشد يك‌حشره رآهبه 


5 


را دستگی رکنم وبحنگث مورچه‌ها بیندازم ونتیجه آن را 
با چشم به‌بینم... پس از مدتی صرت وقت يك حشره 
راهبه بز رک ونرپیدا کردم وآن را داخل دلگ «بانکه» 
شیشه‌ای انداختم .. بانکه را بالای لانه مور چه‌ها 
بر گردانیدم . 

قد این حشره ازپهنای (بانکه) کمی بلندتر بود از 
این جهت داخل بانکه بطورعمودیایستاده بود وسرش 
را مرتب به‌اطراف میچرخاند .. 

دراین موقع مورچه‌ها ازلانه بیرون ریختند و به 
پايش حمله کردند . حشره راهبه حودش را به‌اینطرف 
و آنطظرف میزد وبا هر کتش جندنااز و هاا کاو 
پاره میکرد . ومورچه‌های دونیمه شده را روی زمین 
و 

ضخامت (بانکه) ما کر صحنه‌های‌داخل 
به‌خوبی دیده شود و از طرفی حشره راهبه به‌راحتی 
نمیتوانست جنگ کند .. (بانکه) را برداشتم‌حشرهر اهبه 
که آزاد شد وضع راحتی بهودش گرفت.چنگال‌های 


۵ 


خودرا باز کرد وهرشش تا پایش‌را روی زمین گذاشت 
حالا با هرحرکتی ده پانزده تا مورچه‌را می کشت‌ولی 
تعداد مورچه‌ها هرلحظه زیادتر میشد و جنگ با شدت 
بیشتری ادامه پیدا می کرد» من نگران نتیجه کار بودم.. 
یکباره متوجه شدم پاهای حشره راهبه مثل سابق کار 
نمیکند. حرکت چنگال‌هایش کندر شده بود ... کم کم 
تعادل خودرا از دست مداد . بعدهم با تعجب ديدم 
مورچه‌ها ازپشت گردن وبدن حشره راهبه دور شدند » 
حشره راهبه بدون | نکه حر کتی بکند در جای خودش 
ایستاده بود. وچنگال‌هایش را مثل کسی که دعا میکند 
روبه‌بالا نگهداشته بود ... حالت کسی را داشت که به 
فکر فرورفته باشد » فکر کردن حشره راهبه زياد طول 
کشید و ازطرفی رفتن مورچه‌ها مرا خیلی نگران کرده 
بود» برای اینکه بدانم چه اتفاقی افتاده روی زمین‌خم 
شدم تا از نزديك وضع حشره راهبه را بدانم.. قضیه 
خیلی زود برایسم روشن شد . مورچه‌ها زیر دم حشره 


راهبه را بزر کک کرده ! ومرتب به‌داخحل ددن او میر فتند 


۳. - 


وبیرون میآمدند.. و امعاء واحشاء داخل بدن اورا 
بیرون می کشیداند ... 

حشره راهبه بیحال روی زمین افتاد ودر انتظار 
مرگ بود اما مورچه‌ها دست از سر او برنمیداشتند و 
بعد ازابنکه شکم اورا خالی کر دند پوستش را کندند و 
گردن وپاهای اورا قطعه قطعه کردند وباآرامش و نظم 
خاصی این غنایم را به زیرزمین توی لاه خودشان 
بر دنك ۾ 


سا ۵ات 


سکت‌هائی که از راه(میان‌بر) 
حمله می کر دند . 


با ماشین از (بورسا به یاووا) میرفتیم .. راننده 
تصمیم گرفت از يك‌راه قدیمی که نزديك‌تر بود برود.. 
کمی که رفتیم فهمیدیم جاده‌خاکی وپر دست‌اندازاست 
ولی راه بر گشت نداشتیم ناچار آرامتر و با احتیاط 
بیشتری حر کت می کردیم ... روی يك تپه دوتا سگث 
چوپان جلویمان در آمدند و بطرف ماشین حمله کردند. 
سگ‌ها بسیار قوی بودند واگر توی ماشین نبودیم‌مارا 
تیکه پاره می کردند . 
راننده به‌سرعت ماشین افزود .. بگگ‌ها مدتی‌بد 


5 م۳ ۵ب 


دنبال ماشین دویدند وپارس کردند و چون فاصله ما 
زیاد شد بر گشتند.. گمان کردیم از دست سگ ‌هانجات 
پیدا کرده‌ایم e‏ 

پنج شش کیلومتر ترفته بودیم که دوباره سک‌ها 
پیدایشان شد .. ازراه میان‌بر آمده وسرراهمان ایستاده 
بودند .. راننده باز سرعت ماین‌را زیاد کرد وازسگها 
نجات یافتیم و 

داشتیم باراننده‌درباره سک‌ها صحبت‌می کردیم 
که چطور آنها از راه (میان‌بر) آمدند و جلویمان را 
گرفتند که دیدیم‌سگک‌ها دارند ازبالای‌تبه بطرف‌ماشین 
مامیآیند» تا به (یلووا) برسیم آن دوتاسگك با فاصله 
پنج یا ده کیلومتر از راه (میان‌بر) میآمدند و جلوی مارا 


می گرفتند . 


۵۴ 


مرغ‌های خونخوار !!. 


مدتی پس ازاینکه باز نشسته شدم يك مزرعه برای 
پرورش مرغ درست کردم .. توی هفت هشت سالن 
بزر گک‌پانصد. . ششصدمر غو خروس نگهداری‌می کردم.. 
یکروز یکی ازکار گرها آمد و گفت : 
-مرغ‌های داخللانه‌ها روزبرو زکمترمی‌شوند.. 
چون تعدادشان زیاد است شمردن آنها امکان ندارد . 
پرسیدم : «از کجافهمیدی مر غ‌ها کسرمیشوند؟..» 
 "‏ توی‌باغچه‌ی‌مر غهاکه اطرافش‌را منیم‌خاردار 
کشیده‌ايم استخوان وپرهای مر غ زیخته . 
باکار گرم به‌محلی که استخوان وپرها ريخته بود 


هم 


رفتم . راست می گفت .. غجیب اینکه حتی یکذره 
کش ا انها اند بود . ۱ 
فردای آن روز جلوی لانه‌های دیگرهم استخوان 
وپرمر غ دیده‌شد .. هر کاری‌می کردم نمی فهمید م مر غ‌ها 
چطوری کشته میشوند .. لانه‌ها سالم بود..حیوان‌هائی 
از قبیل روباه» شغال که‌دشمن مرغ هك :تمه | سد 
داخحل لانه‌ها بروند .. ا گر میرفتند جای پایشان معلوم 
میشد و اثری آزخون‌مر غ‌ها در کف لانه‌هادیده نمی‌شد.. 
درصورتیکه از مرغها غیر از استخوان و پر و منقار 
چیز دیگری بجا نمیماند !.. چند روز در کمین نشستیم 
ولی چیزی سردر نیاوردیم.. بالاخره پس از هفته‌ها 
جستجو این گره بازشد ضبح‌ها مر غ‌هارا ازلانه‌هایشان 
به باغچه میاوردند .. درمیان آنها هر کدام ضعیف‌تر و 
عاجزتر ازسایرین بود و عمب میماندبقیه بسرش ‌میر یختند 
وقسمت نرم زیردم اورا بقدری‌نولميزدند که شکم‌مر غ 


پباره می‌شد وروده‌همایش بیرون میریخت .. بعد روده 


۳ 


اورا به‌نوك می گرفتند و میدوند و مرغ شکم سوراخ 
را روی زمین می کشیدند .. بقیه مر غ‌ها ازاین‌باژی و 
تفریح به‌هیجان می آمدند وهمه روی مرخ میریختند 8 
تمام بدنش را سوراخ سوراخ می کردند .. طولی 
نمی کشید از مرغ بیچاره جز منقارومقداری استخوان 
وپر چیزی بافی نمی‌ماند . 

علت گوشتخواری و وحشی گری مرغ‌ها را 
نمیدانستم ازيك دامپزشك پرسیدم جواب داد : 

- نام این بیساری «کانی بالیسم» است و گاهی 
مر غ‌ها باین مرض که‌در: اصل (خونخواری) است‌دچار 
می‌شوند.. وقتی مر غ‌هاتشنه می‌شوند در زمین باغچه 
کرم‌ها وحشرات را نوك میزنند و خون آنها را برای 
رفع تشنگی میخورندکم کم به‌خوردن خون علاقه پیدا 
می کنند و وقتی در سالن‌های دربسته بمانند ودسترسی, 
به کرم وچشرات نداشته باشند یکدیگر-را م ی کشند .. 
برای جلو گیری از این جریان زير دم مر غ‌ها را نفت 


س 


( ۵۷اب 


سیاه می‌مالند . 

و بعد دامپزشك دستور دادمقداری خون داخل 
آب مصرفی آنها بریزیم .. همین کار را کردیم مر غ‌هسا 
با خوشحالی بطرف مرغدانی دویدند و بعد از آن روز 


پر مر غ و استخوان جلوی مرغدانی‌ها دیده نشد . 


با دوستم روزخان آپایدین وکیل داد گستری 
گپ می‌زديم در اثنای صحبت‌ها گفت : ۱ 

- من هم زمانی نویسنده بودم؟ پرسیدم: 

ب چطور؟ اینطور شرح داد : 

فکر میکنم د ر کلاس سوم ابتدائی بودم . د 
«بیوك دره» می‌نشستیم. روزهای یکشنبه بیرون میرفتیم 
درچمن‌زارها بازی میکردیم 

بهترین تفریح ما پا تیر کمان سنگ انداختن بود. 
یکروز یکشنبه که برای‌گردش رفته بودیم با برهان- 
برادر کوچکترم بودم -.بازی می کردیم » خواستیم 


۵4 


شکار پرنده بکنیم » باثیر کمان‌لاستیکی‌سنگ میانداختيم 
بروی پرنده‌ها ولی‌هر کاری میکردیم نميتوانستيم بزنیم. 
يك دفعه ازروی‌درختی که جلوی‌ما بوديك‌دسته گنجشك 
پرواز کرد برهان سنگث داخل چرم تیر کمان گذاشته 
هقف گرفت اسيك را شید سنگ پرت شف ... یکی 
از گنجشك‌ها روی‌زمین افتاد من وبرهان تعجب کرده 
بودیم ما هیچ وقت چنین نتیجه‌ای نمیخواستيم بدست 
بیاو ریم دویدیم نزد گنجشك که روی زمین دست و پا 
میژدو جان میداد رسیدیم وفتی چشمم به گنجشك کسه 
دست‌وپا میزد افتاد هردو شرو ع کردیم بگریه کردن 
حیوان‌ز بان بسته میخواست‌ازما فرار کند. امانمیتوانست 
فر ار کند ونه‌میمرد... زمان رفته رفته طولانی می‌شد 
این شکنجه نرسناك دوسه دقیقه طول کشید ولی زمان 
برابرمن تمام‌شدنی نبود گنجشك دست‌وپا میزد ماهنوز 
زارزارگریه میکردیم بالاخره دست‌وپازدنش از کار 
افتاد گنجشك مرده بود . ولی ماگربه میکردیم آلات 
اتهامر اکه ر کھانيو دانداختم دو ر» برهان‌بادستهایش 


6 لب 


زمین را کندزیرخالك قیر کوچکی درست کرد گنجشكرا 
دفن کردیم گریه کنان بخانه آمدیم بدون اینکه بایکدیگر 
حرف بزئیم . 

فردای آنروز معلم درکلاس در باره موضوع 
دلخواه خحودمان حواست که انشاء بنویسیم مدن که 
تحت تأثیر کار دیروز قرار گ_رفته بودم نوشتم معلم 
انشاء مرا خیلی پسندید خیلی تعریفم کر ده به ذر 


طول‌عمرم توی زندگیم تنها نویسند گی من این بود. 


ات 


قوی دلی مادر ان. 


آپایدین‌ها در راه فنر خانه‌ای داشتند که باغحه 
نزو کی داشت در روی درخت‌ها ذا غها بحه گذاشته 
بودند . بچه‌های زاغ از داخل لانه‌روی زمین میافتادند 
چون هنوز پرواز کردن بلدنبودند روی چمن دست‌وپا 
میزدنددر این اننا زا غ‌های‌مادربالای سربچه‌اش پرواز 
کرده قارقار مبکند زا غ‌های‌دیگر که‌صدای آن را می 
شنو نداطر افش جمم می شو ندهمه‌باهم قارقار کر ده‌بالای 
سا بچه‌زا غ پروازمیکنندبر ای‌نجات فرزندش» هیج کاری 
برنمیآیددراین ائناگربه‌ای»بچه‌زا غ‌را اززمین برمیدارد 


می حورد در روی این جنایت زا غ‌هاکه درهو | پرواز 


ت 


میکنال بیش ترسرو صدا راه می انداز نک 

این‌اتفاق‌های تاخ درباغچه آپایدین‌ها زياد دیده 
می‌شو د بترت ی آشنا شده 4 ولی اتفاقی که اورهان 
آپایدین شرح میداد آدم از صنید یش مو هاش در تنش 
سیح می شد طبق کفته او رهان‌این قصهرا شرح سس دجم : 

ورك بچه‌زاغ ساز افتاده دو د زاغ بزرگک روئ 
بچه‌اش قارقار کنان پرو از میکرد لا بد مادر زاغ نود 
طو لی‌نکشید «صدای زاغ مادر » چندز | غ‌دیگه جمم سل پل 
ازمیان چمن‌ها بك گربه‌ببر ون آمددورخیز کرده از میان 
گلھا رو ی سه جاو آ مد به بچده زاغ ر سمل و کر فتن 
بچه‌زا غ از نصف کمر به‌پائین راتکان‌میدادروی پاهای 
عقیش حالت فنری بخود گرفت چیزی نمانده بودکه 
بپرد یکی از زا غ‌هاکه در هوا بودبلکه زاغ مادر بو ده 
گر به‌ر ۱ درده سود .در یت مثل مواپیمای دشمن چطو ۳ 
روی حصمش فرود میاید زاغ هم مانند آن‌روی گر به 
فرودآمد زا غ‌های‌دیگرنیزمثل‌اینکه‌روی‌زمین مو اشد 


فرودآیندمی آمدن‌باز تفت ی ازيك طر ب هم فا رفار 


ا 


میکردند کربه ترسیده عقب رفت . اما نرفت دو گربه 
دیکه آمد حالا روی زمين شه گر به بود که بچه زاغ را 
بقاپندزاغهادر هو ارفته رفته‌ز یادترمیشدندزاغها که‌صدای 
قارقارآنها را می‌شنیدند بكمك دیگران می آمسدن سه 
گر به يك دفعه خو استند حمله کننداز طرف دیگرزا غ‌هابدون 
اینکه مکث کنند بروی گربه‌ها حمله میک ردند آنها را 
می‌ترسانیدند گر به‌ها جهارنا شدندزاغ هم زیاد شدن . 
بین گربه‌ها و زا غ‌ها جنگ شدیدتر شده بود گربه‌هسا 
منظو رشان‌قاپیدن‌بچه زا غ بود زا غ‌هامنظورشان ازدست 
ندادن بچه‌شان بودسروصدای زاغ‌ها رفته رفته زیادشده 
بود همینطور که دفعات‌قبل انجام می‌دادم بچه زاغ را 
نمیتو انستم بر دا شته پر ورش بدهم چون آزمایش‌های‌قبای 
بی‌نتیجه شده بود بچه زاغ را که‌میگر فتم زناه نمانده 
میمرد ... 

با نگزانی جنک را تعقیب کردم بیش از دوساعت 
طول کشید نه گر به‌هاتو انستندبچهز | غرابقاپند ونهزا غها 


کذاشتند بچه‌شان را گربه‌ها ببرند . دوساعت بعد پر دده 


٣ 


درنده از گربه‌ها طرفداری‌می کرد شب شده هوا تاريك 
شده بود و قتی‌هو| تاريك‌شد زا غ‌بچه‌شان‌رانمیتو انستند 
به‌بیننداز نا امیدی‌مجبور شدن ازمیدان جنگ دورشوند. 
یکی از گربه‌ها روی‌بچه‌زا غ پریده درمیان دندان‌هایش 
فرارش‌می‌داد چهارپنج گر به نیز اورا تعقیب میکردن.» 


ات 


خرس روباه شکار میکند 


یحیی بناکای نویسنده در کتاب معروفش بنام 
(دنیبای خرس‌هبا) اینطور شرح میدهد: آقای خلیل 
دون دارك مسدتی مدير ناجیه راه آهسن بوده.در 
یو کسك ادوا توی آبادی (هرواتا) خرس میآمده از 
توی رمه گوسفندان‌يك گوسفندمیبردمیخورد دوسه‌چهار 
بار این اتفاق افتاده سود روزی جویان‌ها تدبیری 
میاندیشند ولی بیهوده بود یکشب بازهمینطور چوپان‌ها 
آتش زیادی روشن کرده منتظر خرس میشوند رك کت 
بارو تی‌هم داشتند . خرس پیدایش ميشه جوپان‌ها دادو 
پیدادراه‌انداخته حرس را میخو اهندفر ار بدهند کنند ولی 
خرس عین خیالش نبود این باریکی از چوپان‌ها تفنکث 


۶ ات 


را برمیدارد هرچه ماشه را می کشد آتش نمیگیره » تا 
آن موقع خرس بروی اینها که حمله میکند تفنگ را 
ول کرد« فرار میکنند . 

خرس نفنگف را از روی زمین برمیدارد میشکند 
باز دوباره يك گوسفند برداشته میبرد می‌خورد . دراین 
ميان‌يك روباه هم پایش باینجا میافد.میآید باقی‌مانده 
خرس را می‌خورد. این بار خرس‌روباه را می‌بیند» 
روباه نزديك شده یك تکه را برمیدارد وخحرس يك‌تکه 
دیگه میاندازد ولی :که دوم را قدری جلوتر میاندازد 
خرس تکه گوشت‌هارا بتدریج‌ جلو تر میانداخت بالاخره 
آحرین تکه گوشت را در ,دوقدمی رن میاندازدوقتی 
روباه نزديك او می آید يك دفعه میگیرد بعدلوله تفنگگ 
را روی آتش گذاشته دا غ میکند جلوی چشم چوپان‌ها 
چندبار به پشت روباه فرو میکند و بدین وسیله او را 
کشته‌جلوی چشم‌های از حدقه‌بیرون آمده چوپان‌هاجسد 
روباه‌را جلوی‌آنها می‌اندازد که یعنی اینهم عوض اینهمه 
گوسفند که بردم ! دیگههم لکشت ۱ 


ی 


حنات خر وس‌ها !! .. 


عموی من چندتا مرغ و يك خروس داشت .. 
همسایه‌ها هم مرغ و خروس داشتند مرغ و خروس‌ها 
باهم درشبستان مسجد می گشتند .. خروس عموبم را 
خروس همسابه زو له میزد و اذیت میکرد عمویم وقتی 
دید خروسش از خروس‌همسایه کتك می‌خورد ناراحت 
شد و گفت : 

سر این خروس را ببرید . ۱ 

9 خیلی التماس کردم سرخروس را نبزد 
وبزحمت قبول کرد .. همان‌روزبه«هیبلی آدا» که‌خانه‌ی 
ما آنجابود رفتم.. میخوانتم خحروس خوده را ازخانه 


SA 


پیاورم با خروس همسایه که خروس عمویم را زده بود 
جنگ کنند » خروس من دیدنی بود ... قدوقواره کامل 
يك خروس جنگی را داشت . با اینکه از نژاد عروس 
های جنگی نبود ولی‌طوری پرورشش داده بودم که‌توی 
محله‌ی ما خروسی نبود که در مقابل او به‌ایستد تنها 
يك عیب داشت تاج سرخ رنگث چند طبقه‌ی او بقدری 
بزر گک بود که روی چشم چپش می‌افتاد . درست مثل 
جاهل‌ها که برای ژست گرفتن کلاه را تا روی ابروپائین 
میکشند!.پرهای‌او زرد و قهوه‌ای بود روی دم ش که 
میرسید سرمه‌ای رنگ و سياه ميشد ... وقتی آفتاب 
روی پرهایش‌می‌افتاد رنگهای جالبی نمایش می‌داد.. 
ازهمه مهمتراینکه جوان بود وفقط دوسال داشت .. 
خروس توی بغلم با هزار اميد به‌استانبول برمی گشتم.. 
نوی کشتی یکنفر پرسید : 

این خروس زیبا را کجا میبری ؟ 

قضیه‌را شرح دادم آن مرد به‌من نصحیت. کرد ! 


اگرخروس را قبلا بامحل آشنا نکنی شکست‌میخورد.. 


٩-‏ ۶ب 


مگر نشنیده‌ای گفته اندرسکث جلوی خحانه صاحبش پارس 
می کند ۰ باید این خروس چند روزی در محل باشد 
با مر غهای آنجا ومرغدانی آنجاخو بگیرد تا برای 
جنکیدن آماده شود ...» 

حرف‌های آن شخص هنوز در نظرم هست : ويك 
خروس چرا با خروس دیگر می‌جنگد؟! برای اینکه از 
مر غ‌ها ولانه‌اش دفاع کند .. اگرخروسی جا ومکان 
درمحل نداشته باشد. برای چیو بخاطر چه چیز می‌جنگد؟؛ 
تا زمانی که‌با آن‌مرد صحبت نکرده بودم خیال‌می کردم 
خروس من خروس همسابه را خواهد زد وای بعد از 
حر ف‌های آنمرد در دلم شك و تردید افتاد اکرخروس 
من كتك بخورد تکلیف چی‌یه ؟!.. 

وقتی به خانه عمویم رسیدم » نصایح ووا 


انجام دادم خروس را بەلانەمر غ‌ها انداختم چندروری 


۱ ب درمتن کتاب ضرب‌المشل دیگری بودکه در کشور ما 
آشنا نیست مترجم ابن ضرب‌المثل فارسی که همان معنی را 
می‌ذه دگذاشتاه ۴ 

۷ 


با مرغها در آنجام‌اند . با مرغهاو لانه آشناشد... 
خروس عمویم‌را چندبار زد و فرارش داد .. خروس 
عویم درکه چرأت نمیکرد: قوئ لانه بباند جلوی در 
می‌استاد . ۰ 


یکروز صبح خروس خودم‌را با مرغها بردم توی 
شبستان مسجد ول کردم . از خرو س همسایه هنوزخبری 
نبود .. خروس من که پس از چندروز زندانی آزادشدم 
بود مدتی‌بالوپرزد و دوروبر مرغها پلکید» به آنها ناز 
و افاده می‌فروخعت و ابراز قدرت ومردانگی می کرد ۾ 
دراین اثناخروس همسایه ازراه رسید» چشمش به‌حروس 
من افتاد ژست گر فته وبطرف او آمد .. اول دوید وقتی 
نزديك شد قدم‌هایش را آرام‌تر کرد .. خروس منهم در 
مقابل او حالت جنگی گرفت .. 

دوتائی روبروی هم ایستادند .. پرهای گردنشان 
(پف) کرده وسرهایشان بپائین خم شد مثل کشتی گیرها 
چند دور اطراف هم چرخیدند .. هردو در کمین بودند 
تا فرصت مناسب برای حمله پیدا کنند .. 


ن 9 


خروس همسایه ازخروس من بلندتر بود امامنقار 
خروس من بزرگتر از او بود .. وقتی چند بار دور 
یکدیگر گشتند و روبروی هم ایستادند معلوم بود که 
خروس همسایه بهعروس من برتری دارد» چون‌عروس 
من چاق بود ... «خدایا اگر خروس من كتك بخورد 
تکلیفم‌چی‌به ؟۱..) 

تصمیم گرفتم | گرخروس من بازنده شود حروس 
همسایه رار(کیش) کرده فرارش بدهم !!.. 

دو تاغوس بطرف‌هم پریدندوهردوعقب کشيدند. 
این حمله آزمایشی بود . مثل‌اين بودکه میخواهندزور 
و قدرت طرف را امتحان کنند ... 

یکبار دیگر بروی هم پریدند . پنجه‌ه‌ایشان را 
بیکدیگر چسباندند... وبازعقب کشیدند ... دراین‌موقع 
جمعیت زیادی اطر اف ما جمع شده‌بودند شبستان‌مسجد 
پراز تماشاچی شده بود . «ا گرحروس من کتك بخورد 
دیگر نمیتو انم خروس همسایه‌را «کیش»بکنم ...) 

چیزی‌نگذشت پسرهمسایه‌هم که خروس مال نها 


م کت 


بودامد و شرو غ به‌دادزدن و تشویق خروس خودشان 
و بالل و عقاب شکاری ما آ رین 
آفر د .. باركالله .. جانمی‌ها!!..» جنک خجروس‌ها 
شدت سای بود جروس‌من‌داشت کت میخو رد 
از اینکه خروسم‌را وادار به جنگ کرده ودم سخت 
پشیمان بودم‌اماکار از کار گذشته بود.. چون قدخروس 
من کوتاه بود نمیتوانست منقار کوچك خروس همسایه 
رانوك بزند..ولی‌خروس همسایه هروقت حمله‌میکرد؛ 
ونوك میزد تاج قرمز قشنگك خروس مرا زخمی میکرد 
ازسروصورت خروس من خون م ی‌چکید .. و هروفت 
به جر و س‌همسابه‌حمله‌می کرد پرهای سفیداو را باخونش 
رنگك سرخ میزد . 

توی آنهمه تماشاچی يك آدم با انصافی.نبود 
بگوید : «سه دیگه بیچاره‌ها ازبین رفتند . جداشان 
بکنید. ۰ توی آن ازدحام دنبال بك چنین آدمی‌می گشتم. 
ولی‌کوآن آدم؟!.. ۱ 

خروس‌ها بیرحمانه به‌سرو صورت یکدیگر میب 


ت۷۲ 


پریدند ونوك میزدند. .جر وس من بیشتر از جر و س «مسانه 
کتك میخو رد اما خسنته نمیشد .. 

مک داشان از دان در ار و از 
خروس همسایه تاج خروس مرا چنان محکم گرفت 
که جر وس من هر قدر تھ می کرد و دست ويا مر د ا 
خحودش را جات بدهد نمیتو انست سروس همساره 
می کو شید روی سرخروس من سوار شود .. ناگهان 
معجزه‌ای e‏ داد.. خروس من بابك حر کت تاجش را 
از منفار جر وس همسانه بیر ون کشید ولی کی و منک 
بنظر می‌رسید .. بکی دوبار تلوتلو خورد و عقب عقب 
رفت !.. 

توی‌دلم گفتم : «خدا کند فراربکنه..» اما عروس 
من فرارنکرد..مثل اینکه دارد از زمین‌دانه جمع‌می کند 
سرش را دوسه‌بار پائین آورد وبالابرد.. و ض نی از 
گلویش خار ج‌شد. .مثل اینکه می‌خواست خستگی بگیر د 
رعل بکباره بطرف خروس همسایه حمله کرد ر بکبار ۰۰ 


دوبار ..سه‌بار.. درهرپرش مقدار ژیادی‌از برهای گردن 


۳ 


خروس همایه‌ر! می کند و به باد میداد .. روی پرهسای 
سفید خروس همسایه از حون سرخ رنگ علائم قشنگی 
دیده می‌شد ! 

در آخرین حمله دو خروس به یکدیگر اتفاق 
وحشتنا کی رخ داد .. وقتی دو حروس به هوا پریدند 
خروس من مهمیز خود را (ناخن پشت پای خروس) به 
سینه خروس سفید همسایه فرو کرد وسینه اورا سوراخ 
نمود ... بیچاره خروس سفید روی زمین افتاد دست و 
پا میزد و حون از سینه‌اش فوران میکرد ... 

خروس من برای آخرین بار بطرف دشمنش که 
روی زمین افتاده بود جمله کرد » ولی روس سفید 
قادر به دفاع نبود و روی زمین غلت میزد . 

صاحب خروس سفید آمده. اورابرداشت» قبل‌از 
اینکه بمیرد میدن تست سراورا ببرد .. منهم خروسم را 
پرداشتم زخم‌همایش را پاك کردم وداخل لانه انداختم ‌ 

از این ميان دوسه‌روز گذشت یکروز که به خانه 


۵ب 


آمدم از روسم اثری نبود اززن عمویم پرسیدم گفت : 
عمویت سر اورا برید . 

چرا؟ 

مزیض شنده بود داشت میمرد برای اینکه حرام 


نشود عمو بت داد سرش را بریدند . 


N9 


گر به برای انسان است؟ 
یا انسان برای گربه ؟ 


گذشته‌بود شرح میدهد: 

1 درامریکا بودم آبستن :ودم نمیدانم از اس 
بود یا اینکه به یاد وطن افتاده بودم‌ودوری‌از وطن مرا 
خرفت کرده بود اعصابم حیلی خراب شده بود در يك 
همچنین شبی بود گفتم : 

- من گر به میخام | حتماً يك گر به کوچك‌میخام! 


این يك علاقه‌ی عجیبی بود که درمن پیدا شده بود . در 


۷۷ 


شهری که‌بودیم‌يك‌مغازه بزرك عتبقه‌فروشی بودصاحب 
این‌مغازه که يك خانم ثروتمندی بود برای حفاظت از 
گربه‌ها مغازه را وق کرده بودء ثروتمندان‌دیگ رکه 
دوست او بودنده رکدام‌مبلغی برای اجرای این برنامه 
کمك می کردند » در آن مغازه عتیقه فروشی هر کس 
کر به میخو است به آن می‌فر و ختنك. فردای 9 روز که 
من گربه خواسته بودم شوهرم مرا بمغازه عتيقه فروش 
برد . گفتم : 

و يك بچه گر به میخواهم) . 

خانمی که متصدی مغازه بود پرسید : 

« شما آبستن هستید؟ » البته آ بسن بودنم از وضع 
من‌معاوم بود جواب‌دادم : 

- بله . 

ما خالا بشما کر به نمیتوانیم بفر و شیم بعد از 

وشیمعیل بیائید هر گریه‌ای که خواستید ببرید . 

چرا حالانمیفروشید؟ 

اگرحالا گربه رابشما بدهیم گر به به‌شماآموخته 


۳ 


میشود و قتی شما وضع حمل کردید گر بهحسادت بچه‌تان 
را می کند» ناراحت می‌شود درصورتیکه و قتی بچه در 
خانه دارید ا گر گربه را وريد . چون آن‌را نورمال 
دایته‌عسادت. تد 


۷۹ 


درشهر قارص ستوان بودم چون از آن دوران 
کودکی‌ازمر غ زیاد خوشم می آمد. در پشت خانه‌مان 
لا نه مرغ ساح:4ه ومر غ نگهداشته بودم دو نا از مر غ‌ها 
کورك) شده‌و بر ای جوجه‌در آوردن‌روی‌تخم خو ابیدند 

آین‌دوتا مرغ ۳ جو حه در آوردند شب و روز به 
لانه مرغها سرزده آب‌ودانه آنها را میدادم و حوجه‌ها 
را نوازش میکردم. جو چه‌ها بزر له شده زیم چه شد ند ول 
بكسگ بزرك و لگردکوچه بود که آنها را میدزدیدآن 


را موقع دزدیدن گرفته بودم منگث پرت کرده از آنجا 


تست 


دورش کردم اطراف‌لانه مرغهارا سیم توری گرفتم اینبار 
سک سیم را پاره کر ده از زیر آنمرغهارا می‌زدید سک 
به خوردن گوشت مر غ عادت رده بود از دست آن 
نمی‌توانستم حیوان‌ها را نجات بدهم بیچاره مر غ‌ها 
را که رفته رفته یلیک شده بو دید داخحل لاه زندانی 
می کردم فقط پنج تا مرخ مانده بود . وقتىخودمپهلوى 
شان بودم آنها را ازلانه بیرون می آوردم باز دوباره 
به‌لانه می‌انداختم ... بااینحال سكول کن‌نبود ودست 
برنمیداشت ازدست , ن‌سك عاجز شده‌بودم یکشب‌سك 
درموقتی به‌لانه را باز کرده داخحل می رود یکی‌دیگرانا 
مرغها را پاره کرده میخورد . من‌دیگه دشمن‌خونی‌این 
سك شید ه بودم. یکی از تیمچه ها را که نوی‌دستم و 
شده بود وخیلی دوست‌داشتم و همیشّه بالای‌دوشم‌سوار 
میشد و ازدستم دانه میخورد وقتی سك آن را هم خورد 
طاقتم تمام‌شد و تصمیم گرفتم این‌حیوان‌را بکشم ا 
یکروز سك را دیدم که در کثار مرغدانی میگردد 
ازسر بازخانه که تر ديك‌بود بك تفنگگ گر فتم تفن را ده 


E 


طرف سك هدف قراردادم و آتش کردم گلو له بپای سك 
خورد وزخمی شد » ازرانش‌خون می‌ریخت. بیچاره 
سك دورخودش می‌چرخید وجای زخمش را می‌لیسید» 
چه منظره‌ی‌ناراحت کننده‌ای بود از کارم‌سخت تیان 
شده بودم نمیدانستم E‏ ممرغها را فراموش کرده 
بودم e‏ از یادم رفته بودبفکر افتادم 
که سك را مداو | کنم بطرف او رفتم ناله کنان فرار کرد 
لوله‌تفنك را يك‌باردیگر بطرف‌سكت گرفتم چون طاقت 
دیدن‌درد کشیدن حیوان رانداشتم‌ماشه‌ را کشیدم‌این بار 
سك‌بی‌جان روی زمین‌افتاد. 

ازاین‌میان سی‌سال گذشته آن‌رویداد ترسناك را 
هنوز در خوابهايم می‌بينم حیوان زبان بسته که برای 
لن خو نش‌دو رخود می چرخید هر کاری میکنم این 

منظرة را , راموش کنم.. ز نمی‌توانم. 


تات 


درس ی که ازخرس بابد گر فت 


قبل ازاینکه این داستان‌راشر ح بدهم‌در باره‌رفتار 
مخصوص‌خرس‌ها تعریفی بکنم. خرس‌ها مانند انسانها 
بطرف (سیلی) میزنندو تف‌میکنند. 

(اوغوز توك تامیش) که در روزنامه ( اناطولی 
آژانتس) کارمیکرد این قصه‌را برایم تعریف کرده‌است : 

«پدربزر گم اهل یکی از آبادی‌های «گدیز) بود 
يك روزدرضمن کار کردن درمزرعه توالتش‌می آبدعقب 
جای مناسبی‌میگردد که هم دیده نشو د وهم براحتی خود 
را تمیز کند در کنار جوی آب میان درخت‌ها میرود . 


چندی که‌می گذردصدای خش خش بگو شش هیر سد‌و بعد 


۳ 


تبدیل‌به صدای پا میگردد آهسته آهسته‌میان شاخه‌ها باز 
میشو د. ازمیان‌نی‌های‌بانديك خر س‌بزر گی‌بیرون‌می آید! 
پدربزر گم ازترس‌صدایش در گلوخفه‌شده بود... خرس 
برای آب‌خوردن توی وقنات»خم می‌شود؛ و قتی‌دهانش 
به آب میرسد نمیخورد مکث‌میکند » ابنطرف و آنطرف 
را بوکرده در این اثنا چشمش به پدر بزر گم می‌افتد 
ربز ر آژجایش که چمبالسهز ده یرد پلکمی شود ولی 
نمی‌تواند فرا رکند. خرس در مقابلش روی دوتا پایش 
ایستاده مدتی‌بروی پدربزر گم‌نگاه می کندبعددوتاسیلی 
چپ‌وراست به‌پدر بزر گم می زند و بصورتش هم تف 


میکند و آب‌را نخورده میرود . 


#۴ 


گربه هنرمند 


خانم آموز گارمدیحااسن‌ال اینطورشر ح‌میدهد: 
« دريك |اجتماعی‌خانم‌ها ازسگ و گربه‌وهنرهای 
آنهاتعریف‌هامی کر دند: و گربه‌ی‌ساازشیردستشوئی آب 
میخورده. « گربه‌ی‌مادره‌ستراح کثافت خودرا میکندا»» 
و گربه‌ی‌ما با سك همسایه دوست شده! و از این قبیل 
تعریف‌ها. 
حانمی که تا آنزمان‌ساکت نشسته‌بودتنهايك جمله 
ازهنرهای گربه‌اش شر حداد مثل‌اینکه چیزمهمی‌نبوده: 
« گر به‌ی‌من‌زنك درخانه را میزندا) 
ماخیال کردیم خانم‌شوخی‌میکندهمه خندیدیمو باور 


۵ب 


نکردیم ولی من بعدها دیدم که حرف این خانم درست 
است» گر به‌زنك‌درخانه‌را میزد. يك‌خانه قدیمی سه‌طبقه 
درمحله اعیان‌نشین استانبول بود» در کناردر و رو دی‌خانه 
پنجره‌ای بودکه‌نرده‌ی آهنی داشت گربه‌روی این پنجره 
میپرید یکی ازد‌تهای جلویش را بطرف زنك در خانه 
دراز می کرد وروی زنك فشار میداد زنك زده‌می‌شد. 
تادرخانه بازشود زنك‌را چندبار می‌زد من‌ازدیدن این 
عمل گربه درتعجب ماندم » صاحب گربه گفت : 

- زنك‌زدن او چنانمشخص است که‌من از صدای 


زنك درخانه می‌فهمم گر به دارد زنك میزند! 


اب 


مسابقه شیش ۱ 


زندان های ۲۵ سال پیش از زندان های امروزه 
خیلی کثیف تر بودنددر آن‌زهان‌دربخش آدم بابامسابقه‌ی 
شپش را دیده‌بودم ولی چون‌ازنزديك‌نگاه نکرده بودم 
نمیدانستم این‌مسابقه چطوری است . دوست‌خدابیامرزم 
نورالدین وانو مسابقه‌شپش را اینطور شرح داده‌است: 

«شپش های‌مسابقه ای ر | مخصوص پرو رش مید‌هند 
میدان‌مسابقه بایدمستقیم باشد آنهم‌روی‌يك حلیی‌ صاف» 
وبراق‌شپش‌هائی که‌درمسابقه شر کت‌میکنند. روی‌حلبی 
راباگچ بامداد دایره‌ای میکشندخار ج‌اين‌دايره‌يك‌دایره 


بزر گتر کشیده میڈ ود شپش‌های مسابقه‌ای را » داخل 


۷ب 


دایره کوچك در يك ردیف میگذارند شپش‌ها شرو ع 
بحر کت می کنند هر کدام از شپش‌ها از دایره بیرونی 
زودتر ردشود آن‌شپش اول می‌شو د تاخار ج‌دایره‌بیرون 
شپش‌ها بتر تیب درجه‌میگیر ندصاحبان شپش‌هائی که‌اول 
ودوم وسوم میشوند جایزه میگیرند» پولهای صاحبان 
شپش‌هائی که از ردیف چهار به بعد عقب بماننداز بین میرود. 
کسانی که‌پول‌نداشته باشند که‌شیش‌هایشان را درمسابقه 
جزوشر کت کننده‌هاقر از بدهنددرست مانندمسابقه اسب 
دوانی روی‌شپش هابه سیکار شر ط بندی‌میکنند . شپشهای 
مسابقه‌ای‌باهم مخلوط نمیشو ندچون‌هرشپش يك‌علامت 
مخصوصی‌دارد صاجبانشان درمیان صدهاشپش» شپش 
خحودشان را می‌شناسند. 


تست 


تیرهای‌تلفن 


بحبی نیا کامی نوبسنده در یکی از رپرتاژهایش 
درباره خرس‌ها قصه‌ای را که با چشم دیده اینَظوز 
شرح میدهد : a‏ بر lê‏ 

« از (یو کسك‌ادا) به (شمدیلی) میرفتینم‌بیکی از 
پرشکان وزارت بهداری یو کسك‌اوا» که از:دوستان 
من بو دبرخو رد کردیم. دکتر (بخردبیلتکین) مرا بررداشته 
به قسمت‌هایجنو ب شرق کشو رمان‌میگر د |نیدچنگل‌هنای 
پردرخت رفته ر فته زيادترميشديك دفعه صد ائې بلندشده يك 
تاریکی‌بسرعت‌تیر کمان از جلویعبورفیکرد. د رک گفت 

«خرس است» دکتر جیپ را نگهداشت شت پیناده‌شديم 


دت 


که بمن يك چیزی‌رانشان‌بدهد: 

« یاکامی خوب نگاه کن آن درخت جنکلی که 
می «بنی تیر تلفن است 1۱ 

درحقیقت بالای‌درخت يك‌مفر ه چینئی بسته بو دند 
ويك‌سیم تلفن هم به‌مقره پیچیده بودند! 

د گتر گفت : 

 «‏ لابدشما تعجب می کنید ا گر بدانید دراینجا 
بو اسطه خحرس‌ها نمی توانند تیر تلفن بگذارند » وقتی 
علاش را فهمیدم خندیدم. 

عسل‌سرزمین شمدین‌لی مشهور است زنبورعسل 
درمیان کوههای اینجا پر است خرس از عسل خوشش 
می آید» 1 
اینجا خرس‌ها مانند سگ های خحانه دار می گردند 
تیرهای تلفن را خیال میکنند « لانه زنبور است حتی 


0 


گوش فر | داده هرچقدر که وز وؤ قرا 7 می شنونذ 
تیررابیشتر تکان‌می‌دهند. بعدآ نیز خیال‌می کنند درد ادا 
عسل‌است تیرها را درمی آوردندمیش نند در داحله 
را نگاه می کردند از أین رو مکالمات تلفنی ند تند 


قطم ميشد.) 


بت 


سکك‌ها انسان‌هائی که آنهارا دوست دارند از 
دور می‌شناسند .. يك شب درخانه دوستم مهمان‌بوديم 
و دیروقت داشتیم به انه‌برمی گشتیم .. بك سگ و لگرد 
و به‌دنبال ما افتاد برای اینکه کف ازمل خحودش 
دورنشود س را (چخ) کردیم که بر گردد ! فرار نکرد 
بلکه روی زمین نشست. وقتی ما به‌راه افتادیم سهم 
ازجایش بلند شد وپشت سرما راه افتاد ... 
۱ مثل کسی که سنکث پرتاب می کند دستم را بالای 
سرم بردم و بطرف او حرکت دادم اما فایده نبخشید 
نتوانستیم سکث را از خودمان‌دور کنیم.. سگ تا جلوی 


نت 


در خانه‌ی ما آمد . با دستم مثله اینکه سنکك پرتاب 
میکنم دستم راحر کت‌دادم‌هر کاری کردم سگ رانتوانستم.. 
از خودمان دورکنيم تا جلوی در خانه‌مان آمد . 

ما در يك طبقه سوم آپارتمان می‌نشستيم فردا 
صبح وقتی دررا باز کردیم سگ را دیدیم که جلوی در. 
خوابیده يك‌سکث زرد بزر گ ولگردکوچه بوده رکاری 
کردیم نرفت دربان‌را صدا زدیم آوهم سگ رانتوانست 
بیرون کند روی‌سنگ‌هامیچسبید! بالاخره دربان طنابی 
بگردنش ست کشان کان یرون رة . سکف از خرابه 
پشت آپارتمان دور نشد. ماهم برای او ازپنجره نانو 
غذامی‌ریختیم گاهگاهی‌هم غذاو استخو ان‌برایش بر ده به‌او. 
میدادیم بیچاره سکف يك‌حالت دوست داشتنی داشت‌از 
این‌رو اسمش‌را «بوبی‌جيك) گذاشتيم از آپارتمان‌های 
دیگرهم برأی‌بو بی‌جيك غذام.آو ردند مخصوصاّبچه‌های 
محله بوبی‌جيك را دوست داشتند .. بوبی‌جيك ماده 
بود هر شش‌ماه یکبار چهارپنج تا بچه می‌آورد در آن 
خرابه بوبی‌جيك صاحب یك خانواده‌ای شده بود. غیراز 


۹ 


خانواده خحودش کلیه سگ‌های نر آن حوالی توی خرابه . 
جم‌میشد ند البته بخاطر بو پی‌جيك میأمدنداین وضع بعضی 
از خانواده‌ها را ناراحت کرد از دست بوبی‌جيك به 
شهرداری شکایت و روی این موضوع مأمورین 
و جيك آمدندبرای او کوث شتهای 
سمی میانداختند بوبی‌چيك‌نمرد ولی سگ‌های‌دیگرپشت 
سرهم میدر دندهمه‌تعجب کر دند که‌چر ابوبی‌جيك نمیدرد. 
لے ان ؟ برای دانستن عات آن مجبور بودند 
بوبی‌جيك را از نزديك بشناسند. جلوی این حیوان‌زبان 
بسته هرچی میانداختند تا بچههایش نمیخوردند و سیر 
نمیشدند خودش نمیخورد . هرچقدرهم گرسنه بود تا 
بچ خاش سر نمیشدندلب به غذانمیزدا گر از آن‌هاچیزی‌باقو 
میماند ورت ا از سیر شدن خودش هم ار چیزی 
ازغذا باقی‌میماند حاكرا میکند زیر خاك مخفی‌میکرد. 
برای روز مبادایش . این بوبی‌جيك:گسوشتهای سی را 
که‌برای کشتن او میانداختندبه‌سگهای دیگر تعارف‌میکرد 


ت 


چون[ نها و بچه‌هایشان میخوردندمیمردندو خوهش‌زنده 
میماند» باز جندماه دیگر بچه می آورد و دوستان نر را 
به‌حرابه میآورد ۱. چهارپنج سال روی کشتن این رگ 
زحمت کشیدند ولی بوبی‌جيك را نتوانستند بکشند: يك. 
روردیدم نو لدم بو بی جيك بر بده‌شده علتش راپر سنیدم‌معلوم 
آن‌روزبازبری بو جیك گوشت سمی ا 
مهمانانش کم بودندویااینکه گوشت زیادبوده که بو بی جيك 
هم از آن میخورد ومسموم میشود . بچه‌های محله که 
می‌فهمند بو بی جيك مسموم شده برای‌نجات اوبکمکش 
میدوند هر کاری از دستشان برمی‌آید میکنند در این 
ميان ماست با سیردو غ کرده باو میدهند ميخو ردونوك 
دمش‌را هم بریده‌خون از آن میریزد بدین و سیله‌نجاتش 
میدهند . بعد از اینکه بوبی‌جيك ازمر گث نجات‌یافت 
از دوستان بسیار نزديك بچه‌های محله میشود.ولی باز 
ازمر کگ رورا نتوانست نجات بدهد چیزی‌نمانده بود 


که بچه بیاورد آنروز هم‌مهمان نداشتد در ضمن گرسنه 


-4۵- 


هم‌بوده گوشت سمی را که جلو یش میاندازند زیر خاله 
مخفی نمی کند تمامش را میخورد بیچاره بسوبی‌جيك 
مرد با مرگ او تمام اهل‌محل ناراحت شدند بیشتراز 


همه بجه‌های محله ناراحت شده بو دند. 


۹۶ب 


طلاو خانم 


شرف حکیمزاده نویسنده شرح میدهد : 

«پدر بز ر گك من حکیم بود دز دورأن‌پیری‌یش به 
«بوزویوك »رفت در آنجا اقامت کرد برای معالجه 
بیماران به آبادی بوزویوك میرفت بیماران را مداوا 
کرده دوا میداد برای رفتن به آبادی‌ها يك ارابه تك 
اسبی داشت نام اسبی که ارابه را میکشید (خانم بود) 
پدر بزرگم يك سك هم داشت يك سگ عنادی بود 
اسمش(طلا)بود ... 

«خانمو طلا» همدیگر راخیلی‌دوست داشتند باهم 


بازی‌می کردند يدر بزر گم وهی سوار ارابه شده بر اه 


ا 


که‌میافتادطلاهم عقب ار ابه‌ح رکت‌میکرد,در بزر گم | گر 
بجاهای دوري میرفت برای اینکه طلا عقب سر آنها 
افتاده خسته نشود قبلا او را در طویله می‌بست پس از 
اینکه یکی‌دوساعت می گذشت‌او راآزاد میکردیم طلا 
جا پاهای« خانم »رابو کر ده براه‌میافتاد هر آنقدرمیرفت 
تاخانم‌را پیدا میکرد. باهم بخانه برمیگشتن پدر بز ر گم 
دیکه آنقدر پیر شده بود که حال به آبادی‌ها رفتن را 
نداشت ارابه‌را باتفاق خانم فروخحت . خریدار خانم را 
به بولدان ازتوابع ونیرلی برد وقتی خانم ازخانه‌رفت 
برای‌اینکه‌طلا عقب او نیفتداور ابستیم‌سه روز بسته ماند 
سه روز بعدکه او را باز کردیم طلا عقب خانم گشت 
بجاهای دوری رفته دوباره بخانه برمیگشت ۱۵ روز 
اینطور عقب خانم میکشت بجاهای خیلی دوری رفته 
دوباره بر گشت يك‌روز هم رفت دیگه برنگشت خیلی 
دنبال گشتیم ولی پیدا نکردیم بالاخره بعد از چندی 
خبرطلا را از بولدان گرفتيم طلا خلاصه خانم‌را از رد 
پاهایش پیدا میکند يك ماه‌ونیم بعد از گشتن که ازخانه 


۹۸ 


بیرون رفته بود از در باغچه خانم که در آنجابود 
داخل ميشود. فاصله بین بولدان وبوزیولك »۶۰ کیلومتر 
است طلا و قتی از خر حانه وارد می‌شود چنان خسته 
بوده در زیرپاهای خانم افتاده‌دیکه بلند نمیشو دهمانجا 


میمیرد. . 


۹۹ 


تربیت با تعلیم مادر 


ده ساله بودم دراستانبول‌توی محله‌ی سلیمانیه‌در 
يك خانه دو طبقه ای کر ابه نشین بودیم» يك گر به برنگگ 
پلنگی داشتیم این گربه بچه آورد از بچه‌هایش فقط 
یکی مانده بود . 

این گر به | گر گرسنه‌هم‌میمانددرخانه‌دزدی‌نمیکرد 
درصورتیکه خوب‌می‌دانستیم يك گر به‌ی دزد بی‌نظیری 
بود! تکه‌های گوشت را که از بیرون میدزدیدبخانه‌یآورد 
بك روز باز يك تکه گوشت بسیار بزر گی را دردهانش 
گرفته بزور ازپله‌ها بالا می آمد گوشت را در راهیرو 
گذاشت مومو کنان عقب بچه‌هایش میکگشت وفتی 


ت90 بت 


بچه‌اش آمد گوشت را از زمین برداشت داخل ظرف 
غذایش کذاشضت بچه گر‌به‌روی گوشت‌حمله کر ده شر وع 
نمو دبه خو ودن‌مادرش‌هم در ہکنارش‌دراز کشیده‌خودش را 
لیس‌میزد. 

در آن روزها تمام خانواده‌ها روی زه‌ین سفره 
پهن کرده غذا میخوردند. یکروز روی زمین روی 
دوزانو نشسته ناهار میخوردیم گربه بزرگث آمد بین 
من ومادرم نشست مانند همیشه کنار سفره‌خوابید.. 
بعد از جند دقیقه بچه‌اش هم آمد ولی او مانندە‌مادرش 
آرام نه‌نشست سرش را داخل سفره دراز کرده بومیکرد 
بعدهم دستش را بسفره درا ز کرد مادر گربه و قتی‌فهمید 
بچه‌اش میخواهددزدی بکند يك دفعه ازجایش بلندشد 
درست ماننده بك مادر که میخواهد بچه‌اش راتربیت 
کند با دست بچه‌اش را زد » بعد از آن روز دیگر بچه 


گربه سرسفره شلو غ نمیکرد و به‌غذاها دست نمیزد . 


ت1۱" 


حاکم نیر ومند ... 


تارك بوغرا این قصه را برایم گفته است . 

وخدا بیامرزد پرفسور ممتازتورهان‌را بكس 
اصیل بمن هدیه کرده بود. اسم این س ماده (دورا) 
بود .. وقتی پرفسور تورهان این سگ را بمن می‌داد 
گفت : 

«هیچ ناراحت نباش» این سگ نمی‌تواند بچه 
بزاید ...» 

سکی را که پرفسور می گفت نازاست بعد ازپنج 
شش ماه توی خانه‌ی‌ما شش‌تا بچه بدنیا آورد ! 

دوخانه آنطر فترماهمسایه ای‌بودبه‌اسم«بادیرهان) 


ا 9 اب ۱ 


يك سگ بزر گ گله داشت این سک به قد يك کره‌خر 
بود .. ببخودی اش نمیکرد . با سگهای ولگرد 
سرو کار نداشت . به صداهای جرف سرش :را پرنمید 
گرداند .. ازهر لحاظ سک خوب و باوقاری بودا!.. 

"یکروز از حياط صدای ناله سگ مابلند شد . 
اول اعتنا نکردم › وقتی دیدم صدای سکث قطع نمی- 
شود ازپنجره نگاه کردم . یکی از توله‌سگها مثل اینکه 
هار شده باشد گردن دیگری راگرفته و داشت خفه‌اش 
می کرد .. توله سگ‌های دیگه پارس می کردند و 
(دورا) اطراف آنها می‌چرخید میخواست بچه‌را ازهم 
جدا کند ولی نمی توانست ... 

من از پنجره داد زدم ... ولی سگ هار گردن 
بررادرش را ولنمی کرد...یکعده ازعابرین‌پشت نرده‌ها 
جمع شده وبا سنك انداختن و رچخ) کردن‌میخو استند 
دعوا را بهم بزنند .. ولی فایده نداشت . دراین موقع 
سگ گله آقای «بادیرمان» بطرف خانه‌ی ماآمد»پشت 
نرده‌ها که رسید چندلحظه منظره دعوا را تماشاکرد .. 


ا 


بعد خیلی خونسرد و آرام از درباغچه داخل شد . پس 
گردن توله سک هار را که میخو است برادرش را خفه 
کند گرفت واز بالای نرده‌ها به کوچه انداخت... یکی 
ډیگررا سه‌چهار مترآنطرفتر پرت کرد . 
سروصداها قطع شد.. دیگرنه‌سگها پارس می - 
کردند و نه ازتماشاچی‌ها صدا در میامد ... 

سگ گله مثل‌اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده ازراهی که 
آمده بود بر کشت. یکراست بخانه خودشان رفت .. 
در جایش دراز کشید. سرش را وسط دوتا دست‌هایش 


گذاشت و خودش را به‌عواب زد .. 


۴ 


قاطر عاشق 


داستانی که سر هنك (نهاد آتيك) دوست دوران 
مدرسه‌ام گفته : 

و قعی دبیرستان نظام را تمام کردیم قبل ازاینکه 
به‌دا نشکده.افسری برویج برای گذراندن دوره سربازی 
میبایست مدت شش ماه تحت نظر یکی از سربازخانه 
باشیم .. , 

(نهاد) را به‌قسمت مسلسل فرستاده بودند..درآن 
قسمت یك قاطروچموش» بود که هر کس نزدیکش‌میشد 
گاز میگرفت و لگد می‌انداخت..هیچکس جرأت‌نمیکرد 
به‌سراین قاطر افساربزند.. وهر گز اجازه نمیدادبه پشتش 


۱ 


۱۹۵ 


بار بگذارند .. دوسه‌با رکه عده‌ای سرباز او را مهار 
کردند وبا زحمت بار به‌پشت او گذاشتند بقدری جفتك 
زد وعروتیز کردکه پس از زخمی کردن چندنفر بالاخره 
بار را هم بزمین انداخت وفرار کرد .. 

این قاطررچموش یکروز ناگهان آرام وسربه‌زیر 
شد .. همه تعجب کردند» دنبال علتش می گشتند ... 
معلوم میشود از روزی که ماده اسبی را توی آخور 
پهلوی او بسته‌اند قاطر آرام گرفته ا 

حالا يك عیب دیگرپیدا کرده بود .. از خورد و 
خو راكافتاده وعلو فه‌نمیخورد! فقط موقعی که(مادیان) 
علوفه‌اش را میخورد وسیر میشد» قاطرشرو ع به‌خوردن 
علوفه‌اش می کرد ... 

هنگامی که اسبها وقاطرها را برای آب‌خوردن 
میبردند» قاطردريك گوشه‌ای می‌ایستاد و آب خوردن 
(مادیان) را تماشا میکرد» وقتی اسب ماده آبش را 
میخورد و کنار میرفت قاطر آب میخورد ... 

قاطری که‌تااون‌روز اجازه‌نمیدادبارپشتش بگذار ند 


۳۹ 


وقتی اسب ماده‌را بارمیزدند قاطر آرام می‌ایستاد تا به. 
پشت اوهم بار پگذارند 1... 

با این دلایل همه فهمیدند که قاطرچموش خاطر 
خواه (مادیان) شده است .. وچون قاطر نو ع نروماده 
ندارد و نمیتواند تولید مثل کند عشق او به مادیان فط 
به‌نگاه کردن تمام میشد ... 

پس ازمدتی‌نمیدانم آن (مادیان)رابه قسمت‌های 
دیگر بردند و فروختند . یا اینکه مرد ! ۱ 

حلاصه بمحض اینکه (مادیان) رفت‌قاطرچموش 
از اول هم بدتر و وحشی‌تر شد هیچکس نمیتوانست 
جلوی او برود !.. 

-طو لی نکشید که قاط ر از پر تگاه افتاد ومردا آنهائی 
که از صابقه‌امر اطلاع داشتند دو استان خاطرخواهی 
قاطررا به (مادیان) میدانستند اصرار داشتند ثابت کنند 
قاطراز ناامیدی خودکشی کرده با اینکه قصه عاشق 
شدن قاطر وخودکشی او باور نکردنی است و بعقل 


0۷ 


جور درنمیآید» اماآنهائیکه بازندگی حیوانات آشنائی 
دارند و میدانندکه قاطرهر گز از پرتگاه سقوطنمیکند 
اظهار عقیده می کنند که قاطر بخاطر (مادیان) این کار 
را 0ج 


س19۸- 


هدیه خرس 


صاحب چاپخانه استانبول آقای آصف آرتکین 
این‌داستان را تعریف کرده : 

و در(توزوس) یکنفردهاتی‌بجنگل‌میرود. درخت 
بزرگی‌را باتبرمی‌اندازد» دراین‌موقع‌خرسی می آید » 
روبروی هنیزم‌شکن می‌نشیندو اورا تماشامیکند !.. 

در آن‌حدود خرس زباد است. . کاری‌بمردم‌ندارند. 
واذیت و آزاری نمیرسانند بهمین جهت هیزم‌شکن |همیت 
نمیدهد. . وقتی می‌خواهد تنه درحت را ازوسط دونیم 
کند.. «قلم» بزرگی لای ترك تنه درخت می گذارد وبا 
پشت تبرروی آن‌می کوبد... با این ترتیب تا ظهر نصف 


۹ے 


تنه‌درخت را ازوسط بازمی کند... 

ظهر که‌میشود برای‌خوردن ناهاربه گوثه‌ی‌عنکی 
میرود ومی‌نشیند.. درأین‌موقع خرس روی تنه درخت 
می‌پرد... مثل‌يكبچه‌ی‌شیطان با «قلم) لای ترك درخت 
و رمیرودوبازی‌میکند...نا گهان(قلم) ازجایش‌درمیرود 
وپای خرس مان ترك درخت گیرمیکند.. خرس از 
دردفریادمی کشد! هیزم‌شکن فو ری بك قلم بزر گترلای 
تركدرخحت می گذاردوبا تبر آن‌رامی کوبد درزچوب را 
گشاد میکندوپای‌خرس را بیرون می آورد. خرس ناله 
کنان و لنگت لنگان میرود » هیزم شکن هم که آن روز 
نمیتواند کارش را تمام کند میرود .. فردا که میآید می 
بیندروی‌تنه‌درخت نیمه کاره‌اش يك کندوی بزرك عسل 
هست می‌فهمید که خرس برای تلافیو تشکراین عسل را 


پرایش‌هدیه آوردة است. 


۱9ات 


اعدام حاحی لكلك خائن !!.. 


و قتی لك لك ماده تخم‌می گذارد وروی تخم قت 
خجوابدلك لك‌نررهیچوقت اوراتنهانمی گذارد وقتی‌هم که 
بچه‌ها از تخم بیرون آمدند لكلكنر برای بزرك کردن 
بچه‌ها به ماده‌اش كمك میکند . 

ا گر ازتوی تخمهائی که تك لك ماده زوی آنها 
خو ابیده بچه‌عقاب یاپرنده‌ی دیکّری‌غیر از جنس‌خودش 
در بيايدلك لك‌نر ماده‌اش را با وضع فجیعی‌می کشد و 
تیکه و پاره می کند ! 

بهمین جهت بعضی و قتهابچه‌های باز یگوش و احمق 
فقط بخاطراینکه چنددقیقه بخندند و تفریح کنندتخم‌پرنده 


٩ ٩ 


دیگری‌را داخل تخم‌های لكلك می کنند 1 

زنم که در کو د کی‌شاهد یکی آزشوخی‌های بیمزه 
وجنایت آمیزبوده این‌داستان‌را برایم تعریف کرد : 

«در (نازیلی) بودیم‌روبروی‌خانه‌ای که‌می‌نشستیم 
بك مسجد بود » بالای گنبد مسجد دوتا لك لك آشیانه 
داشتند. لك لك ماده روی‌تخم خوابیده بوديك‌روزسرو 
صدای لك لك ها را شنیدیم » برای اينکه بدانیم‌چه‌خبر 
شده ازپنجره بیرون را نگاه کردیم .. در آشیانه بالای 
گنبدمسجد دوتالك لك‌مثل‌زن و شوهرهای حسود دعوا 
می کردند وهردو به سرو کله هم منقارمیزدند!.. 

درائنای‌دعوا لك لك نر» جوجه‌ای را از آن بالا 
به‌پائین انداعت! 

این جوجه بچه يك کلا غ بود که‌تازه آزتخم بیرون 
آمده بوده چون گنبد مسجد خیلی ارتفاع داشت می- 
دانستم که اينهم به بچه‌ها مربوط نیست » دست بچه‌ها 
به آشمانه لك اك نمی‌رسد که تخم کلا غ را آنجابگذار ند. 


3 - 


پس‌حتماً درنبودن لك لك‌هايك کلاغ به آنجا رفته و تخم 
گذاشته.: 

لك اك‌نرپرو از کرد ورفت .. طولی نکشید تعداد 
زیادی اك لك اظر اف کنبد مسجد جمع‌شدند. . لك لك‌ماده 
را که هنوزروی‌تخمها خوابیدهبود کشتندوتیکه. . تیکه 
کردند وما شاهد این‌حادثه غم‌انگیز بودیم . 


ت 


غارهای پر نده. 


حدود هفت هشت سال داشتم » به‌اتفاق مادرم 
به (جزیره هیبلی) رفته بودیم نز ديك به یکماه درخانه‌ی 
یکی از دوستان پدرم میهمان شدیم... خانه‌ی دوست 
پدرم بالای تبه قرارداشت . خیلی بوک بود و تاچشم 
کار میکرد گل و سبزه و درخت بود » صاحبخانه 
ده‌پانزده تا غاز داشت.. اوائل که غازهامر| مید رد ند 
چون ناشناس بودم بطرفم حمله می کردند» چون من 
حیوانات بخصوض پرندگان را دوست دارم بادادن 
خرده نان آنهارا به خودم مانوس کردم بقدری بمن 
علاقه پیدا کر دند که هرجا میرفتم پشت سرم فبا مد نكري 


- ده 


" یکروز مرا برای خرید به‌بازار فرستادند..بازار 

جزیره کنار دریا بود وبا خانه‌ای که ما بودیم فاصله‌ی 
زیادی داشت ... غازها باز عقب من افتاده بودند: » 
هرقدر آنهارا + کیش.. کیش..» می کردم که بر گردند و 
عقب من نیایند فایده نمی‌بخشید .. از بالای تیه دوان.. 
دوان پائین آمدم .. تکدفعه چی‌به بینم خو به؟ 

غازهای چاق‌وچاه که آرام وسنگین راه میرفتند 
بال‌و پر در آورده و مثل هواپیماهای جنگی بالای سرم 
پرواز می کردند :. بقدری بالا رفتند و اوج گزفتند که 
من خیال کردم به‌جزیره آنطرف آب خحواهند رفت .. 
غازها ازنظرم دور شدند ومن‌به‌بقالی کنار دریا رفتم.. 
با کمال تعجب دیدم‌غازهاجلویدکان بقالی‌ایستاده‌اند 
و وقتی مرا دیدند بال‌وپر زنان بطر فم آمدند و «تس.. 
تس کنان خودشان‌را به پاهایم میمالیدند .۰ 

وا ها توت به این‌منظره نگاه می کردند.. 
چیزی‌را که میخواستم از بقال خریدم و بطرف خانه 


-۱۱۵- 


راه افتادم .. غازها دنبالم افتادند ... 

بعد از آن» هروقت به‌بازار یا به اسکله میرفتم » 
غازها هم پشت سرم راه می‌افتادند.. موقع رفتن‌پرواز 
می کردند و هنگام باز گشت همه با هم از آن سربالائی 
حودمان را بالا می کشیدیم ... 


تب ات 


AKO کو‎ 


خیلی‌ها با چشم دوستی‌سکكث و گربه را دیده‌اند) 
ولی دوستی سگ و گربه‌ی ما از آن دوستی‌ها نبود که 
کسی تاکنون دیده باشد ... 

بك بچه گربه از یوسف بقال خدا بیامرز گرفته 
بودم.. موهای کوتاه وسفیدی داشت ازاینجهت اسمش 
را (آق اوغلان) گذاشته بودیم اسم آق اوغلان‌بتدریج 
رآ کو) شد .. آ کو بدن کشیده وپاهای بلندی داشت.. 
شبیه گربه‌های روی کارت پستال‌ه‌انبود.. وقتی روی 
چمن‌ها دراز می کشید میخوابید با اینطرف و آنطرف 
میپرید به‌یوز پلنگ و گربه وحشی شباهت داشت. 


-۱۱۷- 


گربه‌های نر بطو رکلی دشمن بچه گر به‌هامیباشند 
بمحض اینکه‌فرصت پیدا کنند آنها را خفه می کنندولی 
(آ کو)ی ما در زمستان بچه گربه‌هاثی‌را که در کوچه 
مانده بودند جمع میکرد و په خانه میآورد . یکدفعه 
می‌دیدیم پس گردن یك بچه گربه‌ی لاغری را گرفته 
میآورد. این بچه‌هارا (لیس) زده حشك و تمیزمیکرد.. 

وقتی(آکو) بف سال داشت يك توله سکف بخانه 
آوردیم. بسکه کو چك بو داسمش را (نقطه) گذاشتيم آ کو 
ازدیدن توله‌سک ناراحت شدحسادتش گل کرد..ومدتی 
ازمافهر کرد وهر چه صدا میزدیم نمی‌آمد ! بعدها فهمید 
(نقطه) زیاد قابل‌توجه نیست و قهر کردن آوهمبه‌ضررش 
تمام می‌شود آشتی کرد !کم کم په (نقطه) روی خوش 
نشانداد » به‌او نزديك شد.. بعدهم با او به‌بازی وجست 
وخیز پرداخت !!.. 

(نقطه) بمرورزمان بزر ک میشد اما اسمش‌هنوز 
(نقطه) بود .. یکروز برای شستن (نقطه) اورا داخل 
وان حمام بردم. در را سیم آب ول را باز کردم 


ت۱۸ ۲ب 


وقتی اورا صابون میزدم (نقطه) پارس می کرد... آ کو 
که پارس نقطه را شنید جلوی در حمام آمد و شروع 
به(معو.. معو) کردباپنجول‌هایش که به‌درحمام‌می کشید 
چنان سروصدائی راه انداخت که مجبور شدم درحمام. 
را باز کنم آ کو دوتا دستهایش را به‌لبه وان گرفت‌روی 
دوتا پا ایستاد .. وبه (نقطه) نگاه کرد. من‌داشتم نقطه 
ا 

نقطه‌را ازحمام بیرون آوردم.. حیوان درحالیکه 
خودش‌را تکان میداد فرار کرد رفت در گوشه‌ای(رکز) 
کر ویر 

آ گو دوید روی .(نقطه) گنده خوابید .. سرش را 
میان پاهایش گرفت ومشخول لیس زدن اوشد.. تانقطه 
حشك نشد آکو اورا تنها نگذاشت .. 

بعد از اینکه تن نقطه خشك شد .. دوتائی‌به‌بازی 


وجست‌وخیز مشغول شدند . 


۱۱٩ 


پاداش خوبی . بدی یه ! 


میخواهم‌اتفاقی را که افتاده برای شماهم تعریف 
کنم.. میخواهید بساور کنید.. میخواهید نکنید » بیشتر 
کسانی که این مَصه‌را قیلا شنیده‌اند باورشان نشده و 
و گفته‌آند : «همچه چیزی نمیشه..» ولی من این‌قصه را 
از دوستی که به کفته‌هايش اعتماد دارم شنیده‌ام. 

خدابیامرزه رامین ابلچی) را که کتلب‌های«ز نجیر 
طلائی» و «پاشنه آهنین» را نوشته.. زنش آلیه ایلچی 
أن داستان را برایم تعریف کرده : 

«چون برادر شوهرم کارش درست کردن کالباس 


بودهرسال‌دوسه‌هزار رأس گاوازرارض روع) میحر ید. . 


۱ - 


قبل ازاینکه گاوهارا سرببرد مدنی آنها را چرا میداد 
خوب پروار وچاقوچله میکرد. ی (دوغو) شاهد 
این جریان بوده است.. یکروز زمستان یکی از کاو- 
چران‌هادر کوهستان دچارطوفان برف و کولالدمیشود» 
برای حفظ جانش عقب جائی‌می گردد و غساری پیدا 
میکند وداخل غارمیرود.. وقتی‌چشمش به‌تاریکی آشنا 
می سود درته غار خرس بزر گی‌را می‌بیند.. اگربیرون 
برود گرفتارطوفان می‌شود . اگرتوی‌غار بماند خرس 
به اوحمله میکند .. درهمین حال سر گردانی و اضطر اب 
و اقعه عجیبی پیش میاأید . ۱ 

خرس که حیوان تنبلی است در زمستان‌هسايك 
گوشه‌ای رکز) میکند وروزها وحتی هفته‌ها توی‌غارها 
میماند دراین حادثه درحالیکه چوپان از خجرس‌میترسید 
خرس هم ازچوپان وحشت می کند و برای‌جلب‌محبت 
چوپان چیزی جلوی او می‌اندازد ! وقتی‌مرد گآوچران 
باتعجب می‌بیند خرس يك قطعه پوشت بطرف اوانداخت 


و 5 


آرام‌ترمی‌شود روی پوست دراز می کشد میخوابد» 
شب را درآنجامی گذراند.. صبح طوفان آرام‌ترمیشود 
کا به آبادی برمی گردد و سرگذشت خودش را 
برای دیگران تعریف میکند » دوستانش می گویند : 

«بریم توی غار خرس را بکشیم !!..» 

هشت .. نه ۰. نفرجوان‌قوی‌هیکل با داس و تيشه 
و قمه و تفنگگ بطرف غار میروند ولی هرقدر کوشش 
می کنند نمیتوانند خرس را ازغاربیرون بیاورندجرآت 
هم نمی کنند توی غار به‌عرس حمله کنند. کمی هیزم و 
کاغذ و آشغال جمع می کنند و جلوی دهانه‌ی غار آتش 
میزنند تاخرس از دود ناراحت شود و بیرون یاید » 
نقشه آنها باعث می‌شود خرس از غار بیرون بیاید . 
بمحض ابنکه رس بیرون ید جوان‌ها بطظرف او 
تیراندازی می کنند موقعیکه خرس تیر خورده برای 
سات ود سراسیمه اینطرف و آنطرف میرود» 


چشمش به او چران دیشیی می‌افتد : درحالیکه خون‌از 


زخم‌هایش میریزد بطرف گاوچران خمله می کندت.. با 
تمام کوششی که جوان‌ها می کنند نمیتوانند و نات را 
از زیر دست‌وپای خرس نجات بده‌ند»عرس گاوچران 
را خفه می کند و جسد هردو پهاوی هم روی زمین 


می‌افتد 


ا 


«بر» هنر پیسه !.. 


داستان‌هائی که دراین کتاب میخوانید ازحوادث 
حقیقی گرفته شده... اما این یکی بقدری عجیپ است 
که باور کردن آن مشکل‌است. 

«مجاب افکوزاده» کار گردان بزر گت وهنرپیشه 
چیره دست تأتر که ادعا میکند خودش قهرمان این 
چادثه است این داستان را برایم نقل کرده 

(مجاب افکوزاده) بمنظور اجرای يك برنسامسه 
تأتر برای تركهای مقیم امریکابه آن کشور میرودحالا 
داستان را اززبان خودش بشنوید: 


«یکر وز بایکی از دوستانم از (برودوی» عبور 


ت۲۳ بت 


می کردیم ۰ جلوی یکی از تأترها نوشته شده بود وبژ 
فروشی‌داریم!»فروش (بز) درتأترجلب توجه ما راکرد 
داخل تأترشدیم وجریان را پرسیدیم .. مدیر تأتر گفت : 

- قبل آزاین برنامه» نمایشنامه «قهوه خانه» را 
نشان میدادیم.. در آن برنامه يك (بز) هم بازی‌داشت.. 
ما این بز را خریدیم.. حالا که آن نمایش تمام شده(یز) 
را میفرو شیم. 

(بز) هنرپیشه را خریدم و به خانه آوردم.. خیلی 
قشنگ و تمیز بود ولی نگاهش غجیب.. وغمگین بنظر 
میرسید مثل اینکه میخواست گریه کند. کاه ویونجه‌دادم 
نخوردعلف تازه‌دادم نخوردآب دادم نخورد. نمیدانستم 
تکلیف چی‌به... فکرم بجائی نمیرسید نمیتوانستم بفهمم 
(بز) چرا حالت غمگین دارد.. پس از گفت و گو با 
ڏوستان ومراجعه به مدير و مستخدم تأتر قضیه برایم 
روشن شد. بزهنرپيشه هرشب روی صحنه میرفته و پس 
از اتمام بازی و تشویق و کف زدن تماشاچی‌ها که 


به پشت صحنه بر میگشته علو فه اش را میداده‌اندو استراحت 


-۱۲۵- 


ی کرده » درطول برن‌امه‌اش به تشویق و کف زدن 
مردم حادت کرده است! 

از اون روز به بعد درساعت‌هائی که (بز) روی 
صحنه تأتر میرفته او را در مقابل خودم قرارمیدادم و 
مدتی برایش کف میزدم... 

مرض بزشفایافت... بمحض اینکه کف زدن من 
تمام میشد شاد و زرنگ باجست و خیز روی ظرف 


علوفه میرفت وبا اشتهای‌زیادی خورالك میخوردا. 


۶ 


مار عاشق.. 


قصه‌های زیادی‌درباره‌مارسیاه که عاشق‌دخترهامی 
شود توی کتاب‌ها هست نویسنده بزرگک «باشا رکمال) 
در رمان افسانه‌ه‌ای هزار (بو آ)" در بازه مار سیاهی 
که عاشق یك دخترشده اینطور شرح میدهدا 

«عشق مارمخصوصاً مارسیاه خیلی غجیب است. 
مار سياه هنگامی که عاشق می‌شود رنگش سرخ می- 
شود.. دختره هر کجا برود مار سرخ را درمقابلش‌می- 
بیند. . موقح دوشیدن گاوها. هنگام خوابیدن.. درمیان 


۱- مارقوی و کلفتی که دراثرفشار دادن شکارش راخنه 
میکند و استخوان او را وه یکت 


و 


علفزار.. توی آب‌های چشمه.. درجنگل » هميشه مقابل 
دختری که عاشق است دیده می‌شود... روی دمش‌میب 
ایستد و از دور دختره را تماشامی کند! 

دختری که داستان عشق مار را به دخترها شنیده 
و تحت ۳ قرار گرفته بود و گمان میکرد يك مارهم 
عاشق او شده است حادثه‌ای به وجود آورد که سر و 
صدای آن به رو زنامه‌هاهم کشیده شدومدتی نقل مجالس 
بو 

(زهرا آشان) که قهرمان این داستان ماست از 
امالی آبادی «هلی» درحومه استانبول میباشد درسال 
۲ بکروز صبح مار بزرگی را که توی رختخوابش 
بوده با تبرمی کشد.. 

کشتن مار به آن بزرگی بوسیله يك دختر اگر 
چه موضوع مهمی است» اما داستانی که دختره نقل 
میکرد از این عجیب‌تر است؟ 

هفت سال پیش بك شب ناستان که روی پشتبام 


۲۸۲ات 


خوابیده بودم مارسیاهی آهسته داخل رختخوایم ۳۳ 
اول خیلی تر سیدم ولی خیلی زود باهم دوست‌شلدیم... 
از آن به بعد هرشب این مار توی رختخواب من‌میآمد 
و هنگٌامیکه هوا روشن میشد میرفت پس از مدتی از 

: ے8 از فاو نله مامد :تا اتک 
این عمل ناراحت میشدم و از ربدم مي 1 
حوصله‌ام سرزرفت و با تبر اورا کشتم. 


۳٩ت‎ 


در یکی از ساول‌های زندان استانبول با سه نفر 
دیگر هم اتافی بودم .. بك باغحه کوچك هم داشتیم. 
"داخل باغچه چندنا کبوتروحشی بود‌نان‌های خحشك‌را 
خیس کرده‌به کبوترها می‌دادیم. یکی اززندانی‌هاتصمیم 
گرافت کنو ترهتا وا شکار کند.. يك سوزن سريك نخ 
قرفره‌سالم وصل کرد.. مثل قلاب‌های ماهیگیری شد! 
سر سوزن یکدانه بلال فرو میکرد وقلاب را به باغچه 
می‌انداخت.. کبرترها که میاآمدند دانه بخورند سوزن 
اور کو دشان کر کرد هم اتافی‌مننخ را بطرف‌خود 


می کشید و کیوتر بیچاره را میگرفت فوراً سرش را 


۳ 


میبرید» سوزن‌ودانه را از گلویش بیزون میآورد وبرای 
کبوتر دیگزی استفاده میکرد! 

زندانی‌شکارچی بااین‌حقه روزی دوسه تاکبوتر 
شکار میکرد و کباب کرده میخورد ... 

خوردن کبوتر درخانواده‌ی ما رسم نیست بهمین 
جهت من بیشتر از بقیه از اینکار ناراحت میشدم. به 
شکارچی کبوتر التماس می کردم که از اینکاردست بر 
دارد کبوترها مارا سر گرم می‌کننداینکار خوب‌نیست. 
گناه دارد ولی او اه یت نمیداد ومی گفت : 

- ول کن داشم.. این حرفها قدیمی‌شده .. وقتی 
توی زندان گوشت کافی بمانمیدن ما باید فکرخودمان 
باشیم. 

- من برای تو مرغ میخرم.. این کبوترهارا 
نکش.... راضی نمیشد وی گفت : ۱ 

«عیب نداره.. خیلی‌جوش نزن..» 

رئیس زندان آدم خوبی بود اجازه داد که ا 


باغچه کوچك زندان چند تا مرغ نگهداریم.. به‌یکی‌از 


E 


دوستانم که برای ملاقاتم آمده بود سپردم اینبار که 
میآید چهارپنج نا مرغ و خروس‌برایم بیاورد .. هفته‌ی 
بعد آورد». وقتی مر غ وخروس به‌زندان آمد هم‌اتاقی 
من ازشکار کبوتردست کشید.. از صبح نا شب به‌مر غ‌ها 
آب ودانه می‌دادیم وبآنها ورمیرفتیم مرغ وخروس‌ها 
چنان بما آموخته شده بودن د که صبح زود پشت پنجره 
میآمدند وتا آخرشب يك لحظه ازپهلوی مانمیرفتند .. 

هم اتاقی ماکه علاقه زبادی به پروتئین داشت 
چند بار باگوشه و کنایه ازمن خواست یکی ازمرغ‌ها 
را بکشیم و بخوریم .. ولی من با اینکه خودم به او 
وعده داده بودم چون بامر غ وخروس‌ها انس گرفته 
بودم دلم نمیآمد سر آنها را ببرم. و طفره میرفتم هم 
اناقی تهدید کرد که دو باره به‌شکار کبوترهامشغول‌خواهد 
شد» خحودم هم کمبود پرو تین داشتم و از گوشت مر غ 
هم خیلی خوشم میآمد با اینحال نمیتوانستم مرغی را که 
از کف دستم دانه میخورد سر ببرم .. 


برای اینکه دوستم از شکارکبوترها منصرف شود 


کا ت 


و خودم هم کمی تقویت "وم و به قولی که دادهام عمل 
کنم گفتم یکی ازمر غ‌ها را سر ببرند.. برای اینکه سرو 
صدای مرغ را موقع سربربدن نشنوم از آن محوطه 
دورشدم.. وقتی‌بر گشتم مرغ راخیلی وقت بودسربریده 
و پرهایش را کنده بودند درتوي ديك می‌جوشید ۳ 

پرهای مر غ سربریده در بساغچه توی هوا پرواز 
میکردند.. خونش خاك باغچه را رنگین کرده بود. در 
قلب‌خودم احساس گناه کردم! برای‌نجات کبوترهامر غ 
را سربریدن يك معامله کثیف بود .. 

از سربریدن بقیه‌مر غ‌ها و خروس جلو گیری کردم.. 
هم‌اتاقی من برای تأمین پروتئین‌دوباره به‌شکا ر کبوترها 
رل شد 

چند روز بعد تاج قرمزخروس کم کم‌رنگك‌پریده 
و بعد سياه شد.. مر غها از حورد و خحوراك افتادند.. 
دائم چرت میزدند و چند هفته بعد پشت سرهم مردند. 


/ 


۳۲ات 


سکی که خوبی را تلافی کرد... 


« گون گوردیلمن» نمایشنامه نویس معروف این 
قصه را که از زبان پدرش شنیده برایم شرح داد: 

«جنکک جهانی اول پدرم سرباز بوده و در جبهه 
جنک آنادولی خدمت میکرده .. یکروز واردیکی 
از آب‌ادی‌هائی که در مسیر جبهه جنگ قرار داشت 
می‌شود.. تو ی آ بادی‌هیچکس نبود برای نو نه‌جانداری 
دیده نمیشد .. ازمیان کو چه‌های خرابه آبادی که دراثر 
جنگ بکلی ازبین رفته و مردم از آنجا فرار کرده‌بودند 
قدم زنان عبور می کرده یکدفعه بك سکت بز رک گله 


را درمقابل خود می بیند.. 


-۱۳۴- 


پدرم فوری دست به اسلجه‌اش میبرد.. مدتی با 
سک روبروی هم می‌ایستند نه سک از جایش تکان 
میخورد .. نه پدرم حر کتی میکند» بعد از مدتی سگ 
درحالیکه.دمش ا به علامت صاح تکان میدهد جاو 
میاید. .. ۱ 

پدرم هفت تیرش را توی جلدش میگذارد..نانی 
که توی کیسه‌اش بود درمیآورد و کمی به سک میدهد 
و باینوسیله با س آشتی می کند» سک که در آبادی 
تنها بوده پوزه‌اش را به‌پای پدرم میمالد ولی یکدفعه 
ازجا میپرد و ضرعت اف ای ی 

پدرم از این وضع چیزی نمی‌فهمد بعد از چند 
شاعت سکف جست وخیز کنان برمی گردد و خر گوشی 
را که شکار کرده برای پدرم میآورد.. ۱ 


۱ 
ا 


حوحه کشی باز ور وقلدری! 


موقعی که در «جزیره آدا» ساکن بودیم تعداد 
زیادی مرغ و بوقلمون داشتم.. آخر ستاك تود»: 
یکرو زیکزن‌دهاتی بخانه ما میهمانی آمد» و قتی‌چشم‌ش 
به بو قلمون‌ها افتاد پرسید: 

_ چرا اینها را روی تخم نمی‌خوابانید جوجه‌در 
بیاوزند؟ 

پد رم جواب داد : 

حالا وقت جوجه درآوردن نیست.. اپنها در 
زمستان روی تجم نمی‌خوابند» زن مسن دهنانی رش 
را حرکت داد: 


۱۳۶ 


- اونکه شمامی گوئید مر غ‌است که درفصل‌بهار 
ر کرلك) می‌شود مر غ‌ها زمستان جوجه درنمیاورند اما 
بوقامون اینطورنیست.هروقت بخواهی‌میتوانی‌بوقلمون 
را روی تخم به‌خوابانی.. 

پدرم بار دیگر گفت : 

- نه جانم اینطور چیزی نمیشه.. 

زن دهاتی جواب داد: 

- امتحانش مجانی‌یه.. ما امتحان کردیم.. شما 
هم امتحان کنید. 

_ آخه چطوری ميشه بوقلمون را بزور روی تخم 
خواباند ؟ 

رن دهآنی شرح داد : 

«پاهای بوقلمون را می گیریم... سرش را پائین 
و پاهایش را بالا نگهمیداريم و چند بارمیچر خانیم تا 
سر بوقلمون گیج برود.. بعد تخم‌ها را که قبلا آماده 
کرده‌ایم زپرش می گذاریم و بوقلمون را روی تخم‌ها 
می‌خو ابانیم. 


۱۳۷ 


بوقلمون که‌سرش گیج‌رفته‌مدتی » همینطور میماند. 
بعد از اين مدت چون تخم‌ها گرم شده تا جوجه‌ها در 
بیاید روی‌تخم‌ها می‌خوابد .. 

زن دماتی بعد از گفتن این‌حرفها بلند شد..یکی 
از بو قلمون‌ها را گرفت و گفت : 

- شما فوراً تخم‌ها را آمساده کنید تا من این 
بوقلمون را رویش بخوایانم . 

پدرم گفت : 

- صب ر کن زن این بوقلمونی که گرفته‌ای نراست. 

زن دهاتی جواب داد: 

دا ولون ن و | 
را هنم روی تخم میخوابانیم! 

ا گر میخواهید صددرصدنتیجه بگیریدقبلازاینکه 
بوقلمون را سرازیر کنید وبچرخانید کمی کنیا به او 
بدهید بخوردا.. 

پدرم باورش نشد .. کمان کرد زن دماتی 


۱۳ 


شوخی می کند ومیخوادد آورا دست بیندازد ولی من 
خودم بعدها شنیدم وقتی بوقلمون روی تخم. نمیخوابد 
باید اورا سرازیر تگهدارید ومدتی بچرخانید تا گیج 


شده وروی تخم بخوابد. 


-۱۳۹- 


(فشنکت) دیو انه! 


توی خانه‌ای که درمحله (حربیه) بود می‌نشستیم» 
یك بانکه بزرکث را بصورت ۲ کواریوم)" در آورده» 
چهارتا ماهی‌ژیبای د کوری توی (بانکه) انداخته‌بودم 
سه تایش‌قرمزبود یکی نقره‌ای.. موقعی که از کار کردن 
حسته میشدم ») با تماشای آنها لذت میبردم وخستگی‌یم 
رفع میشد» 

جلوی‌بانکه می‌نشستم ؛ به‌ماهی‌ها خیره میشدم... 
سه تا ماهی‌های فرمز چاق وجله بو دند ) ماهی‌نقره‌ای 

۱- محفظه‌ای که بر ای‌نگهداری ماهی‌ها درست می کنند 
وتوی سالن‌ها میگذارند 


۱۴9-2 


لاغرودرازبود... و قتی دانه‌ی ماهی‌توی بانکه‌میربختيم 
اول‌دانهر اماهی‌به نقرهای‌می قاپید» چون خیلی زرنگک بود 
يبك لحظه درجای حودش آرام نمیگرفت ماهی‌های‌قرمز 
سنگین و آرام توی آب شنا می کردند» اما ماهی 
نقره‌ای مرتب جست وخیز میکرد.. شیرجه میرفت بالا 
میامد.. پائین میرفت» می‌چرخید.. دائم در زیرآب 
بازی میکرد.. گاهی هم سر به سر ماهی‌ه‌ای قرمسز 
میگذاشت وبه آن‌ها تنه میزد آنهاراوادار میک دسریعتر 
شنا کنند.. بهمین جهت اسم او را (فشنکک) گذاشته 
بودم.. 

اگر رفشنگث) دیوانه نبود.» ماهی‌های قرمز آرام 
آرام نوک آب می گشتند ولی فشنگ مثل بك بچه 
شیطان آنها را (سوك) میزد و به زور وادار به‌حرکت 
میکر دا 
از فشنگ خوشم میآمد.. ماهی کوچك وزبر و زرنگی 
بود.. ازخانه(حربیه) به« آرن کوی»اسباب کشی کردیم .. 
ماهی‌ها را داخل يك قوطی کنسرو انداختم و به‌خانه‌ی 


ت۴۱ 


جدید بردم‌بمحض اینکه به‌خانه جدیدرسیدیم (بانکه) را 
پر از آب زلال و تمیز کردم و ماهی‌ها را توی بانکه 
انداختم... ماهی‌هامدتی توی بانکه شذا کر دند و آبنطرف 
و آنطرف رفاك ولی کم کم آرام شدند.. حتی فشنك 
دیو انه هم آرام شد, . 

یکروز دیدم یکی ازماهی‌های قرمز به‌پثشت روی 
آب‌افتاده. . ببچاره مرده بود.. اورا در آوردم وبرون 
ااا کشت کی یگ ا اش ها رزوی ات 
افتاد. . فعمیدم آبی که‌توی بانکه رر خراب است.. 
آب‌چاه اه ورن کچ داشت وبمزاج‌ماهی‌هاساز گار 
نبود.. 

خیلی مراقب ماهی‌نقره‌ای بودم.. اومیخواست 
بمیرد.. دلش میخو است بازهم جست و خیز کند ولی 
نمیو | نان 

ماهی قرمز سومی‌هم مرد.. دائم توی‌فکرماهی 
نقره‌ای بودم که نمیرد... وقتی به او نگاه می کردم 
کریه‌ام میگرفت.. لااقل فشنگ دیوانه چندماهی زنده 


۴ات 


یماد ومراسر گر‌میکرد خوپ بود. ولی اه کم کم 
داشت ازدست میرفت » حر کاتش کند ميشد واو که‌قیله 
مرد و روی آب افتاد.. 

طاقث دیدن مردن او را نداشتم... بانکه را با 
ماهی مرده‌ی نقره‌ای از پنجره توی خرابه انداختم و 
خودم برای راه پیمائی به خیابان رفتم. ٠‏ 


۴د 


موش گر به انسان. 


زندانی‌ها برای وقت گذراندن و رفع دلتنگی 
سر گرمی‌های عجیب و غریبی برای خودشان درست 
می ۰ ۱۳ 

در زندان حربیه یکی اززندانی‌های جدید موش 
بز ر گی ازئوی مستراح گرفته‌و توی یك پیت حلبی انداخته 
بود؛ تمام زندانی‌های بخش‌اطراف موش جمح‌میشدند 
و ساعت‌ها حرکات او را تماشا می کردند و سر گرم 
میشدند! بکروز یکی از زندانی‌ها گفت: 

- یك قوطی خالی کنسرو به دم موش ببندیم..يك 
گربه هم پیدا کنیم وبه دم/اوهم بك قوطی کنسرو ببندیم. 


سید اب 


هر دوتا را توی باغچه ول کنیم به‌بينيم چی‌میشه؟!.. 

تمام زندانی‌ها این نقشه را پسندیدند فوراً يك 
گربه هم پیدا کردند و قوطی‌خالی کنسروها را به‌دم آنها 
بستند و توی باغچه زندان رها کردند... 

اطر اف باغچه بسته بود» هیچکدام آ نهانمیتو انستند 
فر ار کنند. . و قتی‌چشم گر به به‌موش افتادبطرف او پرید.. 
موش هم وقتی گربه رادید فرار کرد! توی باغچه‌زندان 
قیامت برپاشد.. گربه از صدای حلبی که به دم خودش 
بسته بود میترسیدا مو س هم آزسروصدای‌حلبی خودش 
وحشت میکرد ! مسابقه هیجان انگیژی بود... معلوم 
نبودکی از کې میترسد! هر دو ازسر وصدائی که پشت 
سرشان بلند میشد فرارمی کردند.. صدای خنده و قهقه 
زندانی‌ها به آسمان ف عده‌ای از زور خنده دل 
درد گرفته بودند!؟.. 

هم موش وهم گر به درحال فرار بودند.. واقعاً 
منظره‌ای تماشائی بودگربه موش را وموش گربه را 


فراموش کرده و هر دو اطراف خودشان می‌چرخیدند 


م۴۵ 


ومعلق میزدند!!. 

زندانی‌هاکه دور تا دور حياط نشستة بودند از 
خنده غش وریسه میرفتند! 

در این ائناصدای خشنی شنیده شد: 

- این کثافت کاری‌هاچی‌به؟!. مگه شماها رحم 
و مروت ندارید؟! 

کسی که این حرف را میزد یکی از زندانیان 
اعدامی بود.. حکم اعدامش در آمده و تا يك ماه‌دیگر 
اعدام میشد... و قتی دید کسی کوش به حرفش نمیدهسد 
فریاد کشید: 

_ زود باشید.. حلبی‌ها را ازدم آنها باز کنید... 

لحنش بقدری قاطع و خشن بودکه چند تا از 
زندانی‌ها به وسط پریدند» گربه را گرفتند میخواستند 
حلبی را ازدمش باز کنند» گربه دست و پا میزد و به 
سروصورت زندانی‌ها پنجول می کشید... 

یکنفر دیگر پایش را روی حلبی که به دم موش 


دسته شده تراد کل ستاو باغچه را سکوت اک 


م۱۴ 


فرا گرفته بود.. زندانی اعدامی‌نگاهی به‌تمام زندانی‌ها 
کرد: ِ 

شما دلتون به این حیوان‌ها نمیسوزه؟ 

صدا از کسی در نیامد همه سرهایشان را پائین 
انداختند. احساس می کردم اشک درچشمان زندانی 


اعدامی پرشده امسا 


۴¥ 


مر دانگی «قطر ه !!».. 


یکروز بارانی» پسرم على يك بچه گربه را می - 
بینید که در زیر باران مانده و خیس شده است. دلش 
بحال بچه گر به‌می‌سوزد» اورابخانه میآورد... بچه گر به 
بقدری کوچك بودکه اسمش را (قطره) گذاشتیم ۱ 

قطره کم کم بزر گک ميشد. از صورت (قطره) 
در آمده ودریاچه شده بود! 

يك گربه بسیار قوی و بزرگک از کار در آمد.. 
خیلی‌هم جنگی ودعوائی بودا گربه‌های محل"ازدست 
او روز کارنداشتند.. هرموقع ازخانه بیرون میرفت با 


سر وصورت زخمی وحون آلود بخانه برمی گشت!!.. 


-۱۴۸- 


این قصه را شوهرخواهرم شرح داد: 

«زیر طاق آخ رکوچه چهار پنج تا گربه کناردیوار 
لم داده و استراحت کرده بودند (قطرف) هم از دور 
یواش.. بواش میاآمد.. یکدفعه سگ گر گی همسایه از 
خانه بیرون پرید وبطرف گربه‌ها حمله کرد.. گربه‌هاهر 
کدام بيك طرف فرار کردند بعضی‌ها از درخت بالا 
کشيدند. بعضی‌ها بالای دیوار رفتند تنها (قطره) فرار 
نکرد.. سگ گر گی‌بازس میکرد ودمش را تکان‌میداد؛ 
حالعی «اقت گن اکر یکی از گریدها ند دسعض مس فتاه 
تیکه‌پاره میکرد! دراین‌موقع چشمش به (قطره)افتاد.. 
خواست بطرف اوحمله کند... قطره بجای اینکه فرار 
کند آماده دفاع شد.. موهای گردنش پف کرد وروی 
دوتا دستها فشار آورد تا بهتر بتواند بطرف حریف خیز 
ترداوقءب 

سکك گر گی حس کرد (قطره) غیر از گربه‌های 
معمو لی‌است...بدون اینکه بروی خودش‌بیاو ردراهش 
را کج کرد ورفت پی کارش.. 


۱۴۹ 


از آڻ روز به بعد چندین بار شاهد حمله سك 
گرگی‌به گربه‌ها بودم ومی‌دیدم چطور بابی‌رحمی آنها 
رام ی کشد» اماهر وقت (قطره را می‌دید برای آنکه 
«خیط » نشود اوراندیده میگرفت.. (قطره) هم‌لجبازی 
می کرد میرفت رو بروی|ومی‌نشست‌وبدون اینکه‌اهمیت 


بدهد خودش را کیس میزد! 


۵ب 


گربه‌ی بخش‌سیاسی 


در (اسکدار) توی بخش سیاسی زندان «پاشا 
قاپ سی» بودم. يك گربه‌ی سياه تدوی بخش‌ما بوده 
چشمان تیز فوق‌العاده زیبائی داشت» موهای کوتاه با 
پاهای بلندش زیبائی او را چند برابرمیکرد.. 

این گربه توی زندان به دنیا آمده و بزر گك‌شده 
و از محوطه زندان بیرون نیآمده بود» حرکات و 
رفتارش نشان میداد گربه زندان است! یکبار هم نشد 
جگر بخورد چون تا بحال لب به کالباس وسوسیس و 
نظابر آنها نزده‌بود آموشته‌نشدی واگرهم بهاو میدادند 


نمیخورد!.. 


ت۱۵۱- 


لابد می‌پرسید: «اين گربه چی میخورد؟..» نان 
زندان رامیان انگشت‌ها خمیر می کردیم و گلوله‌هائی 
به اندازه فندق میساختيم » به او میدادیم میخورد! بعاد 
غذای گربه سیاسی ما اینبود.. خیلی هم ازخوردن این 
غذا لذت میبرد.. 

گر به‌ی ما خیلی‌هم تمیز بود زمستان و تابستان 
هر گز کسی او را با پای گلی وتن خالك آلود ندیده‌بود.. 
شبها داخل رختخواب یکی ازمامیرفت سرشر راروی 
بالش می گذاشت میخوابید.. 

وقتی عفو عمومی داده شد و. تمام زندانی‌ها 
آزاد شدند وزندان خالی‌ماند یکروز گذارم به زندان 
افتاد.. حال گر به راپرسیدم زندانبان با ناراحتی‌جواب 
داد: «نپرس پس‌آزرفتن‌شماها از آن بخش بیرون‌نیامد 
کسی هم بفکر او نبود. آنقدر گرسنه و تشنه مانده بود 
که نش اورا روی یکی از تخت‌های‌خالی پیدا کر دیم. » 


۱۵ ۲- 


سک فراری ومجرم 


«مرال چلن» این داستان را برایم تعریف کرده 

«زمانی که پدرم در انستءتوی شهر تدریس میکرد 
بك سگ کوچولو بنام (منجوق) داشتبم موقم جفت - 
گیری سگك‌هاء يك سگث چوپان بسراغ او آمد..سگث 
کله یك چشمش کور بود يك قلاده خاردار آهنی به 
گردنش بسته بودند» يك لحظه از پهلوی (منجوق) دور 
نمیشد اگرسک دیکری به (منحوق) نزديك میشد سکف 
چوپان اورا خفه می کرد.. ۱ ۱ 

دوسه تا سک را با وضع فجیعی کشت و گردن 


۱۵۲ 


آنها را ی همه‌ازسک‌چوپان میترسیدندوجرآت 
نمیکردندسگ‌ ها را از زیردست‌وپای اونجات بدهند» 
یکروز rS‏ موقعی که ازخعواب بلند شدیم » دیسدیم از 
سکك گله خبری نیست »> خوشحال شدیم که از بلای 
بزرگی نجات یافته‌ایم. 

منجوق چند تا بچه زائد.. توله‌ها نه به اندازه 
پدرشان بزر کک بودند» نه مانند مادرشان کوچك.. 
فامیل‌ها ودوست‌ها هر کدام یکی از توله‌ها را بردند.. 

سال دیگربازموقع جفت گیری سک ها سرو کله 
سکك‌چوبان پید | سك پر س وجو کردیم دانستیم این‌سك 
قبلا متعلق بیکی ازملا کین بزرگ بوده که آبسادی او 
چند کیلو متر با محل ما فاصله دارد اسمش (قره باش) 
بود کوری چشم اوهم داستان عجیبی دارد سال‌پیش‌این 
سک زن‌اربابش را که رهگ هیر که رن ارو 
مدتی دربیمارستان خوابیده و باتلاش زياد دکترها و 
پول زبادی که تزا شن حرج کرده‌اند از مرک نجاث 


یافته.. 


ت۱۵۴۳ت 


هیچکس علت آن راکه چرا سك به زن ارباب 
حمله کرده نفهمید به‌دستور ارباب چند نفر ازدهاتی‌ها 
اسلحه برداشتند و برای کشتن سك اورا تعقیب کردند.. 
نتوانستند اورا بکشند فقط یکی از چشم‌ه‌ایش در اثر 
تیراندازی کورشدا 

بعد از اين حادثه (قره‌باش) متواری می‌شودمثل 
يك‌مجرم فراری در کوه و صحرا ودور ازمردم‌زند گی 
می کند.. زمستان و تایستان باشکار پرند گان شکمش 
را سیرمیکند» وقتی زمان جفت گیسری میرسد پیش 
(منجوق) ما میآمد.. چند روزی در کنار-او میماند و 
دوباره به کوه و صحرا میرود» سه‌چهار سال پشت سر 
هم این برنامه تکرارشد»یکروز (منجوق) مارامأمورین 
اشتبامی (سم) دادند.. 

بازهم‌درموقع جفت گیری (قره‌باش) آمد..خیلی 
دنبال (منجوق) گشت» وقتی پیدا نکرد جلوی خانه ما 
دراز کشید.. حالت کسی را داشت که به انتظار نشسته 
است... انتظار (قره باش) خیلی طول کشید» خانه‌ی‌ما 


۱۵۵ 


پنجره‌به کوتاهی بطرف کوچه داشت. یکروز بامادرم 
پشت پنجره نشسته بودیم.. (قره باش) زير پنجره دزاز 
کشیده بود برای خنده وشوخی دو سه پار (منجوق) را 
صدا زدم.. (قره‌باش) از جا پرید. گوش‌هسایش را تیز 
کرد. چند بارسرش را ابنطرف و آنطرف چرخانده 
وقتی ناامید شد دوباره کنار دیوار دراز کشید.. 

برای اینکه شابت شود حقیقتاً اسم معشوقه‌اش 
(منجوق) را میداند یا نه دوباره صدا زدم: «منجوق 
منجون..» قره‌باش اینبار سریع‌تر آزجایش پرید بازهم 
اطراف را نگاه کرد وقتی ناامید شد بازهم کنار دیوار 
خوابید. . 

برای ما تفریح خوبی‌شده بود.. خواهر و بر ادرم 
هم پشت پنجره آمده بودند» این جریان را تماشامی- 
کردند وبه قهقه می‌خنديديم.. برای بارسوم (منجوق) 
را صدا کردم. 

ایتبار (قره‌باش) با خشم و عصبانیت از جایش 
بلند شد بجای اینکه اطراف را نگاه کند بطرف ماحمله 


-۱۵۶_ 


E 

پنجره را بسرعت بستیم» گویا فهمیده بود که 
گوش نمیدهیم .. 

فردای آن روز لقمه‌ی نان و کره توی دستم از 
از خانه بیرون آمدم میخواستم بمدرسه بروم.. یکدفعه 
حس کردم شیثی سنگینی روی دوشم افتاد ... بر گشتم 
نگاه کردم دیدم (قره باش) است جیغ کشیدم لقمه‌یه‌نان 
از دستم افتاد.. (قره باش) پرید لقمه‌نان و کره راخورد 
و دوباره بطرف من آمد... 

ازنگاهش ودمش که تکان میداد فهمیدم نظربدی 
ندارد... نوازشش کردم بعد از آن روز (قره‌باش) از 
خانه‌ی‌ما دور اشد.. وحشی گری و درنده‌خوئی آوهم از 
بین رفته بود. با اینحال نمیدانم چرا یکنفرناشناس در 
يبك شب تاريك او را با تبرزده و کشته بود. 


۱۵۷ 


مواظب رنك قرمز باشید 


قصه‌ای که (نارك بوغرا) برایم گفت : 

«در دوران سربازی که آفسروظیفه بودم از 
فرمانده‌ام خحواهش کردم دستور بدهد بمن هم اسب 
بدهند. . 

ماري اسب وا بداد بت 

اسب رام و اصیلی است فقط دقت کنید کسی 
را بایقه قرمز نبیند!.. 

حیال کردم سربسرم میگذارد و مزاح میکند... 
چیزی نگفتم وقضیه را هم فرامو ش کردم 


اسبی که بمن داده بود درحششت خحیلی نجب و 


-۱۵۸- 


آرام بود.. یکروز که سوار اسب میرفتم با یکی از 
دکترهای هنک روبروشدم. هنوزبیست‌سی‌قدم بادکتر 
فاصله داشتم که اسب آرام واصیل من یکدفعه به‌جوش 
آمدء به‌عقب بر گشت ومثل دیوانه‌ها شرو غ به دوبدن 
کرد... با زحمت جلوی اورا گرفتم ومهارش کردم 
بعدها فهمیدم این اسب به يك افسربهداری تعلق داشته 
و اسر با این اسب خیلی بدرفتاری می کرده» یکروز 
هم اورا كتك مفصلی زده است. از همان روز این 
حیوان آرام‌ونجیب وحشی می‌شود وهروقت هم کسی 
را می‌بیند که یقه‌اش قرمز است: طغیان می کند. 


-۱۵٩- 


دوستان من - موش‌های کو چولو 


من‌مثل خانم‌ها از موش نمیتر سم »اما دست‌زدن 
وحتی نگاهکردن له آن دلم را بهم میز دنل » نمیدانستم 
یکروزاین موجودات سرد و چند شآور رفیق ومونس 
من‌خو | هند‌شد و دررو زهای‌سخت‌و تنهائی‌موش‌هاهستند 
که مرا سر گرم‌می کنند» درز ندان‌حربیه ارتش توی‌اطاق 
انفر ادی بودم.. اطاقم بقدری كو جك بود که بك تخت 
بزحمت تویش جا میگرفت.. پنجره هم نداشت. نور 

در آن حای تنگف وتاريك رو زها و هفته‌ها ماندم 


و آزدنبا وانسان‌ها کوچکتر ین حبری نداشتم.. زه ففط 


ت۱۵ 


انسان بلکه در اینمدت,موجود جاندار ندیدم ..ه نه 
کتاب .. ه‌روزنامه.. نه‌رادیو. هیچ‌چیزنبود... 

درچنین موقعیتی موش‌ها بزر گُترین خوبی‌را بمن 
کردند... يك لحظه مرا تنها نمی‌گذاشتند باهم دوست 
میاه زونه 

یکر زو شایدهم يك شبی‌چون‌ساعت وشب‌وروز 
را گم کرده بودم .. پتورا روی زانوهایم انداخته و 
نشسته‌بودم.. يك‌موش کوچولو پرید بالای‌پتو» پشت‌سر 
او دوسه تا موش دیگه پریدند .. برای اینکه نترسند و 
فرارنکنند حر کتی‌نکردم» دراثريك‌سرفه ويايك‌حرکت 
کوچك فوری فرار میکردند تصمیم گرفتم موش‌ها را 
ه‌خودم (آموخته) کنم‌روی زمین کمی‌خرده نان و پنیز 
پاشیدم .. 

موش‌ها می آمدند نان‌ها را می‌خوردند ... از 
حرکات آنها .. از نگاه پرارزش و وحشت آنها رای 
اینکه‌قایم موشك‌بازی می کردزد کلی‌می‌خندیدم و تفریح 


۱۶۱ 


می کردم ۳۹ مخصوضاً مو قعی که سبیل هایشان تکان 
میخورد خیلی تماشائی‌بود... 

بعد خرده نان‌ها را از روی زمين تاروی پتو 
می‌چیدم .. موش‌ها برای خوردن خرده‌نان‌ها تا روی 
زانوهایم می آمدند.. 

شما تابحال بچه‌موش‌ها را از نزديك‌دیده‌اید؟.. 
هیچ حیوانی باندازه بچه موشهاشیرین و دوست 
داشتنی نیست نميدانم چرا خانمها ازموش این اندازه 
میتر سند ؟ !.. 

چشمهای کوچك و ریز موشها از الماس هم 
درخشنده‌ترراشت... من ازتماشای‌چشمهای‌پرازوحشت 
موشها خیلی خوشم‌می آید! 

موش‌ها تا بك وجب بالاتر از زانو هایم می - 
آمدند. وچون ازنفس کشیدنم می‌تر سید‌ند دیگه بالاتر 
نمی آمدند !.. کم کم بمدری آنها را رام و آموخته 
کردم که توی کف دستم می‌آمدند . حیف که مدت 


-۱1۶۷۲- 


زندانیم‌تمام‌شد واززندان بیرونم کردند!! والاکارهای 
غجیب‌وغریبی به‌موشها یاد میدادم... 

ازمرشهای کوچول و که در آن روزهای سخت و 
تنهائی‌بامن‌دوستی میکردندو يك لحظه تنهایم نمیگذ اشتند 
کمال‌تشکر را دارم. 


۳ اس 


زیبایش را هم دوست‌دارند 


در سال ۱۹۴۹ يك شب در عثمانیه منزل دوستم 
« ایلك‌باسان » که چابخانه‌دارد مهمان بودم ... همسر 
او خانم « آدربان » علاقة زبسادی به گر به‌ها داق . 
بهمین‌جهت بااینکه درطبقةٌ دوم يك آپار تمان‌می‌نشستند 
درحدود بیشت‌نا گربه نگه داشته بود .. برای گربه‌ها 
غذای‌مخصوص می‌پخت ويك‌اطاق برای خواب آنها 
تخصیص داده بود ... 

عجیب اينکه تمام گربه‌ها زشت و بی ريخت 
بودند بعضی‌ها چلاق . چندتا کورو دوسه‌تا کر بودند 


حتی‌يك گر به زیبا واصیل توی‌آنها دیده نمی شد! 


9 ۲ رن‎ e 


نتوانستم خودم را نگهدارم... سرسفره از خانم 
آدریان پرسیدم: 

- اینهمه گربه‌ی‌زشت وبیقواره را برای‌چی جمع 
کرده‌اید؟!.. 

خانم آدریان خیلی خحونسرد جواب داد: 

- تمام کوچه‌ها را گشتم‌تا توانستم اينها را پیدا 
کنم! ۱ 

ازخانم آدریان که کلکسیون گربه‌های زشت را 
داشت پرسیدم : 

چطور یك گربه خوب نتواتستید پیدا کنید؟ 

گربه‌های خوب را همه دوست دارند وبخانه 
میبرند» ولی‌هیچکس حاضرنیست ازاین‌حی و انهای‌زشت 
نگهداری کندبهمین‌جهت من‌اینها را انتخاب کردم. 


-۱۶۵- 


عاش ق کا لباس ۰۰ 


یکی از دوستانم‌بنام « وهاب آیسون » که‌بازرس 
گمرك است‌این داستان‌را برای گنه است: 

«يك‌شب باچند نفر ازرفقا به‌خانه محمد که مرد 
مجردی‌بود دعوت داشتیم... یکی‌ازبچه‌ها گفت دست 
خالی‌خوب‌نیست برویم بهتره دوسه‌بطر مشزوب و کمی 
کالباس» بگیریم ببریم.: » همین کاررا کردیم ..: بخانة 
که رسیدیم پاکتها را روی میز گذاشتيم وباناق‌مهمان- 
خانه رفتیم.:. سلاء و احوالپرسی که تمام‌شدبیادمشروب 
افتادیم... ازپاکت کالباس اثری نبود.. رفقا بروی هم 
نگاه کردند همه ازهم می پرسیدیم « پاکت کالباس را 


-۱۶8ب 


کجا جاگذاشتم؟!..» 

محمد به‌سگش «بولدوق» که در گوشه‌ای کز کرده. 
بود نگاه کرد و گفت : 

- من الان کالباس‌را پیدا میکنم... «کاربولدوق) 

بولدوق‌مثل آدمهای گناهکارما را نگاه‌می کرد.. 
محمدعصایش را ازروی جارختی برداشت مثل معلمی 
که میخواهد شاگرد تنبلی را تنبیه کند.. عصا را روی 
سربولدوق گرفت و گفت : 

کالباس_ کجاست؟.. زودباش‌بگ و کجامخفی 
کردی؟ زودباش... 

بولدوق دم کوتاهش را میان پاهایش‌جمم کرده 
وسرش رابه‌پاهایمحمدمیمالید... حالت کسی‌را داشت 
که تقاضای عفو وبخشش میکند ... 

محمد با نوك پا به‌پوزه (بولدوق) زد: 


مگه من‌دیروز دویست گرم کالباس بتوندادم e‏ 


بی‌حیا حجالت نمیکشی دزدی میکنی ؟!.. 

- زود باش بگو به بینم کالباس را کجا قسایم 
کردی؟!. 

محمد با عصا پولدوق رامی زد » سک ناله 
میکرد وزوزه میکشید دل ما بحال سگ سوخت | 

ازمحمد خواهش کردیم اذیتش‌نکند » امامحمد 
ولکن نبود : 

زودتر بگ و کالباس را کجا گذاشتی و الامی- 
کشمت!.. 

بولدوق سینه خیز بطرف آشپز خانه رفت ... 
ما هم پشت سر او راه افتادیم... می خواستيم ببینیم 
چکارمیکند. 

بولدوق یکراست پهلوی ظرف زباله رفت .. 
ظرف زباله را روی زمین انداخت » با دندان هایش 
زباله ها را کنار زد و پاکت کالباس را اززیر آشغالها 


بیرون آورد. 


س۱۶۸- 


پاکت کالباس راکه دیگر به‌درد ما نمیخورد به‌بولدوق 
دادیم » در عوض به داستان هائی که محمد از علاقه 
غامد شیاس تیف ی کید سنت تیا 
خندیدیم.| ۱ 


0 


اعضای سازمان حمایت 
حیوانات 


4 


این قصه‌راهنرپیشه معروف تاتررشاهین تك) برایم 
.نقل کر ده‌است : ۱ 

« بايك گروه سیار تأترال در شهرهاو قصبه های 
منطقه (آنادولی) سفر می کردیم و نمایش می دادیم 
يك روز که بشهر (ك) برای انجام کاری رفته بودم سرم 
گرم‌شد وازاتوبوس جاماندم . نمیخواستم شب را در 
اتاق‌های کارو انسرا بخوابم و از طرفی گروه ما دريك 
قصبه نمایش داشت ومن هرطورشده می‌بایست‌خودم‌را 


¥. 


یکی از آشناها گفت: «نصف شپ يك‌مینی‌بوس 
دربست به آنطرف حر کے میکند. با او برو..» 

کسانی که مینی‌بوس را دربست اجاره کر ده‌بودند 
توی‌قهو ه‌خانه نشسته بودند. با دوستم به فهو ه‌خانه ر فتیم .. 
دود غلظ سیگار فضای قهوه‌خانه را پر کرده بود یك 
چراغ زنبوری ازسقف قهوه‌عانه آویزان بود وباصدای 
«فر.. فر..» کف خاکی قهوه‌خانه را روشن میکرد. 

مشتریهای قهوه‌خانه زیر نور گمرنگك چراغ به 
ز حمت‌شناخته ميشدند. .و قتی چشمم به نو رداخل قهوه‌خانه. 
آشنا شد تازه فهمیدم وضع قهوه خانه از چه قرار 
است » عده‌ای مرد روی صندلی‌های پابه خوتاة اطراف 
هم نشسته بودند. همه‌شان سییل‌داشتند.. بعضی‌ها سبیل 
چخماقی.. بعضی‌ها سبیل‌دراز.. بعضی‌ها سبیل کوتناه.. 
انواع و اقسام سبیل توی قهوه‌خانه بود! 

چشم‌های آنها هم خحورگرفته و ترسناك نود.. 
همه باهم سیکاردود می کردند!.. 


ی خو دشان بك صندلی بمن تعارف کردند» 
۴ د . ی مس ر ر 


ت۷۱ 


با نگرانی روی صندلی حصیری نشستم ومنتظرماندم 
تافرصتی پیش بیاید و سرحرف را با زکنم.. 
بالای سکوی عقب قهوه‌خانه دوتا خروس‌جنگی 
بود.. خروس‌هابجان هم افتادند اماکسی به آنهاتوجه 
نمیکر دفمط صدای فر.. فر.. چراغ زنبوری‌بالای‌سرمان 
بود که سکوت قهوه‌خانه را بهم میزد.. یکی هم‌صدای 
قر.. وقر.. خروس‌ها بود.. جنگ خروس‌ها نیم‌ساعت 
طول کشید.. خروس پرطلائی جریفش را فراری داد.. 
صاحب‌خروس شکست خورده وقتی فرار خروس‌خود 
را دید ناراحت شد.. پای خروسش را گرفت و چنان 
محکم بزمین کوبید که حیوان بیچاره جاپجا مرد!!. 
توی‌دست‌مشتری‌ها اسگناس‌های درشت ردوبدل 
میقد پنجاه کرم , کی یره , رالعبد یری عفعآیروی 
عروس‌ها شرط بندی کرده بودند.. آنها که توی شرط 
بندی برنده شده بودنده پول‌ها را توی جیب‌هایشان 
می گذاشتند. 
درباره دوتا خروس جنگی دیگر بیرون آوردند 


بآ ۱۷ات 


و بجنگ هم انداختند.. این بر نامه چند بار تکرار شد 
و پو‌های هنگفتی رد و بدل میشد.. نصف لب ام 
گذشت اما بازی (جنکث خروس) تمام نمیشد! 

چیی به صبح‌نمانده بود که همه ازجا بلند شدند و 
سوار مینی‌بوس شدند . منهم با آنها سوار مینی بوس 
شدم » مینی‌بوس‌راه افتاد.. آنهامرتب درباره جنک 
خحروش‌ها صحبت می کردند.. قصه‌های عجیب وغریبی 
نقل می کردند.. خروس‌هائی که شکمشان پاره شده.. 
خروس‌هائی که کورشده‌اند.. آنهابا علاقه زیادیحرف 
حرف میزدند ومن حالم داشت بهم میخورد.. 

میترسیدم حرفی‌بزنم ناراحت بشوند. چون‌خیلی 
سنگین وساکت نشسته بودم آنهسا بیشتر نگران شدنند 
شخصی که خروس بازنده‌اش را بزمین زد و کشت از 
من ره 

بشما چه کاره هستند؟ شفتان چی‌به؟ 

گفتم : «هنرپیشه تاترهستم !..» 

قیافهاش بهم رفت و با غرورخاصی گفت : 


-۱۷۳- 


بددرولایت خودمان من رئیس سازمان حمایت 
نحیو انات هستم !. این آقایان هم عضای‌سازمان‌حمایت 
حیوانات میباشند!!. 

«آقایانی را که می گفت» درته اتوبوس دوتا 
خروس جنگی را بجان هم انداخته بودند و ششدانگ 
حواسشان پیش خروس‌ها بود!!.. 

صبح رو زبه قصبه رسیدیم.. رئیس و اعضاءسازمان 
حمایت‌حیوانات هنوز مشغول‌تماشای جنگ خروس‌ها 
بودند موضو ع را به بخشدار گفتم..ازفراد صبح مسابقه 
خروس‌های جنگی قدغن شد یکساعت بعد رئیس و 
اعضای سازمان حمایت حیوانات بعنوان اعتراض به 


دستور بخشدار از سمت خود استعفا نم, دند. 


ا 


عادت پر نده‌ها.. 


یکی‌ازدانشمندان»عروف‌فرانسوی. که درزند گی 
پرنده‌ها تحقیقات ومطالعات زیادی کرده د رکتابی‌بنام 
«عادت وروش پرنده‌هاه داستانی را شرح داده که 
مطالعه آن خالی ازلظف نیست: 

«دربانورد مشهو ره کوك» که درسال‌های 7۱۷۲۸ 
۹ روی کشتی‌هائی که در اقبانوس کبیر رفت وآمد 
می کرده روز گارش را گذرانید در دفترچه خاطراتش 
داستان حيرت انگیزی دارد که خودش شاهد آن بوده 
در اطراف (آنام ۸73۲۸ ) پرنده‌ای کسوچکتر از 
گنجشك‌هست.. درفصل معینی‌ملیون‌ها ازاین نو عپرنده 


۱۷۵ 


باهم به‌پروازدرمیایند و به محل دیگری کوچ می کنند. 
این پر نده‌ها در دسته‌های منظم ودر يك مستقیم پرواز 
می کنند و هنگامی که در وسط دریای بی‌انتها به نقطه 
معینی میرسند نظم وصف آنهابهم میخورد ساعت‌ها 
دراطر اف هم میچرخند وسروصدای عجیب و غریبی‌راه 
می‌اندازند.. تا جائیکه دراثر عستکی زیاد و اکثرآنها 
توی‌دریا می‌افتند و میمیرند و تعدادکمی از آنها به‌عقب 
برمی گردند و خحودشان را به رآنام) برسانند! 

این عده بازتولید نسل می کنند و دوباره سال‌بعد 
راه مسافرت مر گث را درپیش می گیر ند!.. 

این جریان عجیب نظر کاپیتان را جلب میکند و 
بطوری که در دفترچه خاطراتش نوشته اين جریان هر 
سال تکرار می‌شود وهنوزهم ادامه دارد. : 

جغرافی‌دان‌سای زمان ماو پرنده شناس‌هسا 
تحقیقات وسیعی درباره این واقعه بعمل مياو رند ولی 
علت این مسافرت چهار هزار کیلومتری و افتخار 
دستجمعی پرنده‌ها» همچنان‌در پرده ابهام میماند.تااینکه 


۱۷۶ 


يك جغرافی‌دان جوان امریکائی پس ازچند سال تحقیق 
و حرف میزنید زیادی‌گره این شکل را حل‌می کند.. 
طبق اظهاراین دانشمندامریکائی محلی که‌پرنده‌ها 
در وسط دریا جمع میشوند و آنقدر دورهم میچرخند و 
هیاهومی کنند تاتوی آب می‌افتندو میمیرند قبلاجزیره‌ای 
بوده.. هزارها سال قبل که جزیره روی آب بوده این 
پرنده‌ها فصل معینی را از آنجا می گذرانده‌اند.. چون 
سالها بعد جزیره در اث زلزله به زیر آب میرود پرنده‌ها 
طبق همان عادت هرس درهمان فصل به جزیره‌میاآیند 
ولی هرچه جستجومی کنند اثری ازجزیره نمی‌بینند ودز 
اثرخفگی به دریا می‌افتند وغرق می‌شوندا!.. 


۱۷۷ 


دوستان زندان 


دو.ستان نزديك وهم صحبت زندانی‌ها| کٹر سگ 
و گربه و پرنده‌ها میباشند. مخصوصاً گنجشك و کبوتر 
توی زندان بهترین سر گرمی زندانی‌های ابد و دهسال 
و پانزده سال است!.. 

بطوری که میدانیم روز پانزدهم ماه آراليك‌سال 
۰ يك روز سياه وشوم در تاریخ کشور ماست در 
آن روز سپاهیسان دشمن وارد شهر (ازمیر) شدند. 
روزنامه نویس معروف (حسن تحسین) اولین سرباز 
دشمن را که وارد شهر ازمیرشد با گله له زد و حودش 


۱۷۸ 


هم در همانجاتهیه شدء (حسن تحسین) برای انجام 
شاتویش وه شه به کشور رومانی میرود. در 
آنجا دستگیر و به زندان می‌افتد» از زندان نامه‌ای 
برای‌خواهرش‌می‌نویسد» توی‌این‌نامه درباره‌نزدیکترین 
دوستانش این قصه را نوشته است : 

«خواهرعزیزا گرمیدانستم ازسکوت من ناراحت 
نمی‌شوید برای شما می‌نوشتم حرفی برای گفتن ندارم. 
يك زندانی که دائم در ميان چهار دیوار زند گی‌بش به 
باران و طوفان و خورشید می‌اندیشد حادثه‌ای قابل 
فکر کردن و نوشتن نیست.. در اینجا بزر گترین تفریح 
من نان دادن به کنجشک هاست.. شب را بساین اميد 
می گذرانم که طلو ع خحورشید را دوباره آزپشت پنجره 
اطاقم به‌بینم و صدای دلنواز گنجشك‌ها را پشت نرده 
های اطاقم بشنوم.. 

کنجشك‌هااز توی دستم‌خرده نان‌ها را ميخو رن 
روزهای اول از من میترسند ولی حالا دیگ رکاملا بمن 


ند 


چنان آموخته شده‌اند که‌ازتف دستم‌نان‌ها رانوكمیزنند. 
بعد هم جيك جيك کنان پروازمی کنند. 

سگم محافظ من است. یکدقیته هم ازپیشم جدا 
نمی‌شود.. غریبه‌ها جرأت نمی کنند از جلزی سلولمن 
عبو ر کنند. مخصوصاً مواقعی من که توی سلولم نیستم 
سگم يك لحظه از جایش تکان نمیخورد. موقع غذا 
خوردن بقدری مسخره بازیدرميآو رد که ساعت‌ها مرا 
مشغول می کند. 

اسم سك من (هولتور) است» سکك بسیار با 
هوشی است.. وقتی سیر می‌شود نان و استخوان‌های 
زیادی در يك گوشه سلول زیرخاك پنهان میکند.: بعد 
که کارش تمام می‌شود بازیکنان پیش من‌میآید و به سر 
و کولم میپرد!!. 

گربه‌ای‌را که تا یکماه پیش نگهمیداشتم چندروز 


پیش دزدیده‌اند» این حیوان دوست داشتنی شبها برای 


۱۸92 


من يك دوست خوب بود با هزار جور ادا واطوار مرا 
سرگرم میکرد.. اگرآن دزد بی‌همه چیز را پیدا بکنم 
که مراازرفاقت يك‌دوست‌بی‌ضررمحروم کرداستخوان 
هایش را خرد می کنم. 


ت۱۱ 


دزدی که نامش باید در 
تاریخ نوشته‌شود 


درسال ۱۹۴۷ که در زندان بودم با دزدهاو 
سارقین خطرناکی آشنا شدم» تمام فوت و فن‌دزدی را 
از آن‌ها یاد گرفتم» راهزنی» جیب‌بری» سه‌خال‌اندازی 
کف‌زنی» انواع و اقسام دزدی‌ها را فوت آب شدم. 
یکروز (تحسین گربه‌ای) که دزد مغروف وزبردستی بود 
به زندان افتاد.. من اسم همه جوردزدی را باد گرفته 
بودم‌تنها(دزدی گر به‌ای) را بلد نبودم» از تحسین پرسیدم: 


«اين دزدی را چه جوری انجام میدهی ؟ 


۱۸۲ 


تحسین طرز «دزدیگربه‌ای) را برایم شرح داد: 

داداش جان این دزدی را خود من کت رد)؟ 
اگر یکروزی قرارباشه تاریخ دزدی را بنویسند مقن 
جزء کاشفین نوشته می‌شود و کشف (دزدی گربه‌ای) به 
اسم من ثبت خواهدشد 

در خانه‌ام سه چهارتا گر به نگهمیداشتم.. گربه‌ها 
را بازحمات زیادی پرورش داده وراه و روش کار را 
به آن‌ها یاد داده بودم.. هرروز یکی ازگربه‌ها را توی 
بغلم‌می گرفتم» و توی کوچه‌ها راه می‌افتادم.. هرجا که 
می‌دیدم روی بالکن‌ها قالی» قالیچه» گلیم پا لباس و 
از این قبیل‌چیزها شسته و پهن کرده‌اند» گربه را ازبخلم 
به‌روی بالکن میفرستادم. گربه باناخن‌هایش آن‌اجناس 
را ازروی نرده پائین می کشید وروی زمین می‌انداخت 
من آن را برمیداشتم وفرارمی کردم.. گربه هم بعداً 
خحودش بخانه برمی گشت! 

نه فقط از بالکن‌های طبقه اول.. بلکه از طبقفه 
دوم هم گر ا انستند |اجناس را پائین بیندازنده 


۱۸۳۲ 


مخصوصاً يك گربه دزدداشتم به‌اسم (سارمان) این گربه 
به طبقه‌های سوم هم میرفت وبقدری پنجه‌هایش قوی 
بودکه میتوانست قالی‌های بزر گک و سنگین را ازروی 
نرده‌ها پائین بیندازد. 


(Af 


د کتر طاه رچورباجی‌در کتابی‌بنام (سك‌ها)در باره 
حلیه اختاپوس که چطورزپی‌نا) رامخورد اینطورنوشته ؛ 

«پی‌نا» يك‌حیوان دریائی است که‌شبیه گوش‌ماهی 
میباشد ولی پوست آن سفید ترمیباشد. قدش نیزبیست. 
سی:. سانتیمتر از گوش ماهی بلندتراست.. (پی‌نا) در 
قسمت‌های کم عمق‌دریا زندگی میکند قسمت پائین‌بدن 
خود را به سنگ‌ها می‌چسباند.. درقسمت بالا تنه‌اش 
(لاك) قراردارد که دهانه آن بازاست وبهمین جهت در 
مقابل‌امواج‌مقاومت میکند وازجایش تکان نمیخورد:» 


۱- اميك حیوان‌دریائی است که مثل کوش‌ماهی‌میباشد1 _ 


ت۱۸۵ب 


اختاپوس دشمن (پی‌نا) میباشد.. اختابوس‌برای 
حوردن (پی‌نا) ازپائین به‌اونزديك‌می‌شود» وم ی کوشد 
یکی ازپاهایش راداخل دهانه بازرلاك پی‌نا فرو کند.. 
(پی‌نا» اگربیدار باشد فوراً دهانه بازلاك خود را می- 
بندد وپای اختاپوس بریده می‌شود اما اگرخواب‌باشد 
و پای اختاپوش داخل لاك برود کار پی‌نا تمام است. 
بهمین جهت اختاپوس برای جلو گیری از بریدن پایش 
نقشه می کشد» ازته دریا يك جسم سخت و کوچك بر 
میدارد.. این جسم سخت را توی لاك باز (پی‌نا) فرو 
می کند (پی‌نا میخواهد جسم سخت راببرد و لی‌نمیتواند 
و اختاپوس حمله را شرو ع‌می کند پی‌نا وجسم سخت 


را با هم میخوردا.. 


۱۸۶ بت 


گربه‌ا ی که به خ رگوش 
حسادت می کند 


یکشب‌درخانه‌نمایش نویس‌معروف (گونگوردیلمن) 
میهمان‌بودیم.. دیروقت که بخانه برمی گشتیم دیلمن‌ها 
برای بدرقه‌مابه کوچه آمد» توی کوچه يك گربه کوچولو 
رايت باداش برد 

این بچه گربه اسمش(پیراك) بود» چون شیرمادر 
نخورده بود بمحض اینکه او را بغل می گرفتند پستان 
آدمها را میمکید !.. 
اين‌رفتار گربه ( گونگور) را تحت‌تاثیرقرارمی- 
دهد.. خر گوشی‌میخرد بخانه‌میاورد.. چون گربه دشمن 
MYL‏ 


خر گوش‌است» روزی که (گونگور) خر گوش را می- 
آورد با چوب روی سر گربه می‌ایستد تا اگر گربه .به 
خر گوش حمله کنداورا كتك بزند. دوحیوان بجان هم 
می‌افتند ولی نتیجه برعکس میشود.» خر گوش گربه را 
میزند وفراری میدهد . 

بمرور زمان گربه وخر گوش بایکدیگرانس‌پیدا 
میکنند وهمبازی میشوند.. (گونگور) وفتی‌ظرف‌جکر 
را جلوی گربه میگذارد خر گوش که حسادت می کند 
میدود غذای گربه‌را میخورد ولی‌چون خر گوشها نمی- 
توانند غذای گوشتی بخورند کنار میکشند » برعکس 
هنگامیکه هویج جلوی خر گوش میگذارد گربه حمله 
میکند وهویج را میخوردا!.. منهم اگراین‌موضوع را 
باچشم‌خود نمیدیدم‌باورنمیکردم.. چون و اقعآهم عجیب 
است که گر به هویج‌بخورد !!. 


آزاد ی که خبلی دبرشده بود 


آقای‌مظفر راو ز کولچاك) که شغلشس حسابداری 
است این‌داستان را برایم تعریف کرده است: 

« سالها پیش در (آبنالی چشمه) پیش يك دلال 
معاملات ملکی که خانه‌اش‌را بجای ڈفت رکارش درست 
کرده بودکار میکردم .. اوایل تابستان بود. دربان 
آپارتمان‌پرنده‌ای‌را که بالهایش‌قرمز وسرش میاه‌بود 
و مثل قناری چهچه میزد با قفسش به ارباب من هدیه 
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دلال‌معاملات ملکی ازاین-هدیه خیلی‌خوشحال 


۱۸٩۹ 


شد هرچقدر به ارباب گفتم : 

وین نوع پرنده‌ها را نمیشوددرقفس زندانی کرد. 
اينها رام نمیشوندوبهتراست بجای آن يك‌قتاری‌بخریده 
بحرفم گوش نداد وزحمتم بهدر رفت!.. 

بیچاره پرنده حودش را به‌دیوارهای قفس‌میزدو 
يكلحظه آرام نمیگرفت » اما کم کم به زندانی شدن 
خو گرفت! آرام‌شد وحتی پس از مدتی شرو ع به آواز 
خواندن کرد! .. 

موقع آب و دانه دادن هم از مانمی‌ترسید . 
تابستان تمام شد .. پائیز آمدبا تغییره وا وضع پرنده‌هم 
تغییر کرد. دیگر آواز نمیخواند وبا اشتهادانه نمیخورد 
چندرو زبعد فهمیدیم‌حیوان زبان‌بسته مریض‌شده است. 
آزاینکه به آز ادی‌یش‌نرسیده داشت میمرد!.. 

خیلی‌غصه می‌خوردم .. بیرون برف‌زیادی‌باریده 
وهمه جا سفید بود . تصمیم گر فتم پرنده را آزادکنم 
هر کجادلش میخواهد برود .. در قفس را باز کردم .. 
پرنده زندانی بال و پر زنان وبا شوق‌بیرون پرید رفت 


۹ت 


روی شاخه‌ی پر برف دزختی که رو بروی خانه بود 
نشست » می ترسیدم ارباب بیاید اورا به‌بیند و دوباره 
اورا بگیرد توی قفس بیندازد » با دستم اورا (کیش) 
کردم ولی ازجایش‌تکان نخورد.. غصه‌ام بیشترشدچرا 
این‌حیوان زبان بسته را درهوای‌سرد برفی‌ازلانه‌بیرون 
کرده‌ام‌توی‌برف وسرما میمردخدا کند خودش‌دوباره 
توی‌قفس بر گردد . 

قفس را به باغچه آوردم .. درش را باز گذاشتم 
اما هرچه زحمت کشیدم نتوانستم پرنده را راضی کنم 
توی‌قفس بر گردد! 

شب شد .. هوا نیمه تاريك بود . میخواستم 
بخانه ام بروم .۰ یکدفعه پرنده بیادم افتاد آمدم توی 
باغچه داخل‌قفس‌را نگاه کردم پرنده بیچاره گوشه‌قفس 
و کزه کرده‌بود. ۱ 

قفس‌را که برداشتم به‌اتاق ببرم‌پرنده که ازسرما. 
مرده بود به کف قفس افتاد ... 


بت[ اب 


دمو کر اسی‌غازهای وحشی! .۰ . 


این‌داستان را هم گونگوردیلمن نمایش‌نامه‌نویس 
معروف برایم گفته است : 

وسال ۱۹۶۱ درامز بکا بودم‌یکر و زکه‌شنیدم یکی‌از 
دانشمندان معروف حیوان شناس دانشکده «یاله؛ در 
باره غازهای وحشی سخنرانی میکند با اشتیاق تمام 
در این جلسه شر کت کردم » غازها هميشه دسته‌جمعی 
پروازمیکنند وشکل‌يك‌هرم را در آسمان‌نشان میدهند» 
درست مثل لك لْك‌ها بکتفر پیش ‌قراول درجلوپروازمی- 
کندو بقیه بانظم و ترتیب خاصی‌پشت سریکدیگرح ر کت 
می‌کنند . 

دانشمندان حیوان شناس درباره غازپیشرو بفکر 


افتاده بودندکه چه امتیازی نسبت به دیگران دارد و 
چطور میشودکه این یکی آز همه جلوتر پرو ازمیکند . 
پس از سالها تحقیق و بررسی و تعقیب غازها بوسیله 
هلیکوپتر و فیلمبرداری ازفاصله دور متوجه می‌شوند 
که پیشقر اول غازهای وحشی يك‌غاز بخصوص نیست 
بلکه درضمن این پرواز مخروطی شکل غازها مرتباً 
جایشان را عوض میکنند غازی که درنوك هرم است 
کنار میرود وغاز عقبی جای اورا میکیرد .. دوراین 
پیشروی درست مثل ك ميخ نی اهب غازها در حال 
چرخیدن میباشند › 

وچون ما از فاصله‌ی دور آنها را نگاه میکنیم 
متوجه این تغییر و تبدیل نمی شویم و بنظرم‌آن میرسد 
يك غاز است که‌همیشه در رس هرم‌پرواز می کند ت 

بااین‌ترتیب تابت شده است که غازهای وحشی 
نيزو يڭاقاتون دمو کراسی‌صحیح هستند نه‌تنها احتیاج 
به‌راهنما ندارند بلکه به‌نوبت وظیفه راهنمائی سایرین 


۱۹۳ نتم 


خر رماتیسمی 


و اجمدصمدی» نوسنده بزر گ‌دررمان‌معروفش 
بنام (حضور يك قهرمان) که مربوط بيك (خر) است 
داستان جالبی را شرح میدهد : 

و من دوست دارم را رماتیسم بمیرم :اک 
میخواهید علنش را بدانید » الان می‌گویم .. درمیان 
اقوام ما یکمرد ساده او ح‌وخوبی بود که درنردیکیهای 
(توپ قاپی) می‌نشست ۰۰ این فامیل ما هرروز صبح 
سوار الاش س شد ببازار می امد و عصرها ضداره 
بخانه برمیگشت . يك‌روز بخانه‌اش رفته‌بودم دیدم از 
(خر) آثری‌نیست پرسیدم: «خرچطورشده؟ا» جوابداد: 


/ a۴ 


«بیجاره رماتینم گرفته! .۰ » 

بعدهم درطو بله‌را با زکردوخررا نشان‌دادحیوان 
زبان بسته را باپا ازسقف طویله آویزان کرده بودند ! 
فامیلم توضیح داد « بااین‌ترتیب پاهای خر از رطوبت 
طویله نجات پیدا میکند واز آن مهمتراینکه خر مجبور 
نیست‌باپاهای رماتیسمی سرپا بایستدا .. » 

جلوی‌چشمتان مجسم کنید خری‌را چهار دست‌و 
پا ازسقف آویزان کنند چقدرمضحك است؟ 

اول‌ازدیدن این‌منظره خیلی خندیدم و لی‌بعدمتاثر 
شدم وهرقدر هم کوشیدم بفامیل ساده لوح بفهمانم که 
انتکارش درست تست یخرجش ارفا 

چند روزبعد (خر) مرد.درواقع انتحار کردچون 
تاب‌تحمل این سختی‌را نمیآورد خودش را روی زمين 
می‌اندازد که روی خالك بمیرد . 


وفای سلیم تبله 


زامید باشار) شاعر پراحساس این قضه را که 
برای خودش پیش آمده نقل کرده است: 
داز آنکارا به استانبول آمده بودم.. دراستانبول 
کارهایم خوب پیش نمیرفت زندگی‌یم به سختی می - 
ذشت.. دوستانی که در روزه‌ای خوشی يك لحظه 
مراتنهانمی گذاشتند ازدیدنم رویشان را برمی گرداندند! 
منهم دلم‌نمیخواست آنها رابه‌بینم.. از بیو فائی‌انسان- 
ها دلم گر فته وبا همه‌قهر بو دم. درطبقه چهارم آپارتمان 
يك محله فقیر نشین‌می‌نشستم. دوتا قناری داشتم..یکروز 
بچه‌های همسایه درخانه مرا زدند» سه چهار تا بچه 


۹۶ س 


گرفته بود مرا که دید گفت : 

- عموجان‌ما این بچه گنجشك را از ذمان گربه 
گرفتیم چون‌خوب‌نمیتواند پرواز کندگربه اوراگرفته.. 
شنیده‌ام شما پرنده‌ها را دوست دارید» آو ردیم او را 
مداوا کنید.. 

بچه گنجشك را گرفتم.. رویز خمش دارومالیدم. 
نوی خانه يك قفس خالی‌ذآشتم.. بچه گنجشك راداحل 
قفس انداختم.. سه چهار روز بعد گنجشك خوب شده 
بود.. ازضرب پنجه‌های گربه صورتش زشت شده بود 
بااینحال دومت داشتنی‌بنظرمیرسید» بطوری بامن‌آخت 
شده بودکه وفتی به او آب ودانه میدادم مثل اینکه‌یامن 
حرف میزند وجيك.. جيك» میکرد .. 

هر روز صبح که ازخواب بیدار میشدم و به‌جمام 
میرفتم وقتی از جلوی ففس اوعبور می کردم گننمشاك 
شرو ع به (جيك.. جيك) میکرد. قفس را باز می کردم 
اررا روی دوشم می گذاشتم» موقع شستن صورتم‌می- 


¥ 


پرید روی‌سرم می‌نشست! ازدستشوئی که بیرون میأمدم 
اورا توی قشس نمی‌انداختم» داخل خانه. رهایش میب 
کردم.. اسمش را سلیم گذاشته بودم وچون موقع راه 
رفتن مثل (تیله) می‌پرید اسم اورا (سلیم تیله) گذاشته 
بو دنك ... 

سوار شدن روی دوشم را بقدری دوست داشت 
که | گریکرو زاورا روی‌دوشم‌نمی گرفتم بقدری‌خودش 
را به در ودانور قفس میزد و سروصدا راه می‌انداعت 
که مجبور میشدم بر گردم واورا بردارم. 

یکروز درخانه تنها بودم .. ماه اول تابستان و 
نرديك ظهر بود. قفس (سلیم تیله) را جلوی بالکن 
گذاشته بودم .. روی بالکن سی چهل تاگنجشك‌جست 
و خیز و جيك جيك مې کردند» نگاهی به سلینم تیله 
انداختم .. با نگاه پرحسرتی همجنس هایش را تماشا 
می کرد.. دلم بحالش‌سوخت چون او پرندة توی‌قفس 
نبود.. میبایست آزاد باشد.. جفت گیری کند.. بچه‌دار 
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سود. . 


س44۸-- 


او را از توی ققض بیرون آوردم و روی بالکن 
گذاشتنم.: مدتی بی حرکت ایستاد.. قاطی گنجثك هیا 
نمیشد فهمیدم نمیتو اندپرواز کند» با دست اورارکیش) 
کردم.. پرو از کرد ورفت.. ۱ 

شب و قتی بچه‌ها بخانه آمدندو گنجشك راندیدنده 
ناراحت شدند جریان را برایشان تعریف کردم و گفتم : 
سا حق ندازیم آلها زتنانی‌کتيم..: ۱ 

فردا" صبح که ازخواب بیدارشدم و داشتم برای 
شستن دست‌ورویم به توالت میر فتم وقتی از جلوی‌قفس 
خحالی وسلیم تبله» رد رادم بیاد اوافتادم. . دیدم شیشه 
پنجره بالکن را میزنند اول اهمیت ندادم وقتی ددم 
صدای‌زدن روی شیشه‌ها شدیدترشد سرم را بر گرداندم 
چی به‌بینم خو به ؟ .. ۱ 

۱ ديدم سلیم تیله بانو کش بروی شیشه میزند .. در 

مقابل بی‌و فائی دوستان» وفاداری يك گنجشك کو چك 
بقدری احساسات مرا برانگیخت که به گریه افتادم.. 


زنم که از کی انج بیدا ر ده بود E:‏ وقتی او 


8 لا 


هم این‌منظره را دید شرو ع به‌گریه کرد.. بعدهم بچه‌ها 
آمدنك.. 

«سلیم تیله» هنوز به‌شيشه میزد که در را با زکنم.. 
بچه‌ها اصرار می کردند اورا بگیریم. اما من مخالف 
بودم گفتم : تو ی قفس‌زندگی کردن او ناامیدش‌میکند.. 
بالاخره هرطور باشد به آزادی عادت میکند» و مارا 
از یاد میبرد. 

سلیم تیله را (کیش) کردیم و از آنجا دورش 
کردیم.. سلیم رفت‌ودیگربرنگشت.. لابدما رافراموش 
کرد اما ما هنوز پس از سالها نتوانسته‌ایم او را 
فزاموش کنیم وخیلی رنج میبریم. 


~00. 


دوستم مظفر او ر کلچاله حسابدار حادثه‌ای را که 
برایش اتفاق افتادهاینطورشرح مید‌هد : 5 

وتابستان بود در آبادی» عشابخبق» توی قهنوه 
خانه نشسته بودیم.. دیوارهای قهوه خانه کاهگلی بود 
پرنده‌ای از دزداخل شد به آشیانه‌اش که زیر سقاش زد 
رفت و پس ازچند لحظه حارج شد وسرعت از تیوه 
خائه بیرون رفت.. 

این‌رفت وبرگشت چندین بارپشت سرهم نکراز 
شد.. نگاه که کردیم‌معلوم شد در آن گوشه آ شیانه‌ساخجته 
و توی آشیانه‌اش چند تا بچه دارد.. مادر بیچاره:با 


تات 


این شتاب که میرود و برمی گردد و برای جوجه‌هایش 
غذا مبآورد.. 

همینطو رکه جوجه‌های پرستو را تماشا می کردم 
یکی ازبچه‌ها جایش‌را عوض کرد.. پشتش را از آشیانه 
بیرون آورد و(ظل) کرد! تمام بچه‌های پرستواینطوری 
هستند محمد قهوه‌چی گفت : 

پرستوها پرنده‌های تمیزی هستند» وفتی بچه - 
هایشان کوچك است پدر وماد رکثافت جوجه‌ها را 
با ن وکشان از آشیانه بیرون میریزند.. وفتی هم بچه‌ها 
بز رگ شدند» همینطور که می‌بیند خارج ازلانه رظل) 
می کنند فقط کارمن خیلی مشکل میشه.. شب وروزباید 
زیر لائه‌ها را جاروبزيم. 

من چشم خود را ازلانه پرستوها دورنمی کردم. ۱ 
بازیکی‌دیگر ازبچه‌هاپشتش را ازلانه‌بیرونآورد کثافتش 
را کرد.. دراین ائثابر ستوی مادز به‌سرعت داخل آشیانه 
شد.. (ظل)جوجه‌اش راکه‌داشت به‌زمین میریخت‌دید.. 


فوراً آن را درهو | کرفت وازقهوه خانه بیرون رفت. 


ب۲9۲- 


جریره‌ای که گر به‌ها نجاتش . 
دادنه!.. 


«ویلیام منارد» دزسال ۱۹۷۲ مقاله جالبی‌پیر امو ۰ 
زند گی‌موش‌هاو گربه‌ها درمجله (مونترال استار)نوشته 
است و این قضه را از آن مجموعه اقتباس کردهام. م 

ويك دکتر دندانساز بنام» «والترویلیام» از ۳ 
کانادا که.درسال ۲۹۰۲ بیست وهشت سال داشت 
(تاهیتی) میرود ود ر آنجا مطب بازميکند. وک 
ویلیام تنها تنها دکتر دندانساز بوده است سلطان ویولینیزا» 
با او دوست می‌شود و دستور میدهد کلیه دوستان و 
آشتایان الیش به مب ویلیام مراجعه نسایند در 


ے۴ ام 


«آن روزهنا روکش طلا برای‌دندان خیلی مد شده بود.: 
سلطان و ولیعهد وامرای آرتش دوست. داشتند موقعی 
که می‌خندند دئدان‌های طلای آنها دیده شود. 

دکتر ویلیام درمقابل کشیدن دندان و کدذاشتن 
دندان‌و حتی ر و کش‌طلائی کردن‌دندان‌هاپولی ازپادشاه 
قبول نمیکرد.. یکروز سلطان دکتر را برای خوردن 
غذا میهمان می کند و به اومی گوید: 

۱ «مدتی است شما دندان‌های ما را میسازیدولی 
از پول صحبتی‌نمی کنید.. میخواهيم در مقابل زحماتی 
که‌برای ماکشیده‌ای جزیره «ترتیاروا» راکه در۲۵میلی 
تاهیتی قرارداد بتو به بخشم.. ۱ 
ِ جزیره «ته‌تیاروا» درحدود دومیل وسعت داشت 
بسیار سرسپزبود. در آنجانار گیل بحدوفور بعمل‌میآمد 
تنها يك عیب داشت در این جزیره موش‌های وحشی 
بزرگک و درنده فراوان بود این موش‌ها اولین بار از 
"کشتی‌هائی که به این جزیره آمد ورفت می کردند به 
جزیره آمدند وبسرعت تولید مث لکردند وک کم مدا 


۴ 


شان بقدری زياد شد که نه تنها نار گیل‌ها وخرضا زا 
میخوردند سناقهندرخت‌ها را میجویدند و آنها را ھا 
می کردند. ۱ 

من وقتی پانزده ساله بودم و به اتفاق پدرم به 
رتاهیتی) رفتم دکترویليام این موضوع زا بزایم‌تعریف" 
کرد و گفت: «تصمیم گرفتم با موش‌ها مبارزو کنم و 
نسلآنها را از بین ببرم, مقدارزیادی اج (مرلشسوش) 
سر راہ آنها گذاشتم ولی زحمت بیفایده بود موش‌ها 
سم‌هارا نمیخوردند.. کم کم وضع‌موش‌ها بجالی رسیّد 
که حتی به انسان‌ها حمله می کردند» نمیدانستم چکار 
کنم یك شب که در فکر چاره‌رفع موش‌ها بودم گربهام 
بدون خبر توی بغلم پرید. چنگال‌های تیز اوسع مایخ 
را خون آلودکرد.. ۱ 

فکری مثل برق درمغزم جرقه زد فوراً نوا 
دوچرخه شدم و به مر کز شهر رفتم. ر درآ تجانوی 
کوچه‌ها گربه زياد بودروی تابلوی‌بژر گی نوشتم ظ تمو گربه 
"یکی دو فرانك خریداری می‌شود. . گربه.؛ ببار پولت‌را 


IS 


بگیر..!» 

تابلورا جلوی مطبم آویزان کردم.. درعرض‌چند 
ساعت بیش ازدویست تاگربه آوردند.. پول گربه‌ها را 
پرداختم آنها را تحویل گرفتم وتوی جعبه‌های بزر گی 
انداختم جعبه‌ها را به‌جزیره بردم وبعدازاینکه ۲۴ساعت 
گربه‌ها را گرسنه نگهداشتم آنها را توی جزیره رها 
کردم.. گر به‌های کر سنه به موش‌ها حمله کردند منظره 
جنگ و گریز عجیبی بود. گمان میکنم تعداد موش‌ها 
به ۳ چهار هزارتا ا اما ازدیدن گربه‌ها باچنان 
وحشتی فرارمیکردند که قابل توصیف نیست.. گربه‌ها 
با مرحمله چند موش بزرك را تکیه و پاره می کردند.. 

بعد آزاین‌جنك خونین حتی يك موش برای‌نمونه 
درجزیزه باقی نماند.. من از این موفقیت غرق شادی 
بودم که بامشکل بزر گتری روبرو شدمو آنمشکل و جود 
گربه‌ها بود که دراثرتولید نسل هرروزتعدادشان زیادتر 


ممشد 


سیر کردن اینهمه گر به‌خیلی مشکل بوذ بهمین جهت 


۶ے 


بچه‌های خودشان را میخوردند» و رفته رق جالت 
توحش پیدا کردند و به‌بنگل رفتند.. ۱ 
«سامرست تو آم» نویسنده معروف انگلیسی برای 
تحقیق در زندگی نقاش مشهور فرانسوی «پل‌گو گن» 
باین جزیره مسافرت کرده است و کتساب اهو رور 
«ماه و شش‌پنی» را در آنجانوشته است» ۹ 
هنرپیشه بزرك سینما (مبارلون براندو) در ع 
۶ قسمتی از این‌جزیره را ازدختر ناتنی د کترو یلیام 
به مبلغ دویست وپنجاه هزار دلار خرید و آن را برای 
استراحت نوسنده‌ه ا. محققین و هنرمندان اختصاص 


داده است. 


۰۱۷ د 


بگیر حانم 


خانم آموز گار «مدیحا اسن» این داستان را 
شرح میدهد : ۳ 
یکی از دوستانم بنام تر کان که در يك آپارتمان 
زندگی میکرد طوطی‌ملوسی‌ذاشت.. خانم ترکان هر 
وقت به طوطی‌اش دانه میداد می گفت ور جانم..» 
اسم این طوطی (جاکو) بود.. ف 
جاکو هم جمله «بگیرجانم» را یناد گرفته بود.. 
قفس‌جاکورا توی راهرونزديك آشپزخانه می گذاشتند» 
وقتق هم هوا گرم میشد» در بالکن را باز می کردند» 
يك گنجشك از در باز بالکن داخل میآید و با 


Xx“ 
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جاک و دوست می‌شود.. و روی قفس آو می‌نشیند 
جاکو هم از دیدن گنجشك خوشصال می‌شود... 
دهانش را پر ازدانة میکند» سرش را ازسیم‌های قفس 
بیرون میآورد.. دانه‌ها را جلوی کنجشك می‌ریزد و 
می گوید.. «بگیرجانم..» 


۹ 


آسیه‌ایلچی» همسرنویسنده معروف«امین‌ایلچی» 
قصه‌ای‌راکه خودش شاهد بوده برایم تعریف کرد : 

توی آبادی خاله‌ام (خر) بیست ساله‌ای داشت.. 
این خر مسن درمدت بیست سال چنان با خاله‌ام انس 
گرفته بود که هر وقت خاله‌ام پیش او میرفت (خر) 
صداهای عجیب‌وغریبی ازدهانش خارج میکرد آنگار 
با خاله‌ام حرف‌میزد و میخواست يك چیزی به‌او بگوید.. 
هرموقع خاله‌ام روسری تازه‌ای به‌سرش می‌بست (خر) 


با دندان‌هایش روسری نازه‌را ازسر خاله برمنداشت و 


۲٣ 


بقدری اینکار را ادامه میداد تاخاله همان روسری 
کهنه‌را بسرش ببندد ... 

خاله‌ام گاهگاهی این خر زا برای بار کشی به 
همسایه‌ها میداد» ا گريك همسایه بار سنگینی روی خر 
میگذاشت وقتی بخانه برمیگشت صداهائی از خودش 
درمیآورد .. انکار به خاله ام شکایت و | به اينهم 
اکتفا نمیکرد. شخصی را که بار سنگین روی‌او گذاشته 
بود هرجا میدید گاز میگرفت زلگد میزد ! دیگر هر گز 
بار آن همسایه‌را حمل نمیکرد و اگر بارش می کردند 
بار را ازروی کولش به‌زمین می‌انداخت و فرارمیکرد! 
یکروز به اتفاق خاله‌ام و خرش به باغی که چهار پنج 
کیلومتراز آبادی دورتر بود رفتیم » ازباغ گلابی‌جمع 
کردیم .. بعد از ظهر سبدها را به‌پشت خر گذاشتیم » 
منهم روی خرسوار شدم وراه افتادیم ... گویا بار 
خر سنگین شده بود .. کنار خاله‌ام رفت و با صدای 


مخصوص‌خودش يك چیز هائی بهاو گفت! خاله‌اماهمیت 


۳ و 


نداد ... خرسرجایش ایستاد وح ر کتی نکرد ! وقتی هم 
باتکان دادن شلاق اورا تهدید کردم شرو ع به عر وتیز 
ولگد پرانی کرد میخواست مرا بزمین بزند ... 

مجبور شدمازپشت خرپائین بیایم.. بمحض‌اینکه 
پیاده شدم خر ازجا جست سبد گلابی را هم انداخت‌و 
چهار نعل بطرف آبادی رفت . 

ابنبار خاله‌ام پشت سرخر داد زد.: 

ات خودسر ویاغی‌شده‌ای .. داری‌میری؟! 
پس تکلیف ما چی میشه ؟.. خب دیگه تو خالی و 
بدون بار بخانه برو .. خحجالت هم نکش .. منهم سبد 
پر از گلابی را به دو شم می گیرم پشت سرت میام !1.. 

خ رکه میدوید یکباره ایستاد ! درست مثل بك 
انسان حرف شنو سرش را بر گرداند ! خاله‌ام را نگاه 
کرد ! بعد عقب عقب آمد پیش خاله‌ام ایستاد مثل 
آدم‌های مقصر سرش را پائین انداخت ! 


E 


خحودش هم سوار شد » خر بدون اینکه بد اخلاقی کند 
بطرف آبادی راه افتاد ... 
با دیدن اين منظره نتوانستم خودم را کنترل کنم 


بەخالهام گفتم : 
«به‌چنین خری باید احترام گذاشت» 


اردکی که صاحش را از مر کت 
نحات داد 


قصه‌ای راکه در پائین شرح میدهم در مجله 
(مونترال استار) چاپ شده است . 

« سال ۱۹۳۰ در نزدیکی‌های « کانزاس سیتی ) 
امریکا يك آسیابان جوان با زنش ودوبچه‌اش در کنار 
رودخانه زند گی‌می کردند» درباغچه خانه‌شان تعدادی 
مرغ» بوقلمون؛ غاز واردك داشتند یکی ازاین‌اردك‌ها 
با اهل خانه خیلی انس گرفته بود . يك لحظه از کنار 
آنها دور نمیشد .. دائم توی اتاق زیر دست و پای 
صاحبانش می لو لید > شب‌هامثل سایر مر غ‌ها به‌لانه 


۲۱۴ 


نمیرفت و هر کاری می کردند از اتاق خارج نمیشد و. 
يك گوشه‌ای میخوابید... 

يك شب نزدیکی‌ه‌ای صبح اردك روی تخت 
صاحبش پرید وشروع به (واك..واك..واك) کرد .. از 
یکطرف هم بامنقارش لحاف را گرفته م ی کشید ... 

آسیابان جوان و زنش خیلی عصبانی شدند . 
اردك را با پشت دست زدند و از روی تخت پائین 
انداختند . ولی اردك دوباره روی تخت پرید و بیشتر 
سروصدا راه انداخت آسیابان جوان اینبار ازجا بلند 
شد اردرا بغل گرفت تا از اتاق بیرون بیندازد...زنش. 
صدا کرد : 

۱ این اردك لوس را ببر داحل لانه بینداز . 

وقتی آسیابان جوان دراتاق را باز کرد ازدیدن 
منظره بیرون چشمانش از حدقه بیرون آمد» آب 
روډخانه بالا آمده .. باغچه وحیات را آب گرفته و 
کم کم از پله‌ها بالا میامد وچیزی نمانده بودآب‌وارد 
ساختمان شود . 


ت۲۱۵ت 


زن وشوهر بچه‌ه‌ایشان را برداشته » از پنجره 
پشت خانه بیرو ن دویدند و خودشان را به‌بالای تپه‌ای 
رساندند .. اردك با حس خدادادی متوجه بالا آمدن 
آب وجاری شدن شیلاب شده و صاحبانش را از خطر 
مرگ نجات داد ... 


س۱ ات 


قسمت دوم 


دراین قسمت قصه‌هانیر | که خواننده‌های 
عزیزم از زند گی‌حیوانات پر نده‌ها فرستاده‌اند 
برای شما تنظیم کرده‌ام 


خار بشت مادر 


آقای(وجی‌چلبی) طی‌ناه» ای که از «بایرام‌پاشا) 
فرستاده این‌قصه‌را که خودش شاهد بوده نوشته است: 

_ چهل و پنج سال قبل در منطقه « ترا کیا » کنار. 
رودخانه (گالاتا)پهلوی کارخانه آردسازی حسن‌بصری 
باغ انگوری داشتم .. فصل چیدن انگور بباغ رفته 
بودم » ضمن گردش ميان موهای انگور چشمم بيك 
چیزی که شبیه پرنده.بود افتاد ... 


ب۱۷ بت 


برای اینکه بدانم چیست نزديك رفتم وقتی به 
دقت نگاه کردم فهمیدم خارپشت است .. خسارپشت 
روی شاخه‌های انگور راه میرفت با پاهای جلویش 
روی شاخه‌های کوچك خودرا بالا می کشید» دانه‌های 
درشت انگور را بزمین میریخت ... 

روی زمین دانه‌های انگور زیادی ریخته بود .. 
خارپشت آهسته,. آهسته.. از ساقه‌ی موپائین آمد روی 
دانه‌های انگو رکه روی زمین ریخته بود غلت میزد . 
دانه‌های انگور روی تن خارپشت گیر کرد خارپشت‌راه 
افتاد .. منهم با نگرانی اورا تعقیب کردم .. خارپشت 
از باغ خارج شد» حدود صدمتر ازبا غ‌دورتر به‌لانه اش 
رسید .. توی لانه‌اش چندتا بچه داشت.. خارپشت‌روی 
زمین خوابید . شارف تن او رفتند و دانه‌مای 


انگور را خوردند ... 


-۲۱۸- 


شو خی خر !.. 


آقای (نجاتی کوسه باش) ازشهر ازمیر این قصه 

را فرستاده : 
- بازده ساله بودم. . تاستان به‌پیلاق رفتیم » چون 
آن روز بازار (قره جاسو) دایر بود به بازار رفتیم 
چیزهائی را که لازم داشتیم خریدیم بار الا غ کردیم و 
بخانه آوردیم .. وقتی بخانه رسیدیم بار خر را خالی 
کرده وبه او آب دادیم و به‌تیر بستیم میم س از اتةه 
مدتی بازی کردیم‌یادم افتادکه خر گرسنه است مقداری 
یو نجه برداشتم برای اوبردم .. وقتی خر گرسنه باعجله 
سرش را برای‌خوردن یونجه جلو آورد من روی‌بچگی 


1۹ 


وونادانی‌برای اینکه‌عررا (خیط) کنم! یونجه‌را از جلوی 
دهان آو کنار کشیدم... چهارپنج بار این عمل‌را تکرار 
کردم (خر) خیلی عصبانی شده بود یکدفعه افسارش‌را 
برید و بطرف من حمله کرد . چانه‌ام را گاز گرفت و 
مرا پنج شش قدم آنطرفتر انداخت ... بعد پشتش را 
بمن کرده شرو ع به‌جفتك انداختن کرد ... این شوخضی 
بیمزه باعث شد که مدتی در بیمارستان بخوابم..هنوز 
هم جای دنادان خر روی چانه‌ام هست .. از آن روز 


5 ۸ 


کر چات بر رك را به‌زمین زدا 


آقای عبدالرحمن جاخماق در نامه‌ای که از 
( زنگولداق ) فرستاده جنگ بین ( تارعنکبوت ) و 
(خحرچوسونه) را نوشته است : 

این حشره که رنگ سبز براقی دارد بقدری بوی 
بذی مدهد که از هر کجاعبو ر کند تا مدتی بوی‌تعفن آن 
باقی میماند .. شاید بهمین جهت است که از قدیم 
اسم اورا رخرچوسونه) گذاشته‌اند »یکروز جلوی‌پنجره 
نشستم . بیرون را نگاه میکردم » چند قدم جلوترحشره 
(حرچوسونه)ای را دیدم که از درخت بالا میرفت .. 
کمی که بالاتر رفت گرفتارتارعنکبوت شد وتوی«توره 


۲ 


افتاد ! يك عتکبوت کوچك از داخل (تور) بیرون آمد 
و بطرف (خرچوسونه) حمله کرد .. (خرچوسونه) ده 
برابرعنکبوت کوچولو بود . عنکبوت دورخرچوسونه 
گشت تا با تارهایش اورا بست » چون حشره برر کک 
بود تارهای عنکبوت را پاره میکرد .. عنکبوت بدون 
معطلی تارهای پاره شده‌را دو باره میتابید.. منیخواست 
خرچوسونه را در وضعی قرار بدهد که نتواند تکان 
بخورد .. معلوم نشد عنکبوت «هل» داد یا خرچوسونه 
تارها را پار هکرد که درحدود ده سانتیمتر از تارهای 
عنکبوت پاره شده و آویزان ماند ... 

عنکبوت بدون‌معطلی تار میتابید و (خرچوسونه) 
را به‌داخل تار خودش می‌انداخت » و قتی حشره‌حوب 
گیرافتاد » عنکبوت سرش را از پشت بطرف پاهای 
حشره درا ز کرد او را گاز گرفته می‌مکید! مثل اینکه 
خرچوسونه بدنش ناراحت بود » یکدفعه شرو ع کرد 
به‌دست‌وپا زدن ۳۹ 

در اثر دست‌وپا زدن (خرچوسونه) عنکبوت‌فرار 


ب 


کرد . اما دوباره‌بر گشت وتارها ژا که در اثردست‌وننا 
زدن حشره پاره شده بود از نو تابید » بعد زیر پائ 
جلوی خرچوسونه رفت و آن را گاز گرفت و خرن 
حشره را مکید 1... ۱ 

بدن خرچوسونه‌به لرزش افتاد.. عنکبوت‌روبروی 
خرچونونه ایستاد و مدتی لرزش او را تماشا کرد » 
بعد به‌وسط پاهای عقب حشره رفت واز آنجا خون او 
را مکید.. مثل اینکه نصف بیشتر جان حشره خشك‌شده 
بود .. عنکبوت هم خسته بنظر می‌رسید 1.. مثل سابق. 

شب شد .. فردا صبح اولین کارم این بودکه به 
آنجا سرپزنم .. عنکبوت حشره را. با تارهایش بسته‌و 
قسمت سر اورآخورده بود و دريك وجبی خرچوسونه 
ایستاده و او را تماشامیکرد . و خستگی‌اش را در 
میآورد .. 

هروقت که بخانه می آمدم می‌رفتم آنها راتماشا 


میکردم . در عرض چهار روز عنکبوت داخل شکم 


ل 


خرچوسونه را خالی کرد و خورد .. در اینمدت 
عنکبوت چهار برابر شده بود .. وقتی از خر چوسونه‌جز 
پوست خالی وخشك چیزی نمانده بود بزمین افتاد و 
عنکبوت بار دیگر مشغول تابیدن تارها و پهن کردن 
«توره شد تا حشره دیگری را به (دام) بیندازد . 


ل 


بیشر وی «خر ها» 


این داستان را آقسای «حسن بیلن» از (قدیرلی) 
فر ستاده است : ۱ 

ماه اخر پائیر سال ۱۹۳۰ پیک از آبادی‌های 
کو هستانی (قدیر لی) رفته بودم. زند گی مر دم این آبادی 
شباهت زیادی به انسان‌های دوران او لبه دارد. گندم 
هائی را که در تابستان درو می کنند در گودال‌هائی که 
درزمین حفر شده است می‌ریزند درزمستان بیرون‌میب 
آورند و مصرف میرسانند. 

موقعیکه بهءآن آبادی رفته بودم درو کردن گندم‌ا 
تسام شده‌و ميخو استند گندم‌ها را توی‌چاه‌ها و گودال‌ها 


سا ۲ ت 


انبار کنند.. ولی‌هرچه می گشتند محل گودال‌ها را پیدا 
نمی کردند. روی چاه‌ها را علف گرفته و از نظر پنهان 
شده بودند» به آنها گفتم : «حرهائی را که سال گذشته 
از (خرمن جا) گونی‌های گندم را بارکرده‌اید و برای 
انبا رکردن در گودال‌ها برده‌اید حالا (سنگث) بار کنید 
و آنها را به اختیارخودشان رها کنید.. ممکن است 
مستقیم بطرف گودال‌ها بروندا» همینکار را کردند.. 
خرهایکراست بطرف‌چمنزاری رفتند ودروسط چمنزار 
ایستادند.. همانجا را کندند » دهانه چاه‌ها و گودال‌ها 


را پیدا کردند..» 


۶ 


بات سک شکاری‌استاد 


آ قای‌سلیمان کو چ عضو کلوپ شکار جبان«نعده» 
أب 


ین قصه را فرستاده است: 

«بر ای شکار به‌آبادی (سولوجااوای) ازنواحی 
نعده رفته بودیم.. درآن آبادی به کي از دوستان 
شکارچی مساهری بود سرزدیسم.. دوستم گفت : را کر 
تفنگف داشتم مهم میآمدم..» من تفنگم رابه او دادم 
و گفتم: وسگث شکارییت راهم بیار» من اثایه را 
حمل می کنم..» 
به منطقه‌ای که شکار زباد داشت رسیدیم در 


وساری بنار ).. ات (خجسمه ررد) باد ر چين ها را بیدا 


ی ار 9 


کردیم دوستم يك بلدرچین زد.. بلدرچین افتاد.. دوستم 
سک شکاری را برای آوردن بلدرچین فرستاد.. در 
این ائنا يك بلدرچین دیگه بلند شد.. دوستم آن راهم 
زد.. سک‌شکارچی‌صدای تیر را که شنیدبطرف بلدرچین 
دومی‌دوید.. چون‌بلدرچین‌دومی‌نمرده بود ومیخواست 
فرا رکند» سک بلدرچین اولی را از دهانش بزمین 
گذاشت و عقب دومی دوید » آن را گرفت و آورد 
به دوستم داد؛ دوباره رفت بلدرچین اولی را آورد.. 

دوستم ازاستادی‌سکٌش داستان‌های‌عجیبی تعریف 
میکرد» افسوس که سگ را دزدیدند.. اسم آن حیوان 
راوچار) بود دوستم خیلی عقب سکش گشت و چون 
نتوانست اورا پیدا کند مدتها درفراق او اشك میریخت 


من چند بار شاهد گر به او برای سگ گمشده‌اش‌بودم. 


-۲۸- 


سگ ی که آشبانه مبساخت 


را که خحودش با چشم دیده است توسته : 

ربك سال دود دو تا سکف کو جات بخضانه‌ی مب 
آمو خته سل ۵ بو دنل, . یکی در بو د, . ین م اأدد. ۔ این 
سگ‌ها لانه نداشتند.. شبها گوشه‌ی باغچه میخوابیدند 
و روزها کنار دیوار دراز می کشیدند. . 

بکروژ متو جه شدم سک ر در رك کوشه باغحه 
را پنجه‌هایش کودالی درست کرده از این عمل سک 
عصیا ی شدم » اها را داخل گودال ریحتم ۳ 


روزهای رل هم جنل سار ان عمل تکرار شك 


سب 


ناچار سگ‌ها را از خانه بیرون انداختم فردا صبح 
وقتی ازخواب بیدار شدم دیدم بازهم سگك‌ها گودالی 
کندة‌اند و یك لانه روبسته ساخته‌اند. سگ ماده هفت 
تا بچه در آن گودال زائیده اد تازه آنموقع فهمیدم 
سگ نر برای سک ماده و بچه‌هایش خانه درست 


میکرده.) 


ی و 


شیدای بیچاره! 


آقای (مصطفی شهباز)ازروزیر کوپلوسامسون) 
این داستان را برایم فرستاده:: 

رئيس بانك اوقاف آقای (ساتیل میش تانکوت) 
به نگهداری پرندة‌ها خیلی علاقه داشت بخصوص از 
قناری خیلی خوشش میآمد داستانی را که از زبان او 
شنیده ام بر ایتان میفرستم : 

- توی قناری‌هايم یکی را که ازهمه بهتر بود و 
اسمش را (شیدا) گذاشته بودم خیلی دوست داشتم. 

(شیدا) با پرهای بلندش و صدای رسا و چهچه- 
های طولانی و زنگ‌دارش ازتمام قناری‌هایم قیمتی‌تر 


ِ سل ۲ ات 


بود .. آن زا مانشد چشمم دوست داشتم ..-وقتی يك 
قناری شرو ع به حواندن میکرد (شیدا) با او مسابقه 
میگذاشت؛ و هميشه هم برنده بود.. 

بکشب که ازسر کار بخانه بر گشتم‌یکر است بطرف 
شیدا (شیدا) وقتی مرا میدید توی ففس جست و 
خیز و خوشحالی میکرد و چهچه میزد ... آنشب يك 
نوار آواز قناری‌ها را که از دوستانم گرفته بودم پهاوی 
قفس(شیدا) روی دستگاه‌ضبط گذاشتم... بمحض‌اینکه 
آواز قناری‌ها از توی نوار پخش شد (شیدا) بطور 
غریبی به هیجان آمد... و شروع به حو آندن کرد... 
میخواست برنده شود» برای خفه کردن صدای رقیب.- 
هایش هرلحظه صدایش را بلندتر میکرد و چهچه میزد 
ولی زحمتش بیفایده برد. .. 

آواز قناری‌ها که از نوار پخش میشد تمام‌شدنی 
نبود... من بدون توجه به فعالیت (شید| وفشاری که 
به اووارد میشد ذوق زده» منتظر نتیجه بودم.. شیدادم 


یکریز و بدون اینکه خستگی بگیرد توی قفس اینطرف 


ت۳۲ 


و آنطرف میپرید و چهچه میزد... 

وقتی فهمید نمیتز اند فا رقیب را قطع کند 
نمیدانم ناراحت شد یا قلبش از کلر افتاد یکدفعه باسر 
ازرویمیله‌هاپائین غلتید..: فور آ از جابلندشدم...درقفس 
را باز کردم..-(شیدا) داشت جان میداد کمی آب‌خنك 
به‌او پاشیدم» امافایده نکرد چون شیدا درمسابقه‌باخته 


نود خود کشی کرده پو تسه 


ت 


نیر 3 ئی که از ترس بود..! 


آقای «توران تاشتان)اهل ازمیر نوشته است: 

«من درقصبه (شا رکیشلا) از نواحی(سیواس) به 
دنیاآمده‌ام.. سگی داشتم به‌اسم (ساری) درمنطقه‌ی‌ما 
زمستان‌ها خیلی سرد وطولانی است» دریکی از شب- 
های سرد وبرفی نمیدانم چطور شده بود که (ساری)از 
خانه ببررون‌مانده بود» دراینطورش‌هاگرها به آبادی 
میآیند وتوی کوچه‌ها دنبال غذا نا صبح پرسه‌میزنند... 
آنشب وقتی گرك‌ها میآیند.(ساری) کوچول و که گركها 
می‌بیند وحشت زده می‌شودوبرای فرار از چنک گركها 
اینطرف و آنطرف فرارمی کند چون راه فراررا مسدود 


او ا 


می‌بیند. از شدت ترس یکدفعه (نخم) یکی از گركهارا 
می گیرد و محکم فشارمیدهد. گرك هر چه تقلا می کند 
خحو دشرا نجات بدهد (ساری) بیضه کر لك راول‌نمیکند.. 
تا صبح‌باهمین وضع به تخم گرلآویزان میماند! 

فردا میج وقتی پدرم در را بازمی کند (ساری) 
تخم گر را رها میکنند وخودش را نوی خائه می‌آنداژد 
پدرم ازدیدن گركاول خیلی میترسد بعد که می‌بیند گرك 
تکان نمیخورد جلو میرود می‌بیند گرك مدتی‌است مرده 
چون ساری متوجه مردن گرك نشده‌است تاصبح(تخم) 
اورا ول نمیکند بعد از آن شب مواظب بودیم ساری 
شبها ازخانه بیرون نماندا...» 


-۲۳۵ بت 


آرم تایفون داغی) سر گذشتی را که 
ازسرش گذشته اینطور شرح میدهد: 
«من اهل آبادی (تونوز بوجای) هستم.. در آنجا 
مردم بیشتر برای شکار كبك میرفتند» طرز شکار كبك 
اینطوراست يك كبك را از بچگی می گر ند» توی قفس 
نگهمیدارند. موقعیکه فصل شکار می‌شود قفس راتوی 
جنگل‌میبرند و درجای مناسبی به شاخه درخت آویزان 
کت 
كبك توی قفس درهوای آزاد جنگل شرو ع به 
خواندن میکند.. کيك‌های جنگل که صدای اورا می- 


۲۳۶ 


شنوند اطراف ففس جمع میشوند شکارچی که با تفنك 
پر در گوشه‌ای کمین کرده کيك‌ها را شکار می کنند... 
حالا اصل فصه را گوش کنید. 
دانش آموز دبیرستان بودم.. بارفقا برای گرفتن 
جوجهكيك روی آشیانه آنها رفتیم يك كبك ماده با۱۵ 
جوجه‌اش توی آشیانه بود مادر آنها فرار کرد ولی‌با 
و ضم‌عجیبی‌میدوید» گمان کردیم پایش‌یابالش شکسته 
گفتیم‌بهتره اول مادر را بگیریم بعد بچه‌ها را از توی 
آشیانه برداریم.. همگی عقب مادر دویدیم بمحض 
اینکه به او نزديك میشدیم پرواز میکرد ولی جلوت رکه 
میرفت خودش‌راروی زمین می کشید و ما دو باره‌برای 
گرفتن او می‌دویدیم.. بهمین ترتیب ما را مقدارزیادی 
پشت سرش برد. و بعدهم یکدفعه پرواز کرد ورفت... 
وقتی از گرفتن كبك ,مایوس شد م برای بردن 
جوجه‌ها بر گشتیم... از جوجه‌ها اثری نبود هر کدام 
بيك طرف رفته بودند... هرچه گشتیم جوجه‌ها را پیدا 


۳ و و ۵ 


چنددقیقه بعد كبك ماده در آسمان ظاهرشد» چند 
قدم آنطرفتر پائین آمد و شرو ع به آواز خواندن کرد 
جوجه كيك‌ها که‌صدای مادرشان را شنیدند.. از گوشه 
و کنار بیرون آمدند و اطراف مادرشان جمع شدند» 
تازه فهمیدیم كبك ماده بااینقايم‌موشك‌بازی میخو استه 
مارا گول بزند تا از بچه‌هایش دست بکشیم این منظره 
ماراوادار کرد ازشکار كبك وبچه‌هایش چشم بپوشیم.» 


۲۲۸۰ 


قرقاول - مرغ عشق -میمون 


آقای (صفا آی) که یکی از دوستداران و 
علاقمندان حنوانات است سه تا ازخاطراتش را برای 
من فرستاده اسشت: 

. «قدیم‌ها درمنطقه (چائی حجیه) قرقاول خیلی 
زیاد بود. افسوس که اینروزهاحتی برای نمونه يك 
قرقاول دراین نقطه‌پیدانمیشودوشکارچی‌های بی‌انصاف 
نسل این پرنده‌های زیبا را قطع کرده‌اند» در صورتیکه 
مي‌توانستم از این بهشت برین برای جلب توریست‌ها 
خیلی استفاده ببریم.. 

دردوران کود کی من» شکارچی‌ها قرقاول‌های 


ص 


-۲۳۹ 


زیبا را زنده گرفته میفروختند... پس از مدتی سر این 
فرقاول‌ها زخم میشد... بعدها که خودم يك قرقاول 
خریدم علت آن را دانستم. 

هشت نا قرقاول خریده بودم برای اينکه فرار 
نکنند آنها را توی يك اتاق انداخته بودم... حیوانهای 
زبان بسته به امید فرار مرتب بطرف سقف میپریدند و 
سرشان محکم به سقف‌میخورد» باینجهت برای آنها 
يك سقف از پارچه نرم درست کردم.. 

قرقاول طبعاً حیوانی است رام نشدنی هر گز 
با انسان انس نمی گیرد.. این‌حیوانها را بازحمت‌زیاد 
بك سال نگهداشتم.. بعد ازاینمدت یکی یکی مردند. 
دوتای آخری که مردند توی شکمشان را خالی کردم 
با کمك معلم طبیعی که اوستاد اینکار بود خحشك کردم 
وبرای زینت توی اتاقم نگهداری می‌کنم. 

پرنده دیگری که اسمش (مر غ‌عشق) است‌داشتم.. 
در آنموقم توی استانبول یکنفر بود که (مر غ عشق) 


نگهمیداشت میخواستم بك مرخ عشق بحرم فر و شنده 


۲۴9 


گفت: اینها ننها:نمی‌مانند بايد جفت باشند.. متهم یل 
جفت نر وماده خریدم» از زیبائی‌یش آدم سیر نمیشّل » 
درست شبیه سنجاق کراوات خوشگل و رنگ‌ارنگی 
بود.. 

چندی بعد یکی از آنها مرد (مرغ عمْق) دومی 
که تنها ماند خیلی افسرده و کسل بنظرمیر سید... گفتند 
«يك آینه توی قفس‌مقابل او بگذار.» آینه را گذاشتم. 
و فتی حودش را توی آینه دید شرو ع به خواندن کرد 
افسوس که یکروز توي قفس يك مقدار پر پیدا کردم 
گربه اورا گرفته و حورده بود! 

میمون هم نگهمیداشتم. يك میمیون از ناخدای 
کشتی ایتالیائی خریدم حیلی شیطان و بازیگوش بود» 
اسمش‌را «آلبانو» گذاشتم.. و قتی‌ازخانه بیرون میرفتم 
او را با زنجیر به‌پایه میزمی‌بستم والا تمام خانه رازیر 
E sS‏ 

بکروز که میمون را بسته و از خانه ببرون رفته 


بودم میز را کشان کڈ ان جاوی آینه توالت میآورد ! 


۴ 


روبروی‌آینه‌می‌ایستد و با شانه سرش را شانه م ی کند! 
شيشه ادو کان را به سروتنش میمالد! باریمل و ماتيك 
و پودر خودش را (بزك) میکند! 

وفتی بخانه آمدم و میمون را با آن وضع ديدم 
خیلی خندیدم ولی چون‌خیلی‌شیطنت میکرد ومانم کارم 
میشد اورا بیکی ازدوستانم که علاقمند بودهدیه کردم. 


با اب 


ناحی من ... 

آقای رارتان آلتن) می‌نویسد : 

«نه‌ساله‌بودم..نزد شو هر عمه‌ام که سرهنگ ار تش 
بود در (خارم کوی) می‌نشستیم ۳5۰ شو هر عمه‌ام سکث 
سوار میشدم و در ميان خانه‌های افسران می گشتم ۰ 
بچه‌ها می‌ایستادند ومرا تماشا می کر دند ومن ازاینکار 
لذت میبردم» ولی یکروز ازپشت سکك بزمین افتادم 
عمه‌ام قدغن کرد سوار(ديك) بشو م و 

يك شب که داخل يك اطاقك چوبی با بچه‌ها 


ف اا 


آرتیست بازی می کردیم یکی از بچه‌ها آتش روشن 
کرد .. شعله‌های آتش را نتوانستيم خاموش کنیم .. 
اطافك آتش گرفت .. مااز ترسمان تصمیم گرفتیم‌فرار 
کنیم من از بالای کاه‌ها بزمین سقوط کردم‌مج پایم‌درد 
گرفت » نتوانستم فرا رکنم ... 

شعله‌های تش به‌علف‌های خحشك اطراف‌اطاقك 
هم سرایت کرد .. دود غلیظی همه‌جا را فرا گرفته‌بود.. 
چشمم جبائی را نمیدید سر آسیمه و وحشت‌زده توی 
اطاقك چوبی دنبال در څړوجی می گشتم» ولی راه‌را 
پیدا نمیکردم ... 

یکدفعه صدای مهیبی شنیده شد .. پنجره اطاقك 
شکست (ديك) را در کنار خودم ديدم .. (ديك) وقتی 
میفهمد من داخل‌اطاقك مانده‌ام پنجره‌را شکسته وپیش 
من آمده بود» سوار (ديك) شدم سگث با و فا بزحمت‌از 
پنجره اطاقك خودش را بالا کشید و مرا از سوختن 


نجات داد . 


F=‏ ۳ [ب 


مار و بلبل وزنىور 


آقای (مصطفی‌اینچه تانيك)انن قصه را که‌عودش 
به‌چشم دیده فرستاده است 

«جلوی مسجد آبادی‌ما يك درخت چنار کهسال 
بود .. روی یکی از شاخه‌های این درخت دوتابلبل 
لانه ساخته و بچه‌دار شده بودند» ما منقار 2 
را توی آشیانه می‌دیدیم ... 

بلبل نر هرروز باآواز خوب و چهچه‌های طنین 
دارش مدتی مارا سر گرم می کرد.. ما چهارنفر دوست 
بودیم هرروز ساعت‌ها درسایه درعت می‌نشستیم و به 
آواز پلیل. وجیرچیر جوجه‌هاکه از دهان مادرشان‌خظا 


۴۵ 


میخوردند تماشا می کردیم ولذت میبردیم. 

.یکروز که منتظ رآمدن بابل نروشنیدن آواز بودیم 
متوجه شدیم بابل ماده پروبال میزند وجیغ وداد میکند 
خوب که نگاه کردیم چشممان به‌ماری افتاد که روی 
تنه درخت بطرف آشیانه بلبل میخزد .. 

بلبل ماده در اطراف مار دور میزد وحشت‌زده 
سروصدا می کرد .. ِ 

یکی از رفتاکه «داس» توی دستش بود بطرف 
مار دوید ولی دوست دیگرمان مانع شد و گفت ۰ 

- صبر کن . شاید ماربه جو جه بلبل‌ها کاری‌نداشته 
تاش 

مدنی به‌تماشاایستادیم .. بلبل‌ماده چند باربطرف 
ما آمد که کمك بگیرد .. دوباره بطرف آشیانه‌اش بر 
می گشت .. یکبا رکه بطرف ما آمد يك زنبور بهنتقار 
گرفته بود .. 

مار داشت به آشیانه بلیل‌ها نزديك میشد .. 


ب۲۴۶- 


دهانش را باز کرد .. بلبل مارزنبوری که به‌منقارداشت 
توی دهان مار انداخت .. زنبور دهان مار راگزید و 
مار از درخت پائین افتاد .. بلبل ماده هم خوشحال 
پهلوی جوجه‌هایش رفت . 


۴۷ 


کر کت که گر کت است 


آقای (محر مآر اس) از زندان‌پاسگاهژ اندار مری 
این داستان را فرستاده . 

«پانزده روز مرخحصی داشتم 7 برای كمك به‌پدرم 
به آبادی رفتم .. پدرم ۵ حیوان را جلویم انداخت‌تا 
برای آب‌خوردن به‌سرچشمه ببرم .. توی این حیو آن‌ها 
دوتا هم الا غ بود.. الا غ‌ها از رودخانه عبور کردند و 
آنطرف رودخانه مشغول علف خوردن شدند .. 

روزهای اول بهار بود وهنوز توی گودال‌ها 
برف‌های زمستان دیده میشد» و علف‌های تازه از زیر 
برف‌ها بیرون آمده بودند .. تنبلی کردم به آنطرف 


FA 


رودخانه بروم وخرهارا بیاورم.. گاو و گوسفندها را 
آب دادم و آنها را به‌خانه بر گرداندم.. 

۱ یکی دوساعت گذشته بود که پیره‌زنی فریاد کنان 
خبرآورده الا غ‌ها راگر گ دارند تیکه پاره می کنند ! 
من در آنموقع‌موقع مشغول خوردن غذا بوذم » ازسر 
سفره پریدم وبطرف رودخانه دویلم ٠...‏ ۱ 

الا غ‌ها و گرگ‌ها جنگ و کر یز امین کرد ١‏ , 
هفت تيرم را بیرون آوردم وتیراندازی کردم گر گ‌ها 
فرا رکردند .. اللاغ‌ها را زخمی به‌خانه آوردم .. وقتی 
میخواستیم از رودخانه عبورکنیم دیدم يك بچه گرگ 
توی رودخانه افتادة دست و پا میزند .. مع‌وم شد 
نتوانسته فرار کند .. 

بزحمت از روی سنگك‌ها جلو رفتم وقتی به بچة 
گرگ رسیدم » ترسیذم بمن حمله کند» و گاز بگیرد ! 
دشتمالم را در آوردم »> دهانش را بستم و او را از 
رو دخانه بیرون آوردم » دیدم يك پایش شکسته. .شاید 
در اثرجفتك الاغ‌ها پایش شکسته بود .. : 


۳ 


بچه گر گك رآبغل کرده به آبادی آو ردم..همسایه‌ها 
گفتند« ولش کن‌تاسگ‌ها تیکه‌پاره‌اش بکنند؛ دلمنیامد.. 
پای شکسته‌ی او را بستم .. وبا دقت از او مسواظبت 
میکردم خوب شود .. 

مرخحصی من تمام شد .. پدرم گفت : «نمیخواهم 
گر گک درخانه بمانده بهمین جهت اورا برداشتم و با 
خودم به محل کارم بردم بچه گر گک که پایش خوب شده 
بود بمن انس گر فته ومثل سگ توی خانه‌ام رفت و آمد 
میکرد !!.. ۱ 

اینبارهمسایه‌ها از گر گ می‌ترسیدند و خواهش 
می کردند گرگ را ازخانه‌ام بیرون بیندازم.. چند ماه 
بعد دوباره به آبادی رفتم .. گر کكث‌را هم باحودم‌بردم.. 
پدرم باز اعتراض کرد.. مجبورشدم گر گ را درجنگل 
رهاکنم .. حسالا گرگ مرا ول نمیکرد .. مثل سگ 
دنبالم می‌دوید.. بزحمت از دست گرگ فرار کردم و 
به آبادی آمدم و بمحل کارم رفتم.. 

از این ميان دوسال کذشت ., یکروز زمستان 


۵ 


موقع جفت گیری گر گ‌ها بود.. به آبادی‌رفته بودم از 
خانه یکی از اقوام که باآبادی ما دوساعت راه فاصله 
داشت برمی‌گشتم .. توی جنگل گرفتار حمله گر گ‌ها 
شدم ده تاگر گف بطر فم حمله کردند. هفت‌تیرم‌را بیرون 
آوردم وماشه را کشیدم اما گلوله خارج نشد .. بالای 
درخت کاجی که دز آن نزدیکی بود رفتم .. بد شانسی 
درخت کاج هم کوچك بود وامکان داشت نتواند وزن 
مرا تحمل کند » شروع به فریاد کشیدن کردم و کم 
میخواستم .. درآن لحظاتی که از همه‌جا مأیوس بودم 
متوجه شدم بين گر گها در زیر درخت دعوا در گرفته 
است .. 

کمی‌قوتِ قلب پیدا کردم .. هفت تیرم را بپرون 
آوردم و کمی باآن وررفتم تادرست شد .. چند تیر 
بطرف گر گها شليك کردم .. دوسه تا مردند .. چندقا 
زخمی شدند و فرار کردند .. فقط یکی از گر گها زیر 
درخت مانده واطراف درخت می‌چرخید و صداضای 


عجیب و غریبی میکرد ۰۰ 


ت۱ ۲۵ 


چون گلوله‌هایم تمام شده بودنمیتو انستم تیر اندازی 
کنم .. یکدفعه گر گی که از رودخانه نجاتش داده‌بودم 
بیادم افتاد گفتم «حتماً همان است..) آهسته آهسته از 
از درعت پائین آمدم.. گر گک بادستهایش مرا بغل کرد. 
به پای شکسته اش نگاه کردم خحودش بود .. همان بحه 
گر گی که خوبش کرده بودم..وقتی صدای مرا ازبالای 
درکن می‌شنود مرا می‌شناسد وبا همجنس هایش دعو | 
می کند .. 

از قدیم شنرده بودم «عاقبت کرک زاده کر کف 
شود» ولی این خلاف آن را ثابت کرد .. مدتد-یعقب 
مسرم ol‏ هو | که تار مك شد و از جنکّل رون آمدم 
کت و رفت ۰ 


۵ 


اس ی که‌ر اهش را بلد است 

یکی از خواننده‌های خوبم که شاگرد دبیرستان 
است درنامه‌ای که برایم زو شته درباره اسب پدرش و 
مفصلی ذاده. است و چون خر امه از ذکرتانشتعوف 
داری کنم. بدون اینکه اسمی از او ببرم قصه‌اش رادر 
کتایم چاپ میکنم.. ۱ 

دربیست و چهارم «ایول» ۱ توی آبادی‌مان به 
حمام رفتم. خوب خودم را شستم» گواهینامه دبستان 
و شناسنامه ام را برداشتم هرچه اسیاب و اثائیه سيك‌و- 
زن وسنگین قیمت توی‌خانه بود همه را داخل یك کیسه 


۳ دا 7 


ریختم اوائل شب خوابیدم .. نصف رم بیدارم 
کرد.. مقدار زیادی هیزم روی اسب بار کرده بود... 
گفت : ْ 

ب اسب حاضراست... 

کیسه‌ام را برداشتم و نصف شب براه افتادیم... 
از آبادی «آق گوش» به (نیکسار) مر کز بخش‌میرفتیم.. 
که دردبیرستان آنجا به تحصیل‌ادامه بدهم... پدرم‌توی 
راه گفت : 

ا گرمی‌توانستم بافروختن‌هیزم‌ها یکدست لباس 
دبیرستان برایت‌بخرم دیگه غمی نداشتم! صدایم را دز 
نیاوردم و چیزی نگفتم.. پس از اينکه مدتی به‌سکوت 
گذشت پدرم پرسید: 

- اگرهفته‌ای پنج ليره برایت بفرستم کافی‌به؟ 

: گفتم : «چه عرض کنم پدر.. من که تا بحال به 

قربت نرفته‌ام.. نمیدانم چقدر خحرج دارم!» يك برادر 

بز رگ دارم.. او هم بعد ازاینکه دوره دبستان را توی 

آبادی‌تمام کرد دوره دبیرستان رادر مر کز بخش خواند 
ت۵۴ ۲ب 


بعد هم مدرسه عالی تجارت را تمام کرد و برای پیدا. 
کردن کاربه آنکارارفته. . همینطور که صحبت کنان میرفتم 
یکدفعه پدرم گفت : 

- وای داد.. ببداد.. بدبخت شدیم.. اورت 
جنگلبانی دارند میایند... 0 

نتوانستيم فرار کنیم.. مأمورین رسیدند جلویمان 
را گرفتند و پدرم را شناخنند ... یکی از مامژرین 
گفت : 

_ هیزم‌ها را خالی کن.. 

پدرم شرو ع به خوآهش وتمنی کرد: 

ترا بخدا آقای (صافت) اذیتمان نکن.. واله 
وضعم خوب نیست.. میخواهم این هیزم‌ها را ببرم 
پفروشم باپولش برای پسرم لباس مدرسه بخرم...پسرم 
به E‏ میره.. 

هرچی التماس کرد فایده نبخشید. اگرپدرم را 
ول نمی کردند و هیزم‌ها را نمیفروخت من نمیتونستم . 
اسمم‌را توی‌دبیرستان بنویسم.. نمیدانستم تکایف چیبه 


م ۲۵۵ 


مأمورین جنگلبانی‌برای‌خالی کردن هیزم‌هاا فسار 
اسب را گرفتند.. پدرم در مقابلشان ایستاد گی کرد.. 
یکی از مأمورین يك سیلی به پدرم زد.. وقتی من سیلی 
خوردن پدرم را ديدم و متوجه شدم پدرم چه زحمات‌و 
مشقانی برای درس خواندن من و برادرم متحمل می- 
شود به گربه افتادم.. 

پدرم جواب سیلی اش را با مشت داد.. وزد 
و خورد جدی شد ولی چون سه نفر بودند پدرم بیشتر 
كتك میخورد.. در اثنای زد و خورد اسب هم به تقلا 
افتاد افسارش‌را که در دست یکی از مأمورین بود 
بیرون آورد و درتاریکی شپ بطرف جنگل دوید.. 

مأمورین‌پدرم را ول کردند وعقب اسب رفتند.. 
ما هم ازفرصت استفاده کردیم و (در)رفتم! جنگلبانان 
هرقدر عقب ما داد زدند کو ندادیم و توی جنکل 
گمشان کردیم.. اذان صبح به‌نیکسار رسیدیم.. ازپدرم 


پرسیدم : «اسب حجطو ر شد؟..) 3 چواب داد 


ت۵۶ ۲ب 


ب پسرجان غصه‌اسب رانخور.. اون راه‌خودش 
را بلد است... 

به محله‌ای که کاروانسرای پاتوق پدرم آنجابود 
رسیدیم.. چون پدرم هیزم‌های قاچاق را به‌صاحب‌آین 
کارو انسر | میفروخت. اسب بکراست آمده و باکوله ۔ 
بار هیزم‌جل وی در کاروانسرا ایستاده بود..ازاین‌عمل 
اسب تعجب کردم... پدرم هیزم‌ها را فروخت.. اسم 
مرا دردبیرستان (نیکسار) نوشت.» 


۲۵۷ 


بمحض اینکه احساس خطربکنند صدای مخضوصی که 
شبیه سوت است می کشند وپاهایشانرا مثل‌چکش بزمین 
میزنند» دراین مواقع تمام بزها بطرف نکهبان نگاه 
می کنند و بهرطرف که او فرار کند بقیة به دنبالش 
می‌دو ند .. 1 

یکروز درشکار بز نگهبان را با گلوله زده بودم 
وقتی بز تیرخورده ازبالای سنگ به دره افتاد و بقیه‌هم 
پشت سر او دویدند تعدادشان ده‌تا ببشتر بودکه هفت - 
تایشان را با تیر زدم ... بقیه فرار کردند .. 

موقعی که فصل جفت گیری بزها می‌شود..بزهای 
نر برای تصاحب ماده‌ها با یکدیگر به جنگ و دعوا 
می‌افتد .. گاهی زدوخورد آنها چنان شدت پیدامیکند 
که منجر بمر گٹ یکی از آنها می‌شود رها | کثر رنخم) 
یکدیگررا بة‌دهان می گیرند و می‌پیچانند و اورا برای 
همیشه عقیم می‌کنند ۱ . 

شکارچی‌ها بزهائی را که تخم آنها پیچیده و 


حتی له شده زیاد دیده‌اند .. 


-E‏ ۲ بت 


بز قره داڅ 

آقای (عبدآ اوزل) درباره بزهات قره دا غ این 
قصه را فرستاده است . 

«بزهای قره داغ ازجنس گوزن میباشند درنقاط 
مرتفع کوهستانی > دسته » دسته زند گی .میکنند » تك 
شاخه‌ای هستند پیشانی آنها از دور سفید بنظر میرسد ۰ 
چون حس شنوائی و بینائی آنها زیاد می‌باشندشکارشان 
خیلی مشکل است . مسن ترین گوزن گله بالای يك 
سنکث بز رگ می‌ایستد وساعت‌ها نگهبانی مبدهد » و 


بعد هم وظیفه نگهیانی را بدیگری میدهد .. نگهبان‌ها 


۲۵۸۰ 


بعضی از بزهاکه شاخ‌های قوی و محکم دارند 
هنگام دوبدن درجنگل شاخ آنها بەدرحت ۳ می کند 
و مدتها آویزان میمانند ۰ اسکلت بزهای فره دا غ که 


به درخت ها آویزان مانده‌اند زياد دیده. شده است . 


۶ 


میخواست بچه‌اش را شیر بدهد 


آقای «وارطان‌اوزنیان» دوتا حاطره‌ازحیوانات 
رابرایم فرستاده است : 

«ساب ۱۹۱۷ دوازده ساله بودم درخانه یکی از 
مالکین (چوپان) بودم صبح‌هاگاوهارا برای‌چرابیرون 
میبردم وعصر برمی‌گردانیدم .. در ميان گاوهاء ماده 
گاوی داشتیم که تازه زائیده بود .. بچه‌اش توی‌طویله 
میماند ومادر را برای چرا میبردم .. 

غصر که برمی گشتيم گوساله‌اش ( بع بع ) کنان 
بطرف او میدوید ... 

قبل‌ازدو شیدن‌ماده گٌاو نمیبایست بگذار يم گو ساله 


و ود 


شیر بخورد چون تمام شیر راه‌یخورد! ازاینجهت گوضاله 
را نگهمیداشتم وماده گاورا توی طو یله می‌بستم ... 
یکر وزعصر که گاوهارا ازچرا بر گردانده بودم.. 
ماده گاو از گله کاوها جدا شد و بطرف بچه‌اش دوید 
تا اورا شیر بدهد اگر دیر می‌جنبیدم گوساله تمام شیرها 
را میخورد.. مثل‌هميشه ماده گاورا توی طویله انداختم 
و میخواستم گوساله را «کشان کشان) از طویله بیرون 
ببرم» ولی ماده گاو از عقب‌سر بمن حمله کرد و با 
شاخ‌هایش مرا به دیوار طویله زد .. با تمام قوا فریاد 
کشیدم و كمك خواستم اما هیچکس در خانه نبود .. 
این‌را میدانم که اگرکسی درخانه بود» گاو ماده چنین 
کاری را وقتی‌مرا بقدر کافی شاخ زد» داشتم 
ازهوش میرفتم که ماده گاو بر گشت و رفت بچه‌اش را 


شیر داد . 


“SY 


گاو نر ی که عاشق گاو ماده بود ! 


یکروز دیگر عص رکه گاوها را بخانه میآوردم 
بك گاو نرويك گاو ماده گم شدند » همه‌جارا گشتیم› 
پیدا نشدند .. گاهی اتفاق می‌افتاد دوسه‌تا از گاوها 
تندتر میدو ند وزودتر ازبقیه به‌طویله میرسیدند » خیال 
کردم این دوتاگاوهم جلوتررفته‌اند» ولی اثری از آنها 
درخانه‌هم تبود شبانه تمام صحرا و چراگاهها را دنبال 
آنهاگشتم .. فایده نداشت» فردا صبح دوباره برای 
پیدا کردن آنهاراه افتادم‌اضم گاوماده وبوردان» بود:. 
مرتب صدا میزدم «یوردان.. بوردان..» یکد فعه‌صدائی 
بگوشم خورد » مثل اینبودکه «یوردان» جواب مرا 
میداد .. بطرف صدا رفتم ... یکدفعه چی به بینم 
خو به ؟! گاو نر و گاو ماده توی بك گودال درکنار۔ 
هم حوابیده‌وسرهایشان را به یکدیگر تکیه داده‌بودندا.. 


E 


جنات کبوتر کلاش ‏ 


یکی از خوانند گان نوشته‌هايم بنام «آقای‌مظفر 
اوز» درنامه‌ای که برایم فرستاده یکی ازخاطرات خود 
را اینطور شرح میدهد ؛ 

در زمان کود کییم توی ده بودم ... يك جفت 
"کبو ترخریده بودم » درمدت کوتاهی کبوترها تولیدنسل 
کرده زياد شدند ی نردوازده‌ساله‌ای‌داشتم که‌خیلی 
«جنگی» بود .. کبوترهای غریبه راگول میزد و به خانه 
میآورد .. برخلاف سایر کبوترها ازمن فرار نمیکرد » 
هروقت مرا میدید به‌سرو کولم می‌پرپد . 

یکروز که خانه بودم توی لانه کبوترها دعوا برپا 


۶۴ 


شد» رفتم دیدم کلاغی داخل لانه کبوترها شده .. کبوتر 
جنگی‌من دارد با کلاغ می‌جنگد . ولی مبارزه باکلاغ 
برایش سخت بود. اما وقتی صدای مرا شنید جرأت 
پیدا کرد . یکدفعه ازلانه بیرون آمد» پشتش را به‌در لانه 
تکیه داد برای اینکه کلا غ از آشیانه بیرون نیاید دوتا 
بالش را باز کرد و جلوی درلانه گرفت .. بااین وضع 
کلا غ نمیتوانست از لانه بیرون بیاید کبوت-ر جنگی من 
منتظر رسیدن كمك بود. فوراً از نرده بام بالا رفتم . 
دستم را توی لانه کبوترها کردم کلاغ را گرفتم و بیرون 
کشیدم.. کبوترمن ازشادی روی پا بند نمیشد «فروك.. 


قرولك..» می کرد و اطراف خودش میچرخید . 


۷۵اب 


احی 


آفای «برهان ینی» یکی از خوانند گان مسا این 
داستان را فرستاده : 

یازده ساله بودم ... سگی بام رتونی» داشتیم .. 
یکروز تابستان بود» برادرم شلو غ کرده وهادرم‌داشت 
اورا تنبیه میکرد.. یکدفعه «تونی» ازجایش پرید» دامن 
مادرم را با دندان‌هایش گرفت کف . مادرم 
که خیلی‌عصبانی شده بود برادرم را ول نمیکرد ... 

ایندفعه بتونی» بین برادرم و مادرم ایستاد ... 
دست‌«ایش را به‌سینه مادرم گذاشت‌ و به‌عقب «مل)داد. . 
مادرم اینبار ازحر کات «تونی» خیلی تراسید و مجپورشد 
برادرم را ول کند ا.. 
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آرزوی آشیانه و بچه 


آقای مصطفی «چتن‌دا غ» قصه خر گوشی را که 
نگهداری میکرد اینطور شرح میدهد : 

در رآلتین دا غ) که جزء آبادی‌های حومه آنکار |" 
میباشد می‌نشستیم» پنج سال پیش ازخانه خواهر بزر گم 
که توی استانبول می‌نشیند يك خر گوش آورذه بودم.. 
خر وش را داخل‌يك‌مرغدانی که از آن‌استفاده‌نمیکرديم 
گذاشتم .. بعدازچندماه متوجه شدم گودال کوچکی در 
گوشه لانه حفر کرده.. قسمتی از موهای تن حودش را 
ته گودال ریخته است..با کم ی کنجکاوی فهمیّدم خر گوش 
آبستن است و اینجا را برای بچه‌هائی که میخواست 


۲ ۱۷- 


بزاید درست کرده . 

پس از مدتی ٩‏ تا بچه زائید .. بچه‌ها به اندازه 
يك موش بودند ... لانه‌ای که ساخته بود چون کوچك 
بود یکی از بچه‌ها بیرون لانه‌مانده وسردش بود..برای 
اینکه اورا گرم کنم بچەخر گوش راکنار زدم واین‌یکی 
را وسط آنها جا دادم ... 

فر دا صبح و قتی رفتم آشیانه را نگاه کنم.. دیدم 
تماع‌بچه‌هااز لانه‌بیرون افتاده مرده‌اند همه‌ی افرادفامیل 
در تعجب ماندیم بعدها ازدهمان یکتفر که په زند گی 
خر گوش‌ها آشنائی داشت شنیدم که خر گوش حیوان 
خودخوآهی ارت . غیراز خودش هر کس به بچه‌هایش 
دست بزند تمام بچه‌هایش را می کشد ! 

مدتی از این میان گذشت» خر گوش ماهروقت 
موقع زایمانش‌میرسید. باز زمین‌را میکند.. ازموهایش 
کت اش که ایا چون جفت نداشت‌نمیتوانست 
بچه تاز 9 

با زحمت زيادی‌يك خر گوش نرهم پیدا کردم.. 


۷۸ 


رنگش سفید بود .. ازحرگوش خودم خیلی بزرگتربود 
رنگگ خر گوش من خاکستری بود .. هردوزا توی‌لانه 
انداختم.. اول‌همدیگررا مدتی بو کردند! بعد خر گوش 
من بطرف خر گوش نر که دوبرابر او بود جمله کرد .. 
دعوای شدیدی بین آنها در گرفت چنان به یکدیگر 
جفتك میزدند که يك متربهو | می‌پریدند! ترسیدم هه‌دیگر 
را بکشند .نها را جدا کردم » خر گوش نر را بردم 
بصاحبش پس دادم .. خر گوش‌خودم راکه زخمی‌شده 
بود مداوا کردم ... 

هنوز هم خر گوش ماده خودم موقعی که فصل 
زایمان خر گوش‌ها میرسد گوشه لانه اش گودالی حفر 
می‌کند.. باموهایش کف آن‌را می‌پوشاند . ولی چون 
نمیتواند بزاید همیشه درحسرت داشتن بچه‌غمگین است 


وغصه میخورد . 


۶۹ت 


اسب ی که حان «ژ و کی» را نحات داد 


آقای «جو کی صائیم خرمن باشی» در باره اسبئ 
که پرورش داده می‌نویسد : 

از سال۱۹۶۵ باینطرف کره اسب زیادی پرورش 
داده‌ام» توی اینها به کره اسبی که درسال ۱۹۶۹ پرورش 
داده‌ام خیلی‌علاقمند هستم. چون این حیوان حقحیات 
بگردن من دارد وجان مرا نجات داده اسم این اسب 
«چیدم» است.. بسیار آرام و مهربان است .: هر کس 
او را صدا کند بطرف او میرود ولی جز من از دست 
هیچکس قنك نمیخورد .. موقعی که مریض می‌شود و 
میخواهند باو آمپول بزنند آرام روی زمین میخوابد.. 


ت۲۷ 


گردنش را درازمیکند تا آمپول را زودتر بزنند.تاکنوان 
بکسی جفتك نزده..موقعی که میخواهند اورا نعل کنند 
پایش را آزاد نگهمیدارد واحتیاج به‌بستن ندارد.. يك 
چنین حیوان خوب و رامی در مسابقات اسبدوانی 
استانیول هنم غوغامیکند ... 

دریکی از مسابقه‌ها قتی پاهای «چیدم؛به‌پاهای 
اسب جلوئی خورد هردو بزمین خوردیم .. موقعی که 
چشم باز کردم گیج بودم و اسب بالای سرم ایستاده 
بود... a.‏ 
چیدم را برای مسابقات (آدانا) آماده 8 دم 
یکروز صبح وقتی تمرین تمام شد مثل هميشه از پشت 
اسب پائین آمدم .. دمش را گرفتم برای اينکه عرقش 
خشك شود اورا آهسته آهسته راة میبردم .. یکدفعه‌سرم 
را بلند کردم ودیدم‌وحشی‌ترین اسب‌شر کت کننده»‌سابقه 
بطرفم میأید .. فرصت فرار نداشتم خودم را در وسط 
نرده‌های آهن قایم کردم .. چیزی نمانده بود لگدی به 
مغزم بزند وشناسنامه‌ام را باطل کند » یکدفعه «چیدم» 


عم و 5 


زام ومهربان قیافه يك اسب شرور ووحشی پیدا کرد 
چنان جفتك محکمی به‌اسب سر کش زدکه گیج شد و 
راهش راگم کرد !... 8 

دوسه‌باردو رخودش‌چرخید وعقب.. عقب ‌رفت.. 
«چیدم» با این فداکاری جان مرا ازيك مر گث حتمی 
نجات داد . 

«چیدم» یکی از برندگان ممتاز اسبدو انی‌باشگاه 
(ژو کی) است .. بعد از هرمسابقه خریداران سمج و 
پولدار اطرافم را م ی گیرند و برای خرید او قیمت‌های 
شم آوری پیشنهاد میدهند میترسم یکروز فریب 
بخورم .. تا بحال در ۱۴ مسابقه برنده شدة است ... 

چیدم طوری بمن خو گرفته و عادت کرده که اگر 
بیمار باشم ویا از شر کت در مسابقه محروم کنندو کس 
دیگری سوا ر کار او باشد برنده نمیشود › اماو 
سوار کارش من‌باشم نمیدود .. بلکه پرواز می کند . 


-۲۷۷۲ ۰ 


آقا دزد فوچ 


آقای «عای‌ارسوی» از منعطقشه «قارس بوف» 
حادثه‌ای که برایش اته اق افتاده شرح داده است! 

«سیزده.. چهارده‌ساله بودم.. در چمنزار گوسفند 
می‌چر انیدم. . کمی دورتر از من آنطرفتر يك نفر که 
۰ کوسفند داشت و در واقع رو تمضدترین دامدار 
ولایت ما بود گله گوسفندانش‌را میچرانید:. گوسفند - 
های من درحدود پانزده تا بودند.. اما همه خوب پر 
دار بودندبخصوص‌قو چ بزر گی‌داشتم که خحیلی تماشائی 
بود این يارو به قوچ من چشم دوخته و تصمیم داشت 


اورا به‌دزدد.. چند دقیقه بعد مرا نزد عودش ضداکرد.. 


VT 


رفتم.. بامهر بانی وخناده گفت.. «علیار » بنژین..نشستم.. 
مدتی‌ازابنطرف و آنطرف صحبت کردیم. .من کوچکتر 
از او بودم اوهرچه می گفت تصدیق می کردم و می- 
گفتم : وبله درسته دادش1..» 

ضمن صحبت‌هایش قوچ مرا نشان داد و گفت 
وقو چ خوبی‌به.. مواظب باش ندزدنش حیفه!» جواب 
میدزده؟..) ۱ 


- «علیاه برو ازچشمه يك کمی آب خنك و تمیز 
بیار صوابت داره..» 
ظرف راگرفتم و بطرف «قنات که تا آنجا ده 
بيست دقیقه راه بود رفتم.: سرچشمه که رسیدم سگم 
پارس کنان پیش آمد.. سگم آرام قرار نداشت‌همانطور 
که پارس می کرد.. چند قدم بطرف محل گوسفندها 
میرفت ودوباره برمی گشت.. ازاین عمل سکف فهمیدم 


اتفاقی‌افتاده.. دوان..دوان.. بر گشتم.. پیش گو سفند 


TV5 


هايم که رسیدم دیدم قوچ من‌نیست.. سگم مرتب‌پارس 
میکرد.. رفت بطرف تپه خاشاکی که صدمتری مابود 
منم پشت‌سرش رفتم..دیدم «آقا» همان کسی که‌صاحب 
۰ تا گوسفند است قو چ مرا روی زمین خوابسانیده 
دارد باچاقو ازقسمت داخل دمش را میبرد.. يك‌چاقو 
بیشتر نزده بود.. با چوبدستی‌ام بطرف او حمله کردم.. 
من بچه بودم و اون بزررگث.. مرا زیرمشت ولگدگرفت 
و کتك مفصلی بمن زد از صدای داد و بیداد من سگم 
بطرف يارو حمله کرد چیزی نمانده بود اورا تیکه و 
پاره بکند» «آقارا بروی زمین انداخت و تنش را گاز 
میگرفت.. مرد به آن هیکل مثل بچه‌ها به التماس‌افتاده 
و گربه‌میکرد: علیا جون.. تصدفتم.. تجاتم بده..سکت 
مرا میکشه!» بزور اورا از زیر دست وپای سگم‌نجات 
دادم و قتی بلندشد ومیخواست برو هه :زر گی‌بهورت 
او کردم.. خجلت زده رفت و دیگر اورا ندیدیم. 


۲۷۵ 


خر س چشم چران !.. 


یکی‌از خوانند گان‌بنام «عاصم ایکری» حادثه‌ای 
را که با چشم دیده و شاهد قضیه‌بود برای ما فرستاده! 

درقسمت نقشه کشی‌ارتش‌انجام وظیفه میکردم.. 
گرهنای: ید امعان ود میخواستم راهی را که از 
وسط جنگل میگذشت شب و روز کار می کردیم.. شب 
بسیار گرم و خفه‌ای بود نمیتوانستم بخوابم کناررود - 
خحانه‌ای که از وسط جنگل عبور میکرد آهسته آهسته 
قدم میزدم ماه بالا آمده بود.. ا همه‌جارو شن 
بود.. بشت سرم صدائی شنیدم بر گشتم به عقب نگاه 
کردم.. آنطرف رودخانه خرس بزر گی را ديدم که‌روی 
دو پا ایستاده و دارد مرا تماشامیکند بسرعت اساحه‌ام 
را بیرون کشیدم» وچون نمیخواستم خرس راعصبانی 
کنم آتش نکردم اما با دقت حرکات تعرس را زبرنظر 
نظر گرفتم... 


۳ 


خرس میان درخت‌ها رفت واستاد... نگاهش 
را بعارف دیگری دوخته بود.. آنجا را که نگاه کردم 
دیدم زنی توی آب شنامیکند! زن بی‌خیال و آسوده. 
as‏ ی و 

و تور ھک نع 
نمیکردیم.. زن خود را شست» از آب بیرون آمدتنش 
را خشك کرد لباسش را پوشید» اسلحه‌اش را بدست 
گرفت و راه افتاد رفت.. خرس هم که مرا ندیده بود 


بطرف جنگل رفت.. من بطرف چادرها بر گشتم! 


باز کشت به ! جياه 


یکی از خوانندگان ما آ سای «نجیب سوینچ» 
داستانی از زند گی کبوترها فرستاده: 

«در طمقه دوم ساختمانی که تو ی محله «قره کوی» 
بود می نشستیم.. شش سال قب يك جفت جوجه کبوتر 


که پروبالشان قرمز بود خریده بودم.. جوجه‌ها بزر گڭ 


VV 


شده و جوجه‌های دیگری درآوردند تعداد آنها بقدری 
زیاد شده بود که مجبور شدم آنهارا بفروشم.. تمام 
کبوترها را با جوجه‌هایشان فروختم.. یکماه از این 
ماجرا نگذشته بودکه ديدم کیوتر قرمز رنگث به لانه‌اش 
بر گشته يك هفته اورا نگهداشتم و باز فروختم.. بك 
ماه ونیم گذشت که دوباره دیدم کبوتر قرمز بر گشته از 
دی‌ذنش خوشصال شدم ول چون نمیتوآنشتم کبوتر 
نگهدارم مجدداً آن را فروختم.. 

از شخصی که او را خرید پرسیدم: «کجامی - 
نشینی ؟1..» معلوم شد خانه اش در محله خیلی دورتر از 
ماست.. 

اینبار عبری ازباز گشت اونشد.. لانه کبوترهارا 
هم خراب کردم. .در حدود دوسال گذشت. یکروزتعطیل 
که با دوستانم روی تراس خانه نشسته بودیم و چائی 
میخوردیم. یك جفت کبو تر که بالای سرما در ارتفا ع 
خیلی زیاد پرو ازمی کردند نظرما را جاب کرد.. پس از 
اينکه مدتی بازی کردند.و توی هوا معلق زدند» چرخ 


س۲۷۸- 


زنان پائین آمدند روی تابلوی تبایغات روبروی ما 
تن وفتی باادقت نگاه؟ کردم و کبوثر بال قرز 
خودم است.. يك جفت هم پیدا کرده و همراه خودش 
آورده.. 

دیگر نمیتوانستم از نگهداری آن چشم بپوشم.. 
دانه برایش پاشیدم وصدایش کردم.. فوری دست‌بکار 
داشتم دیکر اورا نفروختم هنوز هم از او نگهداری 


خو است ابرو بش را درست گند 1... 


خانم فاطمه اقبال این داستان را فرستاده : 
1 «سکی‌بنام‌تارزان داشتم .. تارزان‌سک‌عجیبی‌بود.. 
هوش‌عجیبی‌داشت. | گربچه‌ها کلاه‌و کفش و لباشان‌را 
توی کوچه جا می گذاشتند تارزان برمیداشت و بخانه 


 دروآیم‎ 


۷۹ 


سه سال پیش یککروز که لباس‌ها را شسته وروی 
طناب پهن کرده بودیم نم‌نمك باران ملایمی شرو ع به 
ریزش کرد .. با عجله مشغول جمع کردن لباس‌ها شدیم 
دراینمو قع چندنفرمیهمان از راه رسید بخاطر پذیرائی 
از مىهمان‌ها فراموش کزدیم بقیه رخت‌هاراجمع کنم. 
باران کم کم شدیدتر میشد وما بی‌خبر از این موضوع 
مشغول پذیرائی ازمیهمان‌ها بودیم .. نصف شب بود 
که مبهمان‌ها بلند شدند بروند . 

برای بدرقه آنها تا جلوی در رفتیم > چی ببینم 
خوبه ؟ تارزان بقیه رخت‌ها را جمع کرده ae‏ 
باران خیس شود .. با دندان و پنجه‌هایش لباس‌هارا 
آورده وجلوی در ساختمان ريخته وخودش هم روی 
آنها 2ا ! وقتی مارا دید مثل کسی که وظیفه 
بزر گی را انجام داده باشد ازجایش بلند شد» دمش را 
تکان داد .. پیش ما آمد .. از دیدن این منظره کل 


حندیديم ولی من مجبور شدم لبا سه ا را دوباره آب 
بکشم ۱ 


۳ 


مانوش؛ 


آقای جمال ترك سوی ۰ یکی از خوآأننده‌هسای 
حوب ما این قصه را فرستاده است : 

ده ساله بودم.. درقصبه‌ای که زند گی می کردیم 
برق نبود » شب‌هابرای وقت گذرانی بخانه یکدیگر 
میرفتیم» چون راههاتاريك بود از فانوس استفاده می- 
کردیم.. ما يك سکی داشتیم که اسمش »مانوش»بود.. 
این سگ تربیت شده وقتی ميخواستیم شبها به‌میهمانی 
برویم دستگیره فانوس را به‌دهانش میگرفت جلوی 
ما راه می‌افتاد وپیش پای مارا روشن میکرد ... 

يك شب که از میهمانی برمی گشتیم « مانوش ٩‏ 
مثل هميشه از جلو میرفت» ماهم عقب سر او حر کت 
می کردیم.. یکدفعه «مانوش» پرید بطرف جوی آب که 
کناررآه بود. وبسرفت‌شروع به‌دوپدن کرد:.نمیداسم 


علرت: ابتکار چی به «مانوش) دنبال چی میدود .. پشت 


5 


سرش رفتیم (مانوش)سرش را داخل آب فرو برده ولی 
فانوس را ازدهانش ول نمیکرد .. بعد ازمدتی دوباره 
بطرف ماآمد » تازه اون و قت بود که فهميديم جربان 
ازجه قرار بود» بعلت بادی که مو زیده شعله فانوس‌بالا 
د ودسته فانوس دا غ شده » دهان «مسانوش» را 
میسوزاند .. 

سگ با وفا فانوس‌را ولنمی کند..درد وسوزش 
را تحمل میکند وبه‌عقل ناقص خودش چاره را در آن 
می‌بیند که فانوس را درداخل آب فرو کند ... 

با اینکه فانوس خاموش شده بود «مانوش» آن را 
برای ماآورده بود.. بك شب زمستان گر ئها این 


سک با و فا وتربیت شده را تیکه وپاره کردند .. 


سگ شکادچی ! 


این داستان جالب راآقای فخرالدین گوزل نقل 
کرده است : 


ت۸۲ ۲ 


در 1 نادی وه آنی‌قارس» پدرم دکان بقالی‌داشت.. 
یك سکث گر گی داشتیم به‌اسم «پریش» گرگها از ترس 
ارش رات نف هت به آ بادی ها اد دو سه بار 
گر گها را خف ه کر دهو کشان کشان‌به آبادی آورده بود.. 
کدخدای آبادی در مقابل هر گر گی که (پریش) خفه 
میکرد يك گوسفند چاق وچله جایزه میداد .. 

یکروز برای شکارکبك (پریش) را با خودم 
برداشتم و به عرابه‌هنای کنار آبادی رفتم.. درمیان خر آبهب 
های «کلیسای تیرلی» برای گرفتن کيك‌ها تله گذاشتم . 
ولی دانه‌هاشی راکه برای گول زدن كبك‌ها میبایست 
بیاورم فراموش کرده بودم .. 

موقعی که از خانه بیرون میآمدم کمی نان و پنیر 
برداشته بودم هم خودم خوردم» وهم به (پریش) دادم 
وهم بجای دان هکمی غرده نان توی تله گذاشتم 

کارم که تمام شد با پريش بخانه بر گشتیم..صبح 
زوه صدائی از کوچه شنیدم .. 

درخانه را باپنجول میخراشیدند ! در را باز کردم 


رز کت 


دیدم(بریش) يك جبزی ءثل گر به‌مرده بدهان گر فتهاست.. 
مادرم که بشکار خیلی علاق4 دارد آن را از دهان 
(پریش) گرفت یك روباه آبیرنگك بود که پوستش خیلی 
قیمتی است .. معلوم بود که حیوان زیر يك‌چیز سنگین 
مانده و له شده است رفتم بمحلی که برای کبك ها تله 
کذاشعه بودم دیدم‌نوی‌اه‌از نان و پثیرخیری‌نبودو کبك‌هم 
نگرفته بو د ا تازه آنوقت ذهمیدم موصو از چه‌قر از 
است» روباه برای خوردن نان و پثیر تله افتاده و برای 
اپنکه پایش را از توی‌تله نجات‌دهد تقلا میکند وسنگف 
روی دام دو رو باه می أفتد و او را له ی 
(بریش) که باد گر فته بود جد گر گهائی را که لحه يکد 


به آبادیبياو رد روباه را هم آورده‌بود ۰( 


(دع ونیا تك) ماده ..١‏ 


انق هبه را آقای (سولماز پاساسی) فر ستاده : 


ردرحد ودنصف زمین‌های (قدیرلی) شالیزاراست 


AF 1 


بعد از اینکه برنج‌ها را برمیدارند. منتظر حشکث شدن 
زمین میشوند وقتی زمین خشك شد با تراکتوار همه 
جا را شخم میزنند پرنده‌هائی که نامش  "‏ است 
عقب تراکتور حرکت می کنند و وسط زمین‌هائی که 
ترا کتور باز کرده دنبال دانه می گردند.. 

(دم جنبانك) که کمی از گنجشگ بز ر گتر است 
بعلت ترس و وحشتی که دارد يك لحظه سرجایش جد 
نمیشود و مرتب حرکت میکند بهمین جهت:گرفتن و 
شکار او بنیار مشکل است» یکروز داشتمشالیزار را 
با ترا کتور شخم میزدم. (دم جنبانك) هسا ڌر اطراف 
ترا کتور پرواز میکردند و در جأی چرخ ترا کتو دانه 
پیدا می کر دند.. یکدفعه تلاش و سروصدای زیادی‌بین 
آنها افتاد مخصوصاً یکی از آنها بالای رمن دست‌و 
پامیزد وسر وصدا میکرد..: 

ترا کتورهرقدر جلوتره‌یرفت تلاش وسروصدای 
ردم جنبانك)ها بیشتر میشد.. تراکتور را نگهداشتم 


پائین آمدم ديدم در جلوی ترا کتور يك (دم جنب انك) 


ت۸۵ ۲ب 


ماده با بچه‌اش روی زمین ایستاده‌اند.. گویا (دم - 
جنبانك) میخواست به بچه‌اش پروا زکردن یاد بدهد. 

بچه (دم جنبانك) را برداشته بخانه آوردم ولی. 
مادر دم جنبانك وت بردار نبود مرا تعیب میکرد.. 
بالای سرم پروازمی کرد وسروصدا راه انداخته بود.. 
ناچاربچه دم جنبانك رابر گرداندم‌داخل گودال گذاشتم 
مادرش هم بال زنان پهلوی بچه‌اش آمد. 


جنگ آشیانه 


یکی از حوانندگان بنام آقای (رها جوهادار 
زاده) حادئه‌ای را که شاهد بوده نوشته است. 

«در کنار خانه‌ی مايك خرابه بود.. داخل این 
حرابه پرازلانه گنجشگک بود تابستان‌ها پرستوها که به 
شهرما کو چ می کردند احتیاجی نداشتند عقب لانه 
بکردند.. یکروز که مشغول تماشای پرواز پرستوها و 
درست کردن لانه‌هایشان بودم دیدم دو تا برستو بطرف 

س۲۸۶- 


لانه گنجشك‌ها حمله پردند.. گنجشك‌ها در مقابل آنها 
مقاومت كردند يك گنجشك با دو تا پرستو می‌جنگید» 
پرستوها زورشان به گنجشك می‌چربید.. پرهای او را 
با منقاروچنگال می کندند وباد میدادند» ولی گنجشك 
تسلیم نمیشد.. این زجر و ناراحتی را تحمل میکرد اما 
از لانه‌اش دست برنمی‌داشت. جنک طولانی شدء 
بالاعره دو تا پرستو فهمیدند که نمیتوانند گنجشك رااز 
لانه اش بیرون بکنند. منصرف شدند و دنبال کارشان 
رفتند. . 

فردا صبح باز به سروصدای پرستوها از خانسه 
بیرون آمدم اینبار سې چهل پر ستو به‌لانه گنجشك‌دیروزی 
حمله کرده بودند.. هربا رکه میآمدند مقداری (گل) با 
منقازشان مبآوردنذ و توی لانه کنجشك میریختند.. 
چیزی نگذشت که لانه کنجشك پراز گل شد پرستوها که 
کارشان تمام شده بود پرواز کردند ورفتند: من ازاین 
عمل پرستوها نگران شدم. . با تردیان ازدیو اربالارفتم 
ديدم پرستوها دهانه لانة كنجشك را با گل مسدود 


م۲۸۱۷ 


کرده‌اند.. گل‌ها را کندم . دیدم گندجشك مادر و بچه- 
هایش بو اسطه ودن هو ا خحفه شده‌اند. , پرستوها باین 
وسیله تلافی کنجشك‌ها را در آورده بودند ولی مادر 
گنجشك‌ها روی عاطفه مادری بحه‌هایش راننهانگ1اشته 


و حو دش هم فربانی شد ه و د., 


خانم (قدرت آورین) ازرزو نقولداق) این‌داستان 
را فرستاده: 
۱ ردرسال ۱۹۶۲ به اتفاق شوهرم به (زونقولداق) 
مير فتیم .. توی راه کربه‌ی ما از بالای اثائه‌های روی 
کامیون افتاده و گم شده بود.. تا آن روز خانه‌ی ما 
یکروزهم بدون گر به نمانده بود.. وقتی به‌خانه جدید 
دررزونقولداق) رسیدم و اثائیه را جابجاکردیم لباس 
ها را شستم وتوی حیاط روی طناب پهن کردم. طولی 
نکشید. که بچه‌ها خبر آوردند یك گربه سياه داردروی 


TAA 


طناب لباس‌ها آ کروبات بازی میکند!.. 

فوری توی حياط دویدم و ديدم يك بچه گربه 
سے اھ 9 حو شکل که موهای گردنش سهد خن بایاهای 
کنفش تمام لباس را حراب کرده.. کربه را برداشتم.. 
لباس سیل را دو باره آب کشیدم چون در 1 روزها 
رل سناره یو سانی ره اسم (! کیلی ويوڭ) خیلی شهرت 
بیدا کرده بود مدوم اسم گربه‌ام را (ا کیلی) گذاشتم.. 
بز رگ داشت شر کاری‌می کردیم به‌مستراح مخصو ص 
خحودش برود زیر بارنمیرفت و فتی ديدم تمکین نمیکند 
قشتی گرا ر ا 

برای‌اینکه هه‌سابه‌ها ايراد نگیرند و متاك نگویند 
میخواستم (ا کیلی)را شبانه ازخانه بیرون بیندازم‌هنوز 
هوا تار را نشده بود که دیدم صدای ممو .. يو (ا کیلیی) 
میآید.. رفتم دیدم حیوان زبان بسته جلوی توالت ما 
ابستاده 9 بی نا بی ف درتوالت را باز کردم گربه 


بي‌صل او اردشد. مواظب بودم بینم چکار می کند! کیلی 


“A4 


روی‌توالت فرنگی‌رفت پاهای کو چکش را به‌اندازه‌ای 
که بازمیشد وا کرد.. «کارش) را انجام داد! بعد مثل 
اینکه باخاك روی کثافتش را می‌پوشاند پاهای‌جلوثی 
اش را دوسه مرتبه روی زمین کشید!.. 

از آن‌شب درتوالت‌رانیمه بازمیگذ اشتم واکیلی 
را ازخانه بیرون مینداختم.. بازده سال از این جریان 
گذشت.. هر گزدیده نشد اکیلی‌غیر ازتوی توالت‌جای 
دیگری کثافت بکند اکیلی هرسال بچه‌های زیبائی به 
دنیا مبآورد. به بچه‌هایش هم باد میدهد که به توالت 
بروند هرسال همسایه و فامیل برای بردن بچه‌های 
اکیلی سروصد والم شنگه‌ای راه می‌اندازند. 


بچه‌های سور[ .۰ 


حادثه‌ای را که شاهد بوده فرستاده است: در آبادی 
(گون گورن گوموش) میهمان بودیم.. یکروزصبح‌ماه 


ت 


اول تاستتان برای هيز م سکس به جنکل رفته بودع.. 
بالای تبه که رسیدم در پائین بك حرس را با دوبچه‌اش 
دیدم. . درآنجا يك رودخانه‌ای و د.. آب رودخانه‌در 
اثر بارند گی گل آلود شده و(گدار) دیده نمیشد! ازبالا 
و پائین رفتن خرس فهمیدم‌میخو ادا ره آندلرف رو دخانه 
درود دنال رکدان می گر دد» که بتو اند بچه‌همایشی را 
بدون خطر از رودخانه عور بدهد. 

مواظب رفتار و اعمال او بو دم.. خرس بالاخره 
راهی بیدا کرد که میدو انست ده آسانی عبور کنك. یکی 
از بچه‌هایش را روی زمین خوابانید. رویش را بابرك 
و خاشانه پوشانید يك ستگک نسبتاً بز رگ هم روی او 
گذاشت تابچه خرس نتواند از جایش‌بلند بشود.. بچه‌ی 
دیگر را بغل کرده و به آنطرف رودخانه برد و بعك 
بر شت این‌یکی را ببرد بچه‌عرس‌اولی‌پشت سرمادرش 
راه افتاد و و است از رود حانه عبور کند بوی آب 
غلتید وآب اورا با واه برد حرس ماده وقتی این منظر ه 
را دید با صدای سوزناکی داد وبیداد راه انداخت.. 


دا۹ 


از کنار رو دخانه می‌دوید ولی نمیتوانست بچه‌اش را 
که توی آب غات میخورد و دست و پا میزد تحات 
بدهد.. ازطرف دیگر هم به بچه دومی که زیر خحاشاك 
و سنکک بزرك دست وپا میزد نگاه میکرد.. 

بالاخره به خرس اولی را آب برد و از نظر 
غایب شد.. خرس ماده روي دو پاش استاده و مثل 
اینکه گریه میکرد از خودش صداهائی در میآورد مثل 
کسی که په دشمنش سنج بیندازد سنک‌های بزر کی‌از 
زمین برمید.اشت و توی رودخانه می‌انداشعت!.. 

حد‌و د نممساعت س نگ اند اعت ومشت به سینه اش 
زد بعدرفت بهلوی بچه‌خر س‌دومی که زیر سل حوابیده 
بود او را بغل کرد. به آنطرف رودخانه رفت و وی 


جنکل دول . 


سگی که خو أندن راك وو ۵ده 


۲ ٩۲ت‎ 


زحمت. زیادی کشیده می نو یسد: ۱ 


«د کتر بهداری منطقه «گززه» بودم توله سکف 
شیرخواری را از مادرش جدا کرده با پستانك بزرك 
کردم اسم این سگ (کوپی) بود موهای بلندی داشت 
بطوری که چشم هایش دیده نمیشد. درزیر اطاق من‌دکان 
بقالی‌عمو امین بود.. عموامین سک مرا خیلی دوست 
داشت گاهگاهی به او بیسکویت میداد.. اما سگ من 
جز يك نوع بیسکویت از انواع دیگر بیسکویت‌ها 
نمی<ورد.. 

یکروز درفرمانداری (گرزه) مجلس جشنی بود. 
سرمیز صحبت سکک‌ها بمیان آمد. هر کسی از سک 
خودش تعریف میکرد منهم از (کوپی) حرف زدم و 
گفتم «کوپی خواندن باد است!» مارك روی جعبه 
بیسکوبت‌ها را میخواند و فقط بیسکویت‌هائی را که 
دوست دارد انتخاب میکند! رفقا خندیدند و یکی از 
هک هی سا انش 
بندی کردیم بعد همه باهم به دکان بقالی‌عموامین‌رفتیم.. 


٩۳‏ بت 


هفت هشت نوع بیسکویت مختلف خریدیم و جلوی 
کوپی گذاشتيم.. روی جعبه بیسکویت‌ها مارك آنها 
نوشته بود.. کوپی به‌مارك بیسکویت‌ها E‏ 
را که پسند نمیکرد عقب میزد بالاخره بیسکوبت مارك 
مخصوض خودش را پیدا کرد و خورد .. داورها که 
جریان را نمیدانستند بنفع من رأی دادند و گفتند : 
«بله این سک مارك بسکویت‌ها را میخوانده و 


من پنجاه لیر هر ا بردم. 
سک ترافیکی 


آقای (از گی تریاکی‌زاده) شر ح حادثه‌ای را که 
با چشم دیده برای ما فرستاده است : 

یکروز دره‌سیناب» سوار ماشین یکی از دوستان 
شده به«آلکی‌مان» میرفتیم .. در (سیناب) راهها تنگ 
وپرپیچ وخم است..سریکی از پیچ‌های تند نا گهان‌متو جه 
شدیم که سه‌تا او روی زمین دراز کشیده‌اند.. دوستم 


SF 


که پشت رل بود ترمز کرد و بوق زد .. اماگاوها از 
جایشان تکان نمیخوردند .. دهاتی‌ها راک از جاده 
خرمن می کوبیدند صدا کردیم٠.‏ یکی از آنها سگش را 
ا د ل ر ارد انس ان ف 
گاوها حمله کرد .. گاوها با تنبلی ازجا بلند شدند .. 
سگ با سینه‌اش آنهارا (هل)میداد وپه کنار جاده‌میبرد! 
با این ترتیب هرسه‌تا گاو را از روی جاده کنا رکشید و 
بطرف مزرعه برد.. بعد رفت روی تبه‌ای که کنار جاده 
بود نشست وسینه‌اش را جلو داد و تا ماشین‌ما از آنجا 
رد نشد سگ چشمانش را ازما دورنمیکرد . 


آقای (حقی آوندو ك) که در (پنديك) آرایشگاه 
دارد درباره پرنده کو چك سرسیاه بدن قرمز اینطور 
می‌نویسد: 


«درپندیك د کان آ رایشگاه‌داشتم‌یکی از مشتريهايم 


-۲۹۵- 


پرنده قشنگی درخانه اش داشت که سرش سياه و تنش 
فرمز بود.. گربه پرنده اورا ازتوی قفس کرفته وبالش 
را زخمی کرده بود مشتری پرنده را با قفس آوردوبمن 
داد قفسی را روی دیوار دکان آویزان کردم بال او 
را روغن مالیدم و دو ا زدم تا خوب شد.. پرنده‌بقدری 
با من‌انس گرفته بود که هروقت میخواستم قفس رائمیز 
کنم اورا بیردن میأو ردم و توی دکان رها میکردم و 
هر گز بفکر فرار نمی‌افتاد .. ازتوی‌دستم دنه میخورد 
وبالای سرو کولم می‌نشست.. اسمش را (قریب) کذاشته 
بودم وهروقت صدا می کردم «قریب بیا..» در هر کجا 
که بود میدوید میآمد روی دستم می‌نشست .. اگر دانه 
پیدا نمیکرد غصبانی میشد و از من قهرمیکرد . 

چندنا از شش ها هم با او انس گرفته بودند.. 
هروقت به‌دکان میآمدند سراغ (قریب) را می گرفتند.. 
منهم صدایش میکردم : «قریب بیا اینجا..» پرنده هرجا 
بود فوری میآمد .. 


یکروز برای یکی از مشتری‌هایم (قریب) راصدا 
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"کردم نیامد! حدس زدم درباز بوده و از دربیرون‌رفته. 
ازمغاره بیرون رفتم وچندبار صدایش کردم شبری از 
او نشد ! ناامید شدم دوساعت بعد موفع نامارشوردن 
از مغازه بیرون رفتم بالای درخت‌ها را نگاه می کردم 
و(قریب) را صدا میزدم .. عابرین بگمان اینکه بسرم 
زده ودیو انه شده‌ام. اطر افم جمع شدند ازدحام مردم 
رفته‌رفته زیادتر میشد با خود گفتم :این پرنده همیشه‌مرا 
با روپوش سفید دیده واینجوری نمی‌شناسد» فوړاً به 
دکان بر گشتم .. روپوش سفیدم را پوشیدغ و دوبباره 
توی خیابان آمدم 6 

همه ازدیدن قیافه من تعجب کرده بودند وعده‌ای 
باو رشان شده بود که دیوانه شده‌ام.. دراین موقع‌پرنده 
سرسیاه و سینه قرمز پرزنان آمد روی شاه درختی 
روبرویم نشسنت.. دستم را دراز کردم و اورا صدا زدم». 
«قریب‌جون بيا اینجا..» آمد روی شاخه پائین نشست. 
دوسه‌بار دیگر ضدایش کردم آمد توی کف دستم‌نشست 


ومشغول‌خو ردن دنه شد. 5 مردم داد میزدند : «بکیرش ۰.۰ 


ت۷٩‏ ۲ات 


ولش نکن..» از سرو صدای مردم ترسید و پرو از کرد 
رفت روی شاخه درخت نشست .. دوباره صدایش 
کردم آمد چندتا دانه خحورد» آهسته اورا گرفتم وئوی 
قفس انداختم .. 

قریب از آن روز توی شهر اسم‌وشهرت زیادی 
در آورد حتی مشتریهای سابق من‌هم مرا به اسم پرنده‌ام 
صدا میکر دند ۲ 

نزديك به‌چهارسال (قسریب) دردکان من ماند 
یکروز گربه‌ای اورا گرفت وپاره کرد توی قفس چندتا 
پربیشتر نمانده بود.. هنوز پس ازسالها مشتریان قدیمی 
که بمغازه یایند قیل از همه چیز از وضع قريب 


می‌پرسند ! 


عرسی که درس آنساثیت میداد 


جر 


آقای باشاربالچی از(فندوق لی‌ریزه)می‌نویسد: 
۱ در آبادی ميوه‌لي داخحل جنکّل مزارع ذرت 


۹A 


داشتیم . برای اینکه ذرت‌های رسیده را نبرند شب‌ها 
توی کلبه ای که با تنه وبر کگ درخت‌ها درست کرده 
بودیم میخوابيديم.. پدرم روزها برای شکار خر گوش 
به‌جنگل میرفت.. یکروز که به‌شکار رفته وتا دير وقت 
برنگشته بود خیلی‌نگر ان شدیم.. وقتی هم که آمدلباس 
هایش خحاکی وسروریش پنجول کشیده وخون آلود بود 
پرسیدیم چی‌شده؟ پدرم سر گذشتش را شرح داد : 

- توی جنگل تفنگم را به شاخه درختی آویزان 
کردم» میخواستم‌سیگاری روشن کنم..خرسی از جلویم 
عبور کردخودم را پشت درختی قایم کردم..خرس‌تفنگك 
را که دیدرویش‌تف کرد..وقتی‌خحرس رد شد ازپناهگاه 
بیرون آمدم .. تفنگت را بر داشتم و برای شکار خرس 
او را دنبال کبردم.. عافل از اینکة خرس هم درخت را 
دور زده ودرست پشت‌سرمن استاده است تفنگ را که 
روی دست آوردم و خواستم فشنگك توی لنوله‌اش 


بگذارم خرس از یشت سر بسا دودستش مرا بغل کرد ۰۰ 


۹ 


پس ازاینکه حسابی مرا کتك زد. زمین را کند ومراتوی 
کودال انداخت وخاك رویم ریخت.. جرأت‌نمیکردم 
کوچکترین حرکتی بکنم..مدتی بهمان حال‌ماندم‌چون 
نفسم داشت میگرفت آهسته سرم‌را بلند کردم بذ‌بینم 
خرس رفته یا نه! بدبختانه خرس‌هنوزبالای سرم‌ایستاده 
بود وتا سرم را بلند کردم سیلی محکمی توی صورتم 
زد وراهش را کشيد ورفت . 

پدرم پس از اینکه مدتی بیحال در آنجا می‌افتد 
با هزار زحمت خودش را بکلبه میرساند .. فوری 
فرستادیم دکتری راکه توی قصبه بودآوردند ..زخم 
های پدرم را ست ٠.‏ دوا و مرحم داد ,. بالای دماغ 
پدرم سوراخ شده بود گویا ناخن‌خرس فرو رفته بود.. 
بعد از سالها پدرم هروقت سیگار می کشید دود سیگار 
از این سوراخ‌های بالای دماغ بیرون میآمد !.. 


0 


4 


آقای رز کی پوسف بورازبان) می‌نویسد : 

ريك سک کوچولو داشتیم بنام رکولی) سک 
دوست داشتنی و اصیلی‌بود .. انکار راهش‌راگم کرده 
وعوضی بخانه ما آمده بود چون بهتیپ مانمیخورد و 
برای زندگی درخانه زر کان پرورش يافته بود .. 

باک دقیقه مادرم را تنها نمیگذاشت حتی هروقت 
مادرم به میع‌مانی میرفت رکولی) هم دنبالش می‌افتادو 
تا وقتی‌مادرم بر گر دد جلوی در خانه صاحیخانه می ب 
خو ابید .. 

یکروز برای کارهای زراعتی‌به‌باغ رفته بودیم.. 
رکولی) هم دنبال ما را ول‌نکرد وبه‌باغ آمد » بعد از 
ظهر خسته و کوفته بخانه برمی کشیتم » مادرم کلید خانه 


۳ 


گشتیم ولی بیفایده بود .. دیگرناامیدشده بودیم برادرم 
گفت : 

- (کولی) را نگاه کنید .. 

همه به آنطرف نگاه کردیم دیدیم(کولی) نخ کلید 
را دردهان گرفتم » اینطرف و آنطرف میزند وصدا در 
میاورد ! 


وفای سگ 


آقای «الیاس اوزمن» از آبادی «کرمت چی‌لره 
سر گذشت خودش را فرستاده ومی‌نوسد : 
«یکروز داشتیم گوسفند میچراندم» يك توله سکک‌را که 
بیرون انداخته بودند و از گرسنگی و تشنگی در خال 
مرگک بود پیدا کردم .. از خورجینم کمی نان و پنیر 
بیرون آوردم و به‌او دادم «کنه»‌های تنش را تمیز کردم 
اورا خوب شستم و بخانه آوردم.. اهل خانه هم از او 
خحوششان آمد اسمش راگذاشتم «قریب» .. توله س 


ت 


مردنی توی خانه‌ی ما ماندنی شد » روز بروز چاق‌تر 
وزبروزرنگ تر میشد .. بقدری بامن انس گرفته بود که 
از وقتی وارد خانه میشدم تا موقعی که سرکار میرفتم 
يك لحظه ازمن جدا نمیشد . 

سال دوم داشت تمام میشد. فصل پائیز وبر گڭ 
ریزان بود .. چون‌گاوها برک خیلی دوست دارند .. 
آنهارا بهرتوت‌زار» بردم » بالای يك درخحت توت‌رفتم 
با چوبدستی به‌بر گ‌ها میزدم وبزمین میریختم.. وبرای 
ریختن بر گهای بالاترازاین شاخه به آن‌شاخه میرفتم که 
ناگهان یکی ازشاخه‌ها شکست و از بالا روی زمین 


افتادم .. درد توی دلم میپیچید.. از جایم نمیتو انستم 
اند شوم.. ازشدت درد بیهوش شدم.. وقنی‌چشم باز 
کردم توی خانه بودم.. نمیدانستم کی مرا بخانه آورده 
و از کجا فهمیده‌اند .. تا اینکه بعدا جریانرا برادرم 
برایم تعریف کرد و گفت : 

موقعی که ازدرخت افتادی «قریب) بالای سرت 
آمده چون می‌بیند بلند نمی‌شوی پیش کار گرهاثی که 


o 


پشت توت‌زاز چغندر اززمين می کندند میرود چندین 
بارپارس میکند» آنها آهمیت‌نمیدهند ویکی‌از کار گرها 
سنگك بزرگی بطرف (قریب) پرتاب میکند .. 
(اریب)دستمال‌نان یکی از کار گرهار| برمیدارد 
وفراارمیکند.. کار گرها دنبال(قریب) میدو ند که‌دستمال 
نان‌ر | بگیر ند قريب با دستمال نان بالای سر ۳ 
دشتمال نان را بهلو ی اسو میگذارد وحعودش مر ود در 
جد قدمی می‌نشیند. . کار گران که ترا به آن حال می بیند 


آقای حسن انگین از آبادی «اوسکوب گیركدار» 
این داستان را فرستاده 

رجون من درمز رعه زباد کار میکر دم 4 درباره 
مارها حیلی چیزها شنیده ودیده بودم فصل درو بود 


با پسرم در مزرعه «دره بویو» داشتیم جوجه‌ها را دور 


۴ 


می کردیم.. توی مزرعه يك درخت گلابی بود زوی‌این 
درلخت یك لانه درست کر ده و بچه گذاشته بود.. پرنده 
زبان بسته بالای سرا جیغ می کشید و مرتب بطرف 
لانه اش‌میرفت وبعد بطرف ما برمی گشت .. حدس زدیم 
سروصدای این حیوان زبان بسته علتی‌دارد» با پسرم 
زیردرخت: دویدم. ماربزر گی‌روی زمین افتاده‌و آشبانه 
مر غ زبان بسته‌هم که چهار تا جوجه توی‌آن بود چند 
متر آنطرف‌تر باشان<ه شکسته درخت دیده میشد . مار 
بطرف آشیانه جوجه با میرفت.. موضوع را فوری 
فهمیدم. . این پرنده کوچك برای آینکه جوجه‌هایش از 
از دستبرد بچه‌ها و سایر حیوانات دور باشند لائه‌اش 
را روی شاخه‌های نازك میسازد بهمین جهت موقعی که 
این مار بزر گک برای شکار بچه‌ها میخواسته ولاز از 
روا نازك شکسته است ومار و آشیانه پرنده و 
و جوجه‌ها بزمین افتاده‌اند ».. 

ما تا بخودمان جنبیدیم مار یکی ازجوجه‌ها را 


بلعیده بود. و اس دوهی زا بگیرد .» مادر جوجه‌ها 


۵ 


بقدری بی‌تابی‌و سرو ص د| ميکر د که دل آدم کباب‌میشد.. 
بیش از این طاقت نیاوردم وبا اینکه این‌ماژها بسیار 
حطر ناك هستند برای کشتن مار پیشرفتم.. بادسته بیل 
مار ر اکشتم جوجه‌ها را سرجایشان گذاشتم .. پرنده 
بیچاره فوری بطرف جوجه‌هایش رفت. آن روز تاشب 
که در مزرعه کارمی کردیم پرنده بالای سر ما آواز 
میخواند و خوشحالی میکرد . 
منجوق 
یکی از خوانندگان ما آقای «فهی یاخحچی‌زاده» 
داستانی راکه از دوستانش شنیده‌برای ما فرستاده‌است 
_تابستان سال ۱۹۲۷ يك شب با دوستان: کیل» 
جمع شده بودیم .. وقتی چشم مابه آقای اسماعیل 
تحصیلدار که تنها پشت میزی نشسته. و مشروب میخورد 
افتاد. فهمیدیم مشکلی برایش پیش آمده.. ازش پرسیدم: 


«چرا از ما فاصله گرفتی؟..» اسماعیلآقا اتفاقی‌راکه 


۶ 


افتاده برامون شرح داد : 

_ يك سکی بنام منجوق داشتم » هروقت با اسبم 
برایگرفتن مالیات به اطراف میرفتم سگم همراه من 
میآمد.. سک با هوش و زرنگی بود.. هفته پیش به 
(چوبوك) رفتم» امروز بعدازظهر کارم‌تمام شد راه‌افتادم 
بیام.. موقعی که هوا داشت ثاريك ميشد به دره چوبوله 
رسیدم.. یکدفعه دیدم منجوق ازجا پرید پارمن‌میکردو 
اطراف اسب می‌چرخید .. اول اهمیت دام »اما 
منجوق بقدری سروصدا راه انداخته بودکه نمیگذاشت ۱ 
اسبم راحت راه برود.. هرچه داد زدم نتوانستم‌منجوق 
را ساکت کنم» چون میخواستم زودتربخانه بر گردم» 
نمید انم چطورشد که بحرف شیطان گوش دادم‌هفت تیزم 
را کشیدم ومنجوق را با تیرزدم زخمی کردم.. 

حیوان زخمی ناله کنان به‌عقب بر گشت .. منهم 
به‌اسب مهمیز زدم وچهارنعل بخانه آمسدم وقتی وارد 
خانه‌ام شدم زنم گفت : «اين چه وضعی‌به؟..» 

جائی را که‌زنم نشان‌میداد نگاه کردم چیزی‌نمانده 


۷ 


بود سکته کنم خورجینی که پولهارا تویش ریخته بودم 
شکافته ويك دمه ازپولها نوی راه افتاده بو د. . نازه 
آنوقت فهمیدم منجوق چرا اطراف اسب میچرخید و 
پارس میکرد و جلوی مرا میگرفت 1 

فوری سوار اسب شده وچهارنعل راه افتادم ۳۳ 
زده‌ام.. وقتی به آنجا رسیدم منجوق نبود.. کمی جلوتر 
رفتم.. منجوق مرده و توجاده افتاده بود .. خواستم 
جسد اورا از و سط راه کنار بکشم یکدفعه ديدم بسته 
پول که از خورجین افتاده‌زیرمنجوق‌است. آقای‌اسماعیل 
تحصیلدار بعد از گفتن این داستان به گریه افتاد .. 


گراز وحشی که تقاضای كمك میکردا 


آقای احمد یالچین ایل آبادی (مرسین) قصه‌ای 
را که شاهد بوده برای ما نو شته است : 


«چون کارم رانند گی درجاده‌های خار ج از ذهر 


ری 5 


است تا کنون‌شاهد اتفاقات وحوادث بسیاری‌بوده‌ام. 
یکروز از (اين کذران) رد شده بودم و داشتم بطرف 
(عايشه حوجا میرفتم.. صداهای عجبیی بگوشم زسید 
مثل‌اینکه کسی كمك میخواست.. یکنفر از روبرومیآمد 
ازش پرسیدم: چه‌عبره ؟ این سروصدا چی‌به ؟ 

يارو باخنده شرح داد : «دونفر ازجوانان آبادی 
مشغول چرانیدن اسب‌هایش بوده‌اند می‌بیند دوتا گراز 
و حشی‌توی‌مزرعه‌پنبه‌دارند خالها را زیر ورومیکنند.. 
دو تاجوان‌سواراسب‌هاشده.. گرازها را جلومی‌اندازند 
وداخل آپادی میبرند .. گرازهای خسته‌و قتی‌وارد آبادی 
میشوند برای نجات خودشان بداخل يك خرابه بدون 
سقف میروند .. اهل آبادی خبرمیشوند در وپنجره‌های 
خرابه را بسته گرازها را آنجا زندانی می کنند.. زنو 
مرد وپیرو جوان‌بالای دیوارهای‌خرابه میروندو گرازها 
را تماشا می‌کنند..دائی مصطفی ریش سفیدو کدخدای 
آبادی می گوید : 

ِ بچد‌ها یکی‌ازسگک‌های گردن کلفت رابیاورید, 


۳۹ - 


بیندازید پهلوی گر ازها به‌بینم کدامشان غالب میشوند.. 

ازتوی ده يك سگ بز رگ میآورنذ» سکٌ‌وقتی 
گرازها را می‌بیند زوزه می کشد و میخواهد فرار کند 
گرازها هم میترسند و میزوند گوشه خرابه ر کز) 
می کنند .. 

دائی مصطفی خیلی عصبانی میشود يك چوب 
دستی برمید!رد» ازبالای دیوار سرا میزند و بدو بیر اه 
می گوید : ناکس بی‌همه چیز مفت و مجانی گوشت 
میخوری . اینهمه به‌توخدمت می کنیم ازعهده دوتاگراز 
برنمیائی؟. یاباید گرازها را خفه بکنی پا گکورت؟ 


کن واز آبادی برو بیرون .. 


م 


سگ ترسو را از خرابه آوردیم بیرون و داثشی 
مصطفی سواری پیش چوپانها میفرستد تا دوتا سکث 
چوپان قوی بیاورد .. موقعی که من جرشدم وبهخرابه 
رسیدم سگ‌های چوپان‌را تازه آورده بودند.. گرازها 
با دیدن سکگٌ‌ها بطرف دائی مصطفی رفتند و (فوك .. 
فوك..) کنان دوپایشان را به دبوار تکیه داده بصورت 


ید 


دائی‌مصطنی نگاه میکردند.. دائی مصطفی بالای‌دیوار 
مراقب ح کات و رفتار گرازها بود..هرچقدر جاعوض 
میکرد گر ازها هم به‌دنبال او میرفتند .. دراین ائنادائی 
مصطفی به ا که بالای دبوارها جمع شده بودند 
گفت : «ای مردم این گرازها را خوب نگاه کنید » 
ب بیند چه‌حیوان‌های با احساسی هستند چون من سگ 
را کتك زدم آنها خیال کردند من پشتیبان آنها هستم و 
حالا هم که گیر افتاده اند آزمن كمك میخواهند.. خوب 
نگاه کنید.. ا گر بعدها این داستان را گفتم شما شاهد 
باشید» بعد از گفتن این حرف‌ها بالای دیوار چندین 
مرتبه جایش راعوض کرد .. هرجاکه میرفت گرازها 
هم به آنطرف میرفتند . دست‌هایشان را روی دبوار 
تکیه میدادند .. سروصدا درآورده"بروی دائی‌مصطفی 
نگاه می کردند ..بالاخره دوتا سک چوپان گرازهارا 
تیکه پاره کرده و ازپا انداختند .. 


۳ و ورد 


دوست حيو نات 


یکی ازدوستان ماکهدر (اوزون کوپرو)سربازی 
میکند واسمش (شناسی) است می‌نویسد : 

- اهل موش هستم :. شش هفت سال بیشترنداشتم. 
پدرم گفت گاو جفت‌ها را برای چرا ببرم وقتی داشتم 
با گاوها بەصحرا میرفتم بیادحرف یکی ازدوستانم | فتادم 
که‌می گفت : «یو نجه کهنه) برای-حیو انات‌ضر ری‌نداره.» 
چون اینحعرف توی گوشم مانده بود دوتاکاورا توی 
پونجه‌زار همسایه بردم .. 

گاوها بجان یونجه‌ها افتادند وخوب خوردند. 
پس از یکی دوساعت شکمشان‌باد کرد گفتم : «لابدزیاد 
خورده‌اند »شکمشان سیر شده!» وقتی بخانه بر گشتم 
ومادرم چشمش بەشكم گاوها افتاد فریاد کشید «مرد 
بدو بیا» پدرم برای نجات گاوهاهرکاری از دستش 
برمیامد انجام داد » نفت بخوردگاوها داد .. آنه' را 


ی ده 


مدتی دوانید.. تن آنهارا باآب سرد شست اماهیچکدام 
فایده‌ای نبخشید.. باد شکم گاوها نمی‌خوابید.. چیزی 
نمانده بود هردو بتر کند و گوشتشان حرام بشه .. پدرم 
ازمادرم ساطور خواست تا لااقل سرگاوها را ببرد.. 

یکی از گاوها بنام (تورون) خودش مقابل پای 
پدرم دراز کشید . پدرم ساطور را بگردن‌گاو گذاشت 
بوی خون همه‌جا را گرفت .. نمیدانم آزبوی حون‌بود 
با علت دیگری داشت که گاو دومی افسارش را برید.. 
در حالیکه نعره‌های ترسناکی می کشید فرار کرد و 
رفت .. 

چند روزی گذشت هرچه دنبالش گستیم پیدایش 
نکردیم. یکروز درباغ مشغول کاربودیسم خودش پیش 
ماآمد..حالش خوب شده بود همه از خوشحالی اطر اف 
گاوجمع‌شدیم وقتی به‌جائی که (توروق) را سر بریده 
بودیم‌رسید..حیوآن زبان بسته شرو ع به‌سرو صدا کرد.. 
ناله‌های دلخراشی می کشید .. سعی می کردیم اورا از 


انیجا ر اما او حاضر نبود قدم از قدم بردارد.و قتی 


س 


هم اورا به زور کنار کشیدیم میخو است دوبساره فرار 
کند.. پدرم آزاین منظره خیلی ناراحت شد وچون گاو 
هربارباین‌منطقه میرسید سروصدا راه می‌انداخت پدرم 


آن‌را فر وخت . 
زا فر 


تلافی خوبی 


آقای (عصمت فرنجی ) از اونکولداق این 
داستان را فرستاده : 

«سی‌سال پیش در کلاس آخر دبیرستان (موپا) 
بودم .. یکروز با یکی از رفقایم از مدرسه فرار کرده 
ه‌با غوصحرا رفتیم .. کمی‌غذا برای ناهارسان ازشهر 
برده بودیم » یکدفعه صدای دلخراش پارس سگی 
بگوشمان رسید.. کم ی که عقب صدا گشتيم دیدیم در ته 
بك دره چند قطعه‌سنگک روی يك سک افتاده.. حیوان 
بیچاره زیر سنگ‌ها ناله می کند ودست‌وپا میزند.. 

از نزدتك‌ترین خانه يك طناب ضخیم تهیه کردیم 


ت۱۳ بت 


دوستم طناب را به کمرش بست و ازپرتگاه پائین‌رفت:. 
سک را از زیرسنگ‌ها نجات داد.. ازغذای‌خودمان 
بهاو دادیم وچون. هردوی ما سگ را دوست داشتیم 
شیریا خط انداختيم که به‌بينيم سکك‌به کدام ما میرسد 
من برنده شدم.. سک را بخانه بردم.. واورا حسابی 
شستم وخوراك دادم.. کم کم بقدری باهم انس گرفتيم 
که يك لحظه از من دور نمیشد.. درفصل. رسیدن انجیر 
برای‌شکار كبك میرقتیم سگم هم در کنارم بود.. کبوتری 
که روی شاخه درخت‌ها بود نظرم را گرفت خواستم‌او 
را با تیر بزنم سکك‌بروی پاهایم افتاد ومانع تیراندازی 
من شد .. با پایم سک را کنار زدم نمیخواستم فرصت را 
از دست بدهم و کیوتر پرواز کند .. ولی سکث ول 

" تگاه کردم به بینم سگم چه مرضی دارد وچرا آذیتم 
میکند دیدم با يك مار بزرگی گلاویز شده است مار 
به اطراف کمر او پیچیده و میخواست با زور فشار 
استخوان‌های اورا خرد کند. سک هم محکم گردن‌مار 


_۳۱۵- 


راگرفته میخواست اورا خفه کند. 

تصمیم گرفتم مار را باتیر بزنم اما از سگم 
میترسیدم.. بالاخره سگ من ماررا خفه کرد» اما مار 
هم اورا گزیده بود پس ازچند دقیقه روی زمین افتادو 
مرد.. من جان اورا نجات:داده بودم و خحودم سالم 
ماندم امااو بخاطر نجات من جانش را از دست‌داد . 


عصبانی شدن خرس 


دو نفر از خوانندگان ما از دو منطقه مختلف 
یکی از «ارجیش» و دیگری (سیوری حضار» شرح يك 
حادته را برای ما فرستاده‌اند وهردو اصرار کرده‌اند 
که داستان مربوط به آنهاست !!.. 

در قدیم غذاهایمان‌را با قاشق‌چوبی میخوردیم:: 
پدر بزر گم اول زمستان هرسال از قاشق فروش‌های 
سیارتعدادی قاشق و کفگیر میخرید.یکسال‌قاشق‌فروشها 
بخانه‌ی ما سر نزدند .. سال بعد که آمدند پدر بزر گم 


ت۱۶ بت 


پرسید : «چرا اول زمستان نيامدین ؟..» قاشق فروش 
حادثه‌ای راکه برایش اتفاق افتاده بود شرح ا 

- مثل‌همیشه‌برای تهیه چوب قاشق‌تر اشی‌به‌جنگل 
رفته بودیم.. دستگاه قاشق تراشی را دتفا متاس 
قرار دادیم و برای محل خواب و استراحت خودمان 
وسط چهارتا درخت کلبه محکمی درست کردیم چندقدم 
دورتر ازما يك خرس لانه داشت .. روباه درشتی که 
چشمش دنبال بچه‌های خرس بود مت در اطراف 
پرسه میزد ومنتظر فرصت می گشت .. ۱ ۱ 

يك‌شب آتش روشن کرده بودیم..در کناردستگاه 
نشسته چائی میخوردیم. ناگهان صدای زوزه‌ای‌شنيديم 
طولی نکشید دیدیم خرس گردن روباه را که میخواسته 
بچه‌های خرس را ببردگرفته ودارد بطرف ما ميآد » 
ما فوراً از درخت بالا رفتیم‌و وی کلبه روی درت 
قایم شدیم پله‌را هم کشيديم بالا .. 

خرس روباره را کشان کشان کنار آتش آورد .. 


یك تیکه هیزم از توی آتش برداشت طرف روشن آن‌را 


¥ 


به‌پشت روباه فرو کرد.. روباه از درد فریاد میکشید › 
جرس پس از خاموش شدن چوب یکی‌دیگر ازهیزم‌ها 
را از روی آتش برداشت » دوباره به‌پشت روباه فرو 
کرو وه 

آنقدر این عمل را تکرار کرد تا روباه مرد.. ما 
از عمل خرس به‌خندة افتاده بسودیم » خرس سرش را 
بلند کرد. .مثل اینکه|ا زخنده‌ی‌مآنار احت شده‌باشد ..مدتی‌ما 
رانگاه کر دبعدیکد فعه بطرف دستگاه قاشق ز نی رفت هر چقدر 
قاشق‌درست کرده بودیم جمع کرد وتوی آتش ریخت .. 
بعدرو بروی آتش نشست و سوختن آنها را تماشا کرد . 

پس ازسوختن‌تمام قاشق‌هابه‌مانگاه کرد وبطرف 
لانه‌اش رفت .. با نرس ولرز از درخت پائین آمدیم.. 
ازغصه وناراحتی چیزی نمانده بود گریه کنم.. هزارها 
قاشق که در اینمدت ساخته بودیم وشب وروز زحمت 
کشید. بودیسم ازبین رفت» چون وقت نداشتیم از نو 
قاشق بسازیم دستگاه را برداشتیم وبه‌شهر بر گشتیم . 
بهمین جهت پارسال ز مستان قاشق‌برای فروش‌نیاوردیم.. 


۳۱۸A 


کینه شتر 


آقای آورهان اوچار از اسکی‌شهر این قصه‌را 
فر ستاده : ۱ 

«در تعطیلات که به آبادی رفته بودم یک ,ازپیران 
ده که سالهای دراز با کاروان شتر زياد مسافرت کرده 
بود خاطرات هودش را برای‌مااینطور تعریف و 

و با شترها گندم‌جو و امثال آنهارا عمل میکردیم. 
یکروز روی شترهاگل حمل کرده بودیم » ولی شترمن 
از جایش تکان‌نمیخورد شترها براه افتادند جز شتر من 
که لج میکرد » ه رکاری کردم نتوانستم حرکتش بدهم 
مجبور شدم او را بز نم با چوبی که در دست داشتم 
چند ضربه وبه پشت و گردنش زدم یکی از چوب‌ها به 
صورتش ورد از دماغش حون میامد .. بزوركتك 
از جایش بلند شد و قتی به‌شترهای دیگررسیدیم بیکی‌از 


دوستانم كتك ردن شتر را شرح دادم دوستم گفت«وای 


۳۱۹ 


دادو بیداد» پسر تو باکتك زدن شتر مثل اینکه با جانت 
بازی کردی .. زند کیت را روی آن‌میگذاری..» 

شب وقتی بيك کاروانسرا رسیدیم دوستم گفت 
وتو امشب درکنار این شتر نضواب رختخواب و 
توبره علف را بگذار لحاف خودت را همم روی تشك 
بکش مثله اينکه خوابیده‌ای خحودت برو در يك گوشه 
طویله مخفی بشو !» 

گفتارش را آنجام دادم نزديك صبح بيك‌صدای 
مهیبی از خواب بیدار شدیم دیدم شتر من لحاف مرا 
گاز گرفته بهوا پرتاب میکند بعد رویش رفته لگدمالی 
میکند بچه‌ها جمم شده شترعصبانی راآرام کردند.اگر 
توی طویله رفته نزد شتر میخوابیدم شتر مرا کشته بود . 
از آن روز تابحال جرأت نمیکنم شترها را بزنم. 


میان سگیا هم چو انمرد در میا بد! 


آقای ابراهیم آ کتاش از خوانند گان نوشته‌هاي 


a 


ما یکی از حاطر اتش رآ در نامه اینطور شرح میدهد : 
درسن ۱۸ سالگی توی چاناق قلعه در یکی از 
آبادی‌هایش چوپانی بزهای پدر بزر گم را میکردم ¢ 
بك سک چوپان وحشی داشتیم کر گک وروباه هرجا 
میرسید تیکه تبکه‌سیکر داز گوسفندهاخیلی تفوت هو اظبت 
میکرد . يك‌روز بعد ازظهر که بزهازا میخواستم جمع 
کردة به آبادی بیاورم یکی از بزهما گم شده بود عقب 
او گشتم پیدا نکر دم بعد ازمدتی سکف هم گم شد راا 
شب بخانه آوزدم داخل طویله گذاشتم ته از سک ونه‌از 
بز خبری نبود.درست ببست روز گذشته بود ازسکك وبز 
خبری نشد مادیگه خیال میکردیم بز وسگث راگر گث‌ها 
پاره پاره کرده‌اند يك روز بازصبح بزها را برای چرا 
بر دیم سک که صدای مرا شنید کشان کشان‌نزد هن آمده 
جلوی پبایم افتاد بیچاره از گر سنگی شکمش به تنش 
چسییده بود بك دفعه آن سک لاغر مردنی من ازجایش 
برخواست درپیچ‌خم راه‌بز وبچه‌اش را هول‌داده بطرف 
من آورد . آنوقت فهمیدم که بز حامله من در گوشه‌ای 


-ِ و ار ۳ 


زائیده سگ‌هم بالای‌سرش بوده آنهارا سر کوه‌نتوانسته 
تنها بگذرد وبخانه بر گردد وقتی بچه بز قدری بزرگک 
می‌شود براه افتاده مادروبچه‌را جلویش انداخته بخانه 
میآورد فوراً دویدم از آبادی دوتا نان روغنی آوردم 
او رسک :رنه ور هنم از رشان سک باز ماده 
اولی شد چهارسال بعد بيك مرض بنام (باد) مبتلا شده 
در کنارچشمه آب‌خوابیداز آنجادیکه بلندنشدنمیتوانست 
روی پاهایش به‌ایستد از خانه برای او نان میاوردم 


میخورد روز چهارم که آمدم اورا مرده دیدم .) 


سگی که گو سالهر[ نجات داد 


آقای عثمان آیگون از (مرادلی) مینویسد . 

«سال۱۹۴۸ شانزده‌ساله بودم‌رو بروی (پل کشار) 
محل چرای احشام مابود در آنجا حیوانات خود را 
میچر اندم دوتا گاويك گوساله ۸ ماهه که خیلی دوستش 
میداشتم و يك سك بنام (قره‌باش) (سرسیاه) داشتم 


بر و ی 


مگسی بنام (بو لك)آواخر فصل بهاردرمیآمد این‌مگن 
هريك ازحیوان‌ها راکه بزند دیوانه‌وار ازجایش میپرد 
فرارمیکند يك روز صبح.درجایگاه چراگوسالآمراهم 
(بولك) زد گوساله نعره می کشید و فرار میکرد (قره - 
باش) که از او جدا ميشد پشت سر گوساله میدوید من 
منتظر آنهابودم که ماننده همیشه بره‌یگردد ولی‌برنگشتند 
بفکرافتادم که شب بخانه میروند ازاین‌رو تلاش‌نکردم 
شب بخانه رفتم دیده هیچکدام نیامده‌اند شب تاريك 
شده بود نتوانستم عقرشان بگردم نزدیکی‌ه-ای صبح 
صدای تك‌تك شیشه پنجره بگوشم رسید از خواب‌بیدار 
شلرم وقتی در خاله را باز کردم (قره‌باش) بروی من 
پرید پایم راگرفت خواست مرا بکشد ازخانه بیرون 
آمدم قره‌باش از جلو میدوید دوباره برمیگشت مرا 
میخواست بدره ببرد بآن طرف‌نگاه کرده زوزه میکشید 
کنار رودخانه آمدیم قره‌باش آنعلرف رودخانه رفت 
چون آب عمیق بود من ازپایین رودخانه جای مناسبی 
پیدا کرده عبور کردم قره‌باش دید که من پذت سرش 


۲۲ بت 


نیامدم دوید نزد من آمد درزیرپاهايم میچرخید که‌بزور 
مرا ازرودخانه بآنطرف برد منهم مثل‌اینکه درمقابلم 
يك انسان هست قسمت باريك رودخانه را نشان دادم 
به‌اتفاق از آن قسمت آب‌باريك عبور کردیم قره‌باش از 
جلو ومن ازعقب درحدود یکساغت راه‌رفتیم ازچندتا 
تپه وماهورعبور کردیم بيك‌جایی رسیدیم‌بنام(آيو اليك) 
چمنزاری بود من پشت سر قره باش درحر کت بودم و 
بيك نی‌زاری رسیدیم يك دفعه دیدم گوساله من دوتا 
پایش در باتلاق فرورفته دو دست جلویش بیرون‌مانده 
بدون اینکه تکان بخورد ایستاده. معلوم بود بسکه‌دست 
وپا زده خسته شده قره‌باش نزد گوساله رفت صورت‌و 
چشمان اورا که باگلآ لزده شده بود لیس میزد دم‌آورا 
گرفته کشیدم چون پاهای گوساله نمیگرفت از جایش 
تکان بخورد بالاخره او را از سائلاق نجاتش دادم . 
قره باش دراطر اف او میگشت بعدازيك ساعت گوساله 
براه افتاد هرسه به آبادی بر گشتیم ازهمه خوشحال تسر 
قره‌باش بود.» ۱ 


FP 


سگی که بکتفر ساهه‌داد دا براه داست آورد 


آقای علی تاجیلدوز مأمور اداره آ گاهی شهر 
(غرفا) یکی از خاطرانش را برای ما فرستاده : 

«يك روز تابستانی گرم سال ۱۹۲۵ بود در قصبه 
(کرلحان) ایالت(ترا کیا) درحیاط کلانتری کنارحوض 
با رفقا نشسته بودیم صحبت میک‌ردیم يك سگ سياه 
کوچولواز در کلانتری وارد شد» دور حوض میگشت 
خیال کردیم حیوان تشنه است برای اينکه آب. سیری 
بخورد اورا گرفتم وداخل حوض گذاشتم توی حوضص 
باندازه سه‌چهار انگشت آب بود ! 

سگ کوچولو پس ازخوردن آب ازتوی حوض 
بیرون آمد دز کنار ما توی آفتاب درا زکشید . در این 
اثثا خبردار شدیم که نوی بازار دعوا شده رفتم بمحل 
دعوا ومنازغین‌را بکلانتری آو ردیم و قتی‌داخل کلانتری 
شدم سکك اطراف پایم شرو ع بگشتن نمود . دوباره 


۳۲۵ 


رفت‌در آفتاب درا ز کشید توله‌سکگ یکماهه برای‌خاطر 
آب دادنم هرجا میرفتم‌عقب من میآمد.منهم ازآشپزها 
وقصاب‌هااستخوان و آشغال گوشت گرفته بهاو میدادم. 
و این حیوان را نگهداری میکردم . اسمش (سیاه) بود 
بواش يواش بزرگ شد. درموقم گشت عقب مرا ول 
نمیکرد نگهبان کلانتری شده بود درزمستان توی هوای 
سرد در زندان موقت میخوابید . هر وقت يك زندانی 
به زندان موقت میآوردیم او در زیر تخت میخوابید » 
يك‌نفر مجرم بنام (م-ك) در سرقت‌های بزر گف گاو و 
گوسفند سابقه‌دار معروف‌بود اهل (کرك‌خان)اززندان 
اسکندرون‌فرارمیکند. رئیس‌بمن اطلاع داد که‌سابقه‌دار 
مشهور را دستگیرش کنم وقتی این خبررا دریافت کردم 
دريك شب بارانی بخانه زنیکه معشوقه (م-2) بودرفتم 
وقتی او را درخانه آن زن پیدا نکردم به کاهدون رفتم 
دررا هول دادم باز نشدمیخواستم برای باز کردن کلون 
در سرم‌را از سوراخ بالای در ببرم تو که یکدفعه خود 
را با يك خیز بعقب پراندم چون (م-ك) با چنکك‌پشت 


تت 


در ایستاده بود اگر سرم را بداخل دراز نیکردم مرا 
بکلی از بین میبرد هفت تیرم را ازتوی جلدش بیرون 
کشیدم ولی آومجال نداده روی من پرید شرو ع کردیم 
به‌تقلا درتوی کاهدان با فن جودو که درپلیس یاد گرفته 
بودم يارو را بدون اذیت دادن :زپا انداختن باطناب: 
های حیوان‌ها بستمش بکلانتری آوردم رفیق نگهبانم 
او را به زندان موقت انداخت . مادراطاق نگهیان 
گزارش را مینوشتیم که در اثر صدای عجیبی از اطاق 
بیرون پریدیم او نفهمیدیم چه‌خیر است هر کس آن‌صدا 
رامی‌شنید با گفتن‌چه‌خبره بطرف کلانتری میدویدپاسبان 
گشت صوت میکشید ازطرف دیگر نمی فهمیدیم آن‌ صدا 
ا زکجا میآید بالاخره فهمیدیم جریان چیست ! 

قضیه اینطورشده بود. (سیاه) ماتوی‌زندان‌موقت 
بوده رفیق پاسبان نگهبان ماهم نمیدانست او در آنجا 
است متهم را داخل‌زندان موقت میاندازد در رأمی‌بندد 
سابقه‌دار پس از مدتی که چشمش بتاریکی آموخته‌يك 
چیز سیاهی را در گوشه‌ای می‌بیند خیال میکند يك کت 


۳۲۷ 


یا پات وکهنه است برای گسذاشتن زیرسرش دستش را 
رآنطرف دراز میکند سياه يك دفعه بروی دزد بارس 
کرده حمله‌میکند دزدهم از ترس جانش جیغ می کشد 
صدای پارس سگ باصدای دزد قاطی شده معلوم‌نبود 
چی هست وقتی در زندای را باز کردیم (سیاه) خودرا 
به بیر وان انداعت دزد هم بیهوش روی زمین افتاده بود 
رنگش پریده آب دادیم با ادکلن رگ گردنش راماساژ 
دادیم وقتی بهوش آمد بماگفت : 

- بناموسم قسم مییخورم بشما قول شرف میدهم 
اگر ولم کنید فرار نمیکنم بعد از این هنم دیگّه دزدی 
گاوو گوسفندنمی کنم اززندان‌هم فرارنمی کنم زندانی‌ام 
را تمام کرده بسربازی میروم . طولی نکشید فرمانده 
ژاندارمری آمده (م -ك) را بزندان برد . 

در سال۲ ۱۹۷ وقتی‌به کرلخانه رفتم سوال کردمو 
درحقیقت (م - ) زندانی‌اش را تمام کرده به‌سربازی 
می‌رود ودیکه دزدی نمیکند ؟ بله سیاه ما با ترساندن 


درد اورا بر اه راست می | و رد.» 


A= 


دامی که کربه برای ماد کسترده 


خانم (گونول‌شن) از (کارتال) درباره حادثه‌ای 
که با چشم خود دیده است می‌نویسد : 

«يك‌روز جلوی پنجره نشسته بیرون را تماشا 
میکردم کربه‌ی همسایه‌مان که داخل يك گودالی رفته 
بود جلب توجه‌ام راکرد . گربه‌طوری ایستاده بود که 
انگار میخواهد شکاری را بگیرد» یکدفعه داخل‌علف‌ها 
پرید » در آن موقع ديدم که با يك‌مار بزرگی میجنگد. 
کله مار را گرفته بود از گودال بیرون کشید ۳ تلاش 
میکرد به‌اطراف گربه به‌پیچید خودرا باینطرفو آنطرف 
میزد صداهای غجیبی در میآورد ولی بگربه که داخل 
گودال بودکاری نمیتوائست بکند . گربه مارا در دهان 
گر فته دال گودال بجان هم افتاده مار برای نجات 
خحودش‌خودرا بیشتر باینطرف بانطرف میزد روی خاك 
میمالید بالاخره مار بی‌حر کت ماند گربه که از گودال 


۳۲۹ 


بیرون آمد مار مرده را با کیف جلویش انداخت بازی 


میکرد ۳ ` 


آقای بخدت او کتن از آبادی اور چون چاتالجا 
می توس : 

«در آبادی دکان بقالی داشتم فاصاه خانه‌ام با 
دکان یك کیلومتر بو دسگی داشتم که دام مواظب‌من‌بود 
صبح که از خانه ببرون می آمدم سگ جلوی در منتظر 
من بود باهم بەد کان‌میر فتیم . بعدسکک بخانه برمیکشت 
شب موقع بستن دکان دوباره می آمد بامن برنیگشتیم. 
این کار مرتب بدین سان پیش میرفت . یکشب دکان را 
زود بسته بجای دیگر رفته بودم نصف شب گذشته بود 
آزمیهمانی که بر گشتم ازجاوی دکان عبور کردم وقتی 
جلوی دکان آمدم دیدم سگم در آنجا دراز کشیده هنوز 
منتظر من‌است‌وتا وقتی‌مرا دید ا زخوشحالی‌میخواست 


° 


بال دربیاورد باز مانند همیشه باهم بخانه برگشتیم.» 


کمینی که خرس گرفه بود 


این داستان‌راآقای بوسف آچار امل(ایلار کان) 
در منطقه دیار بکر فرستاده : ۱ 

«در قسمت نهم راه‌های شوسه‌کارمیکردم دريك 
دهي که از توابع (سیرت پرواری) نگهبان انباربودم با 
دوضه‌نقر از اهل آبادی دوست شده بودم . یکشب که‌در 
باره حیوان‌ها صحبت میکردیم. حسین کدشخدای آبادی 
سر گذشتش را باین شرح برایمان تعریف کرد : 

ودر یکی از آبادی‌های نزديك بخانه یکی از 
آشنایان رفته بودم . شب که شد بعد ازشام بمن گفت: 
هرشب خرس توی مزرعه مسامیاید بلند شو برویم 
یکی از آنها را بزنیم > تفنگک داشتم آنهم تفنگش را 
برداشت رفتیم مزرعه پس ازچندی که گذشت يك‌خرس 
بمزرعه آمد دوستم به‌عرس تیراندازی‌کرد نمرد فرار 


-۳۳۱- 


گرد فردا صبح جای خون حرس را دیدیم رد حون ر 
گر فته پیش رفتیم به رو دخانه بولان رسیدیم رفقیم دو رست 
متر ازمن جلوتر راه" میرفت يك دفعه صدای فریس‌ادش 
را شنی‌دم : 

بدو خرس اینجاست ! 

وفتی بانجا رسیدم | ديدم دوستم در رودخاده 
بولان‌دست‌وپامیزدند حرس‌هم‌در آن‌میان نبودلاهولهولا- 
باین بارا چی له در تعجب بودم دوستم از رودخانه 

خرس را در کنار رودخانه دیدم خود را به‌پشت 
انداخته بدون حرکت خوابیده بود من وقتی آن را 
آنطور ديدم حیال کردم مرده بك لکد به پشتش زدم با 
زدن من ازجاجست ودیگرنفهمیدم چی‌شد. درصورتبکه 
خرس دمر ده بود خودرا بمردن زده بود . برای من دام 
گسترده بود تا مرا گرفت انداعت توی آب وفرار کرد 
خدا را شکر ازرودخانه نجات پیدا کردیم وتونم تفنگم 
باب افتاد هرچه عقبش گشتم پیدایش نکردم .0 


ور ی 5" 


گربه‌ای که قانل دا لو داد 


آ قای‌عضر کاپلان‌رئیس پلیس بازنشسته‌از قهرمان 
ماراش مینویسد : ۱ 

«چهل سال قبل در يك مجله خوانده بودم يك‌نفر 
روزنامه نویس در زندان با يك محکوم مضاحبه کرده 
موضوع خیلی جالب بود . محکوم به روژنامه نویس 
اینطور شرح میداد : 

«ازدواج کرده بودم وقتی زنم بخانه ما میامن 
گربه‌اش را که درخانه‌پدرش بود و خیلی‌دو ستش‌میداشت 
آورد. زنم باین گربه خیلی علاقمند بود شبها اوراتوی 
بغلش میخوابانید اگر زنمآن يك شب او را در بغل 
نمیگرفت تاصیح مومو گرده نمیگذاشت بخوابیم دیگر 
بگربه که هرشب بین من‌وزنم میخوابید حسادت‌میکردم 
بخاطر گر به بز نم عصبانی میشدم . 

در هفتمین ماه ازدو اجمان‌مرا به‌عروسی دعوت 


چ 


ور 


کرده بودند آنشب درعروسی با رفقا زیاد مشروب 
خورده بودیم وقتی نزديك صبح بخانه آمدیم حیلی‌مست 
بودم . باطاق خواب رفتم دیدم گربه مانند هميشه در 
بغل زنم خوابیده خواستم او را بگیرم بیندازم بیرون 
زنم‌دستم را گرفت نگذاشت عصبانی شده بودم‌دربالای 
سرتخت جلوی پنچره تنگ آب بود برداشته زدم توی 
سرخانمم زنم توی خون غلطیده افتاد روی زمین عقب 
گربه گشتم که بکشمش پیدا نکردم آنقدر مست بودم که 
در کنار تخت از خود بیخود شده افتاده بودم . صبح که 
از خواب بیدارشدم دیدم زنم مرده بفکر افتادم که‌جسا. 
را چیکا رکنم درپائین اطاق توی زیر زمین در دیوار 
يك صندوق خانه کوچکی بود تشك و جسدخونی‌زنم را 
داخل صندوق‌خانه گذاشتم جلویش را با آجرها چیدم 
بعدهم روی دیوار گچ کشیدم دیوار را مانند سابقش 
کردم. درخانه ازجنایت کوچکترین علائمی نگذاشتم 
جون‌ها را پاك کردم 

چند روزی ازاین میان گذشت همسایه‌ها احوال 


-۳۳۴- 


زنم را می‌پر سیدنذ میگفتم : «بخانه‌مادرش رفته بر نگشته» 
وقتی باز مدتی از این میان گذشت همسایه‌ها مشکوله 
شده موضوع را باطلاع پلیس میرسانند . يك‌روزصبح 
زود پلیس بخانه من آمد زنم را پرسید . به آنها هم گفتم 
زنم بخانه مادرش رفته پلیس‌ها رفتنذ در خانه‌مادرش 
ولی‌اوراپیدا نکردند بادقت خانه را گشتندوقتی کمترین 
اثری پیدا نکردند میخواستند از خانه بیرون بروند که 
صدای گربه‌ای را ازپائین می‌شنوندچنان دلخراش‌فریاد: 
میگردکه پلیس‌ها عقب گربه گشتند صدای گربه از يك 
محل عمیقی بگوش میرسید بعد صدای گربه از توی 
دیوار گرفته شده آمد دیوار را خراب کردند اول بوی 
متعفن بعد ازسوراخی که بازشد جسد دراه گربه 
بیرون پرید موقعیکه من جسد زام را مخفی. میکردم . 
نفهمیدم چه وقت گربه داخحل صندوق‌خانه رفته .بود . 

درمقابل این وضع مجیور شدم‌همه چیزرااعتراف 
کنم بعد از داد گاهی‌ام بازپرس ۱۵ سال قنرار صادر 
کرد ..) 


۲۵ 


آخرین کتاب 


این کتاب را که حقیقت از رویدادهای حیوانات 
جمع آوزی کرده‌ام برای بیشتر دوست دآشتن حیوانات 
انتشار میدهم . 

همینطور که از اخبار روزنامه‌هاخواندم در گردن 
سگ کوچلوی‌دو ست‌داشتنی امپراطو رحبشه هیلاسلاسی 
گران قیمت‌ترین سنگهای پرارزش با تسمه ساخته‌شده 
می باشد همینطورو صیت کر ده اند که بعد ازمر گش‌برای 
نگهداری از سکها و گربه‌هایش میلیون‌ها بول وقف 
کرده است در روزنامه‌ها خواندیم که به‌سگش که‌حیلی 
علاقمند است ازسنگك پرقیمت برای او دندان درست 
کرده آشیزهای مخصوص وخدمتکاران متخصص برای 
سگهاگر فته است . 

اینطور که من فهمیدم حیوان‌را اینطورهم‌دوست 


نمیدار ذد برای دو ست داشتن حبوان ات حیوانی 


FE 


دوست داشت . 

ضا از اسان فرت سکیف عبان رآدوست 
بدارند - چؤ ن آنآمیدی که از انسان‌ها دارندیر آورده 
نشده پیدا نکرده‌اند تمام درآمدهای خاودشان را 
اشخاصی هستن که برای خر ج کردن به‌چهل پنجاه گربه 
دراختیارشان میگذارند . يك‌نوع انسان هم هست که 
برای افسان‌ها آرزش فایل فمیفو‌ند ی با ساسا 
دشمن هستند علاقه بی‌حد به‌حیوان‌ها می‌بندند. مثلا 
نمونه‌اش درا کثر فیلم‌ها و رمان‌هاموضوع روز شده 
بعضی ازنازی‌ها با رهبران نازی‌ها اشخاصی هستند 
سم ها را خیلی دوست دارند آنهاکه به انسان و 
بچه‌هایش کمترین رحمی نمیکنند و آنها را زنده بگور 
میکردند وقتی میسوزانیدند يك لالمپشت را خحضوصی 
نگهداری میکنند. درمقابل گربه مریض دست پاچه 
میشوند برای خاطر بك سگ زخمی ناراحت هستند 
رمان و فیلم‌های سینمائی درباره شرح دادن اینطور 
چیزها خیلی زباد هستند : 


عم ور و 5 


یکی از خوانندگان درباره این کتاب که مربوط 
بەحيوانات ادد نامه‌ای که فرستاده‌در باره انسان‌ها 
که حیوان‌ها را دوست ندارند اینطور می‌نویند : 

«من بنام يك هموطن که | کثر انسان‌های غرب 
مملکت رامی‌شناسم‌میگویم‌بزر گترین دشمنان حبوانات 
زا درمیان مردم ولایت ماپیدا می کند حتی در شلو غ- 
ترین شهرها بچه‌های گربه را بچه‌های بنی آدم نمیدانید 
چطور آزارمیرساندچطورشکنجه میرسانند. همینطو رکه 
پدرمادرهابچه‌هنایشان‌راازدوست داشتن‌ونوازش کردن 
حیوانات منع می کند در کوچه‌ها وفتی بااین بااين 
مناظره و حشتناك شکنجه‌هاروبرو میشوند میگویند 
بچه‌ها يك نوع تفریح میکنند . وجلوی آنهارا 
نمیگیرند . 

چرا جای دوری میرویم درآنکارا درباغ وحش 
يك‌چشم شیر از طرف‌تماشاچیان که سنگ پر تاب کردند 
کور شده است . در مملکت مامزارع ايك محلی 
برای نگهداری از سک و گکربه نیست اسبهایمان لاغر 
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و مسردنی هستند .۰ نیام آنهسا را اسب شیر فترو ش 
میگوئیم . 

د رکو چه‌هاازپای مرغهاگرفته سر بزیز میگر دانند. 
مخصوصاً بیچاره خرها دراثر اشتباه ساخته شدن‌پالان 
آنهاکمرشان زخم است . 

ما بکدام تشکیلات بکدام کارهائی که کرده‌ايم 
متکی شده يك سازمان حیوان دوستی و محافظت از 
آنها برقرار کنیم . کسانيكة در حفظ خودشان سختی 
میکشند نه حیوان‌ها حتی همسایه‌های خودشان را به 
تماغ معنی درست نداریم (٠‏ 

در نامه این خوانندنن جاهائی هست که قبول 
دارم و خرفهایی‌هست که قبول‌ندارمو لی‌با آخرین‌حکمش 
صد درصد موافقم حیوان دوستی و علاقه بان درست 
ماننده علامت دوستی به‌هنر وصنعت است . 

درمیان انسان‌هائی آدم‌هائی دیده میشون دکه به 
نظام پیشرفت های اس اس و افتصادی رسیده‌اند این 


۳۳۹ 


خواننده من بعد از صدور این حعمش میکوید : 

«شما يك سازمان وقف نگهذاری از کسودکان 
برقرار کرده‌اید-آیا بیادتان نیامد بجای آن‌يك‌سازمان 
محافظت ازحیوانات تشکیل بدهید؟ اینهم دلالت‌میکند 
که دردل شماچه‌اندازه عشق به‌حیوانات هست !..» 
۱ در مقابل نصایح خواننده عزیزم این دلایل را 
میآورم: ازنظرمن قانع شدن‌به‌عشق حبوانات‌نگهداشتن 
عشق دوستی انسان‌ها می‌باشد . آنهائیکه حیوان‌ها را 
را از روز تولد دوست ندارند انسان‌ها را هم دوست 
ندارند کسانیکه انسان‌هبا را دوست نداشته بساشد در 
حقیقت خودشان را » دوست ندارند با خحودشان هم 
دشمن هستند ! 

بادوست داشتن‌حیوانات ازاین راه بایدانسان‌ها 
را هم دوست‌بداريم. هرانسان که حیوان‌ها را دوست. 
ذارد ازاینکه انسان‌ها را هم دوست دارد که اشتباه 


ی 
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همچنین ماننده‌بعضی از سر آن‌نازی که از انسان‌ها 
ر اد وی سرا نها زا توش ما ا رت 
از روز تولد حیولن آنها را دوست دارند ماننده ماننده 
آنها برای سگ‌هایشان دندان مصنوعی از سنگهای 
گران قیمت میسازند وبا بگردن سگش تسمه‌ای‌بقیمت 
ملیون‌ها دلار ارزنده می‌اندازند یا میلیون‌ها میراث 
خودرا وقف نگهدليي سکث و کربه‌ه‌ایشان می کنند 
اینطور حیوان دوستان برعکس از انسان‌ها دور 
هستند !..) 

من این را قبول دارم کسی که حیوان را دوست 
دارد باید انسان‌ها را هم دوست داشته باشد. 

من وقتی این کتاب را جمع آوری کردم تنهاباین 
قانع نبودم که کتاب را بزر کترها بخوانند دوست دارم 
این کتاب را بچه‌های ما بخوانند . انشاالّه در آینده 
کتاب من درچاپ‌ها بعدی بیشتر در و تمند شده درست 


مطابق این شاف مشر کر کار 
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هر کسی که حیوان‌ها را دوست دارد. نبابدحتمی 
انسان‌هار | هم دوست‌بدارد ولی‌هرشخصی که انسان‌ها 
را دوست دارد حیوان‌ها را حتماً بايد دوست داشته 
پاشند . 
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خواننده گر امیی 


همانطور که نویسنده متفکر و بز رگ کتاب و 
دوست عزیز من عزیزنسین در اول کتاب یسادآوری 
گرده است دایم خاسقان‌هبا را بسا گسال ساد گی و 
بدون كمك گرفتن از تكنيك نویسند گی تنظیم کرده 
استتا . 

منهم کوشیدم بدون‌اینکه کمتر تغییری درمتن‌داده 
شود همانطور که بوده وباه‌مان روش و سبك و انشاه 
که نگارش یافته به‌فارسی بر گردانم . 

امید دارممطالب آن مورد توجه شما قرار گر فته 


اشد این‌بهتر ین پاداشی است .که من‌از کارشبانه روزی 


۳ات 


خودم می گیرم و تودهنی محکمی‌است به آنها که بهمه 
حتی به‌خودشان حسادت می‌کنند . والسلام 


سیدرضا همر اهیان (رضا همراه) 
تهر ان بیست‌وپنجم تیرماه ۲۵۳۵ 


از ] ادعز ,بز نسین که بو سیله نتشاد ات بیر و زمذنشر شده است 
ا مو حوره ۸۰ ريال 
م گر قو سلكت شما خر تيسن ۰ 6۰ 
۳ گزادش محرمانه ۵° « 
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